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 وکار سرایی در کسب راهنمایی جامع برای داستان 

 

 

 ن دولا گابریلنویسنده: 

 

 رضا شیروانیعلی مترجم: 

 

 

 

 

 

ند اشتغال کارمندان ن تواروزمره می   هایه راهی است تا ارتباط عاطفی را برانگیزیم. در جایی که مکالم  رکاوداستان سرایی در کسب »

 هایی برای کار چارچوبی عملی داستاندارای  و تحلیل آگاهانه، کتاب    ها، پیشنهاداینمونه   یند و الهام ببخشد. با مطالعه ن ک  انگیزهیجانرا  
 «کار است تا بتوانند اثر داستان سرایی را برای نتایج دلخواه به نهایت برسانند.وهای کسب ای حرفه و جامع برای  

 SBS یل و مدیر اجرایی شبکه ، مدیر ک1مایکل ایبید 

 

  بسیار   مطمئنی  هایت روای به    وکار و استراتژی  کسب   ترجمان ظرفیت    ام.جهان کار کرده   ها و جوامع کاری در بسیاری از شرکت در  » 

شان  های شخصی داستان  اجرا کردندر آزادسازی ظرفیت هرکس برای    مربوط است. توانایی گابریلکارگیری آن  به  دانستن  یه به نحو

   « است. وکارکسب سرایی در راهنمایی جامع و دردرسترس برای داستان  ،کار هایداستان کتاب  العاده است.فوق 

 Conversantشرکت  پاسفیک ، شریک جهانی و مدیر اجرایی آسیا 2کالین پید 

 

شوند. کتاب اخیر  درک نمی   خودبخشی و خلق تغییراتی است که هرگز به خودی الهام   و  در به تصویر کشیدن  سراییقدرت داستان»

د.  دهمیتان ارائه این مهارت در زندگی شخصی و حرفه کار بردن ای چگونگی به  برایای را العادههای عملی و عینی فوق مثال گابریل

 « .آشکار و به نظر همگان برسانیم گذارد تا آن را هایی  در دست ما می ابزار  و گابریل سهیم شویمدر آن هایی داریم که ما همه داستان

 Australia Post، مدیر بخش مشتری 3کریستن کاربرت

 

 
1 Michael Ebeid 
2 Colin Pidd 
3 Christine Corbett 



کند، رهبران طور پیوسته با سرعت حرکت می به   وکارکسب طور که  سرایی است. هماننبود داستان   ،ها در رهبری رین خلأت از بزرگ » 

سرایی نیاز  تر شدن در رهبری، به داستانخبره ها انجام دهند. برای  باید کاری بهتر برای رسیدن به هدف و برای کنار هم قرارگیری آدم 

 « دست آورید.وکار را به در کسب سرایی کند تا مهارت داستان شما کمک می  به  در کار  دولان گابریل های کتاب داستاناست. 

 Spark New Zealand، مدیر بخش منابع انسانی 1جو مک کالم 

 

خوبی و  ه ب  دولان گابریل  گمان کردید.است، درست  « یکی بود یکی نبود»سرایی در محل کار به سادگی که داستان ایدکرده  گمان اگر»

  برای های شخصی حضور یافتن یعنی هنرنمایی رهبران و استفاده از داستان .دهدتر را به ما آموزش می قوی  هایموضوع خیلی سریع 

 «دهد.، رهبری اصیل را نمایش می وکارکسب هدف 

 ، سرپرست بخش برند و بازاریابی بانک ملبورن 2جک فیلیپس 

است که او    و الهام بخش. واضح و مبرهن  هدفواقعی، با  گیرد، همین قدر  دنیای شما را می   که  است   یبمب   همچون  دولانابریل  گ»

تنهایی چرخ داستان به کننده است.  خیرههایی برای کار،  داستان  برعهده دارد و کتاب آخر او،نویسی را در استرالیا  رهبری شرکت داستان 

به    دولان  شود. گابریلنشی در شما میمالهام بزرگ و  ثیر  أسرایی موجب ت کند که داستانباز می  بارهدراینای است که ذهن شما را  ایده

 « متفکر است. ی راستی رهبر

 Amplifiersکتاب  ی، نویسنده Thought Leaders Globalموسس  3مت چرچ 

 

   « ن کتاب شروع خوبی است.ی ا .کنیدسرایی را کنترل باید قدرت داستان ،ره کنیداگر قصد دارید تا پیشرفت را به معنای واقعی نظا»

ران سال و مشاوردر استراتژی، رهبری و فرهنگ  سخن ،  How to Lead a Quest  پرفروش  کتاب  ینویسنده4دکتر جیسون فاکس 

 سازمان

 

استفاده    تانی کارها برای هدایت و رسیدن به اهداف  توانید از داستانکند که میهای متفاوتی را برای شما برجسته می راه   کتاب گابریل»

 رهبرانمان های شخصی  داستان  یگذاراشتراکاز     ،کنیماستفاده می  شرکتمانهای  برای رسیدن به هدف و ارزش   ییسراداستاناز    کنید. ما

برای  بود،    رگذاری تأث این رویکرد بسیار برای شرکت ما  چه معنایی برای افراد دارند.    هدفمان ها و  ن دهیم ارزش تا نشا  گیریمبهره می 

 دی ری فرابگ  و  . بخوانیدرودکار میبهها نیز  در دیگر سازمان  یخوب به م که این رویکرد  اکنند و مطمئنهای ما زندگی میارزش با  افرادی که  

 « کنید!ها را شروع و گفتن داستان

 Bupa Australia and New Zealand، مدیر اجرایی 5دن هولدن

 

داستان  دولان گابریل  » است.  استاد  کتاب  سرایی  کار  داستان در  برای  به هایی  را  عمیقش  می می اشتراک  دانش  و  چگونه  گذارد  داند 

سرایی در کار است و کتابی برای هرکس که در  داستانقیقت این کتابی جامع برای  را به شما یاد دهد. در ح  وکارکسب سرایی در  داستان

 « قرار دارد. وکارکسب 

  It’s Who You Knowو   From Me to We های موسس و مدیرعامل، نویسنده کتاب  6جین گارنر

 

 
1 Joe McCollum 
2 Jac Phillips 
3 Matt Church 
4 Dr Jason Fox 
5 Dean Holden 
6 Janine Garner 



،  دولان  گابریل.  را نشان دادهای عالی  گذاری داستانهنر اشتراک   یی استرالیاسرامتخصص داستان   ،هایی برای کارداستان  ر کتابد»

این کتاب همچنین فرآیند قدم به قدم خلق    ؟ ابزار رهبران است  یچرا داستان موثرترین ابزار بین جعبه   کند کهآن سوی علمی را افشا می 

کند که  صحبت می   چیز چهی بارهدهد که درها مثال نشان میبا آوردن ده نویسنده. ها نیاز داریدن دهد که شما به آمییاد  هایی راداستان

بهتری برساند، این کتاب  شکلبرای هر رهبری که بخواهد پیام خود را به  ؟تان بیاوردخنداند و شاید اشک به چشمانشما را می بعضا  

 « شود.توصیه می  موکدا  

 Implementیسنده کتاب ، نوThought Leaders Globalمدیر عامل  1تر کوک پ 

 

، مانند وکارکسب سرایی گابریل در  آموزش داستان  ی ستان است. تماشا گوست، او خالق دایک داستان  بیش از صرفا     دولان گابریل  »

 Theمدیرعامل، موسسه    2دن گرگوری « همین گونه است!  دارید و واقعا  دست از ورق زدن برنمیخواندن داستان ماجراجویانه است که  

Impossible   و نویسنده کتابSelfish, Scared and Stupid 

 

 درباره نویسنده 

 گزاری سپاس 

 مقدمه 

 هایتان شکل دهید : به داستان 1بخش  

 سرایی: علم پشت داستان1فصل 

 سرایی مغز پشت داستان

 ! توجه، لطفا  

 هایتان کارگر بیافتند کاری کنید تا داستان 

 به آن نیاز دارید وکارکسب : چهار گونه از داستان که شما در 2فصل 

 داستانی  یمروری اجمالی بر چهار گونه 

 اندمناسب ها داستان گونهاین

 هایتان کارگر بیافتند کاری کنید تا داستان 

 کار پیدا کنیم : چگونه داستان برای  3فصل 

 دو راه برای یافتن داستان 

 وقت؟ چه داستانی، چه  

 هایتان کارگر بیافتند کاری کنید تا داستان 

 اشتراک بگذارید هایتان را بسازید و به : چگونه داستان4فصل 

 شروع 

 میانه

 
1 Peter Cook 
2 Dan Gregory 



 پایان 

 تمرین کنید و عالی شوید 

 هایتان کارگر بیافتند کاری کنید تا داستان 

 هایتان گذاری داستان اشتراک : به 2بخش  

 ند امناسب هایی که برای ارائه : داستان 5فصل 

 شروع کنید...  یخوب به 

 ... و آنجا متوقف نشوید

 هایتان کارگر بیافتند کاری کنید تا داستان 

 اندمناسب هایی که برای تغییر داستان : 6فصل 

 سرایی برای تغییر سازمانی داستان

 هایتان کارگر بیافتند کاری کنید تا داستان 

 دهندهایی که برای فروش جواب می داستان : 7فصل 

 هایی برای فروش را شناسایی کنید سه راه برای آنکه داستان 

 هایتان کارگر بیافتند کاری کنید تا داستان 

 اندمناسبها هایی که برای دیدگاه و ارزش : داستان 8فصل 

 ارزش کجاست؟ 

 بشنوید از طریق... 

 ند هایتان کارگر بیافت کاری کنید تا داستان 

 مناسب است هایی که برای کوچینگ : داستان10فصل 

 تان را ا.ت.و کنیدنشان 

 کار بگیرید هر سه را به 

 هایتان کارگر بیافتند کاری کنید تا داستان 

 اندمناسب های شغلی هایی که برای مصاحبه : داستان11فصل 

 ها حرکت کنیدبا زمان

 کنند ها کمک می چگونه داستان

 هایتان کارگر بیافتند داستان کاری کنید 

 اندمناسب ها و خبرنامه هایی که برای بلاگ : داستان12فصل 

 هایتان کارگر بیافتند کاری کنید تا داستان 

 سرایی داستان  ضوعی : مطالعات مو3بخش  

 مطالعاتی پست استرالیا ینمونه : 13فصل 

 چالش 

 فرصت 



 فرآیند

 بازخورد 

 هایتان کارگر بیافتند داستان کاری کنید تا 

 مطالعاتی بوپا  ینمونه : 14فصل 

 چالش 

 فرصت 

 فرآیند

 بازخورد 

 هایتان کارگر بیافتند کاری کنید تا داستان 

 مطالعاتی شرکت اسپارک  ینمونه : 15فصل 

 چالش 

 فرصت 

 فرآیند

 بازخورد 

 هایتان کارگر بیافتند کاری کنید تا داستان 

 گیری  نتیجه

 شوند داستانتان کارگر بیافتندباعث می رازهایی که 

 های بعدیم قد

 درباره نویسنده 

سرایی است.او با هزاران رهبر بلندمرتبه در سراسر جهان  رهبری اصیل و داستان ی انی در شاخه گام جهپیش  ی رهبر دولانگابریل    

  تبدیل شوند.   وکارکسب سرایی  نر داستانبهتری با استفاده از ه  دهندگان  است تا به رهبران و ارتباطکرده  ها کمکاست، او به آن کار کرده 

و    Telstraشامل بانک ملی استرالیا، پست استرالیا،    ASX1شرکت برتر  50المللی است و با چندی از  ای بینران حرفه سخن   گابریل

ANZ  هایی فراملیتی همچون و شرکتAccenture، Bupa،Ericsson  است. و سازمان صلیب سرخ کار کرده 

استت. همچنین او هم مدیریت تغییر و تغییر ستازمانی ایفا کرده  رایچندین نقش رهبری را در بانک ملی استترالیا ب در گذشتته گابریل     

طور رستمی از بهاز آنکه کار خود را  ، قبلاستت  بوده  [سترای استترالیاهای داستتانیکی از شترکت]  یک  و  هزاریکشترکت    گذاربنیان

 شروع کند. 2013سال 

کرد که  هایی کار میستتازمان با  در اینجا او  گام در استتترالیا و نیوزیلند تبدیل شتتد،بخشتتی از رهبری پیشبه  گابریل  2015در ستتال      

جایزه از معتبرترین  نامزد شتد، این  Telstraدرهمان ستال او برای جایزه زن تجارت ستال  کستب کنند.   یرهبری مزیت  باخواستتند  می

 جوایز تجارت در منطقه اوراسیاست.

شتتتامل    او  دیگر مدارک دانشتتتگاهیتوستتتعه رهبری و قدرتمندی زنان استتتت.    یدرزمینه  2مدرستتته هاروارد کندیی  آموختهدانشاو      

 .است و کاردانی آموزش و پرورش از دانشگاه ملبورن 3مدرک ارشد مدیریت و رهبری از دانشگاه سوینبرن

 
1 Australian Securities Exchange    بورس اوراق بهادار استرالیا 
2 Harvard Kennedy School 
3 Swinburne 



رد  کمنتشر  2015است که در سال  1  ی واقعی، نتایج واقع صحبت رهبری واقعی،   ؛ افروزشگابریل همچنین نویسنده کتاب پرفروش    

، 2016در سال    2داستان سرایی برای مصاحبه شغلی توان  های او می از دیگر کتاب   شد.   اضافه کتاب پرفروش استرالیا    5و به لیست  

 نام برد.  2013در سال را  3بخشی و درگیر کنندگی داستان سرایی ارتباط رهبران، با استفاده از الهامقلاب شده: چگونگی 

  ی گذار موسسه کنیم. همچنین او بنیانهمدیگر ارتباط برقرار می   اا آن، ب ب   وکارکسب غیر دادن راهی است که ما در  مشتاق ت   دولانخانم     

Jargon Free Fridays global revolution  .است 

 jargonfreefridays (jargonfreefridays.com) 

  4ولز جنوبی بی سبزیجات خود در ساحل شرقی نیوجری   25  یتوان در باغچه او را می زمانی که او سرگرم نوشتن یا کار کردن نیست،     

 .هاه ادارکارمند ر ما بیشتر در زمین کشاورزی بودیم تا اگ  ،شدنیا به جای بهتری تبدیل می پیدا کرد. او بر این باور است که د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ignite: Real Leadership, Real Talk, Real Results 
2 Storytelling for Job Interviews 
3 How Leaders Connect, Engage and Inspire with Storytelling 
4 New South Wales 



 

 

 

 اری گزسپاس 

 

کمک بسیاری از  بدون    قبل بوده است.  یکار و اشتیاق من در طی دهه   حاصل  ،حالاین کتاب در زمان کوتاهی نوشته شده است بااین

 شد. افراد این کتاب هرگز نوشته نمی 

  لوسی، بسیار   اولیه این کتاب یاری رسانید.  یتشکر کنم که به من برای رسیدن به ایده   2از وایلی   1خواهم لوسی ریموند در ابتدا می    

ت  بابت حمایت و راهنمایی بیاز  افسانه   ارم.گزدریغت سپاس و  تیم بزرگ وایدلی،  ای همچون پسر کوچکتتو  از  ، فرانکی. همچنین 

 .کنمتشکر می  9، ژنویو کانوسکی 8، دیلان سنتیلام 7، کلر دودل 6، شارلوت داف 5، پیتر والمسلی4تئو واسیلی ، 3اینگرید باند 

جل  الاضرب   موقعیت  ترینتنها در ویرایش این کتاب در سخت که ویراستار بسیار خوبی است. نه   10سپاس فراوان از کلی ایروینگ    

 گر من بود. ی و جریان کتاب نیز یاریکه در شکل دهی به ساختار کلکمک کرد بل

خواهم  کنم.  می ها را دوست دارم و ستایش می ن آ  که   ورزم، کار کردن کنار افرادی است که به آن عشق می   های کار مناز بهترین جنبه   

ها عضی سازمان با من در ب   و   به من اعتماد کردند ، کسانی که  13و لارن ترتوون   12یزی جرمیا ل،  11از هیتر پالگلاس   کنم تشکر ویژه  

 توانیم تفاوتی ایجاد کنیم.همدیگر مطمئنأ می  . باکردندهمکاری  Australia Postو  Spark New Zealand  ،Bupaهمچون 

آنکه از این کتاب    دلیلبه   ها را دوست صدا کنم نه صرفا  توانم اکنون آنها کار کردم و مفتخرم که می دیگر مشتریانی که من با آن     

و    15، مونیکا لانکوکی 14این افراد شامل جک فیلیپس  ند.کرددریغ ن   برای مدتی طولانی  حمایت کردند بلکه از من نیز حمایت خود را

 ارم. گزسپاس  سیار یی راهبردی شما ب حمایت و راهنما دلیلبه  عاشق کار کردن و . شوندمی 16ناتالی مینا 

به     از  باید  خاص  کنم  افرادی    یهمه طور  داستان تشکر  کتا که  این  با  را  شما به   بهایشان  آنکه  بدون  کتاب  این  گذاشتند.   اشتراک 

 شد. گذاشته بودید، نوشته نمی اشتراک هایتان را به داستان

گرفتم،      درپیش  من  که  وقت کاری  می یعنی  که  رفقایی  بهترین  با  کردگذرانی  را  تصورش  چرچ   ؛توان  کوک   17مت  گت  که    18و 

بابت خلق   تانعشق و توجه  و که هرکسی آرزو دارد جزئی از آن باشد. از هردوی شما برای الهامات  ایجاد کردرا  گروهترین پیشرفته

 گام متشکرم. رهبران پیش وکارکسب  یای موفق و فضایی خلاقانه به نام مدرسه جامعه 

 
1 Lucy Raymond 
2 Wiley  
3 Ingrid Bond 
4 Theo Vassili 
5 Peter Walmsley 
6 Charlotte Duff 
7 Clare Dowdell 
8 Dylan Senthilan 
9 Genevieve Kanowski 
10 Kelly Irving 
11 Heather Polglase 
12 Lizzy Geremia 
13 Lauren Trethowan 
14 Jac Phillips 
15 Monika Lancucki 
16 Natalie Mina 
17 Matt Church 
18 Pete Cook 



سپاس و عشق بسیار برای تو که از من حمایت کردی    .1یعنی الیز ترنر ؛نامممی  «شت ار یفرمانده»دیگر رفیق خوب من که او را     

توانستم در وقت خود. نمی  چیزهمه ایت و رعمراحل ویراستاری اولیه تا برگزاری کمپین بازاریابی  یهمه از خصوص از این کتاب. هب 

 این کار را بدون تو انجام دهم. 

اند اسم  قول گرفته   که از من  4و جس   3و دختران محبوبم الکس   2همسرم، استیو  ؛هامکه عاشق آن  شد صحبت از وقت گذارنی با افرادی     

ها  دهند که از آنی دهند که بنویسم و اجازه مصت می دهند، به من فرها به حمایت از من ادامه می آن  هم اینجا بیاورم.  5مان، دیگِرسگ 

 تان دارم. بنویسم. دوست 
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 مقدمه 

های  های یکشنبه شب ، کسی که خود اعتراف کرد که در پرواز 1مرین باتلر  کنم.العاده کار می ه با زنی فوق ک   کردممی زمانی افتخار  

 کرد.خوابید یا مطالعه می می ،گفتی را می مهماندار دستورالعمل ایمن مانی که دوبلین به گلاسکو ز

که  پس او در زمانی است. کردها سست  هم به صورت هر هفته او ر او به من گفت که سوار شدن در پرواز همیشگی برای کارش آن   

 خواند. خوابد یا کتاب می می ،نداهای خروج ماسک اکسیژن یا نشان دادن درب  یبارهخدمه پرواز در حال توضیح در

  مواجه هوای سختی  ی  جبهه به  ها  کرد، آنها توجه نمیکه دوست من هنوز بنابر عادت به اعلان هایش، درحالیشبی در یکی از پرواز    

دوباره امتحان کرد، ولی باران و باد  ر روی آسمان دوری زد و  ند و خلبان نتوانست بر روی فرودگاه گلاسکو فرود بیاید. هواپیما ب شد

از آنکه برای بار سوم تلاش شود، کاپیتان اعلام کرد قبل بدتر شد و خلبان ناگزیر مجبور شد تا عملیات فرود را بار دیگر متوقف کند. 

 «دهند.مل ایمنی را توضیح میبار دیگر دستورالعپرواز یک  یاما قبل از آن خدمه  ،کنیمبار دیگر امتحان می یک»

ند،  کرد  سؤال   های اکسیژنماسک   یباره مردم در  های خود را بستند و بر روی خدمه پرواز متمرکز شدند. مسافران کمربند  یهمه    

 شمردند.های خروج را می های صندلی منتهی به درب د و ردیف کردن می  بررسیشان را های نجات جلیقه 

 دیگر مسافران هواپیما زنده ماند تا داستان را تعریف کند.  ون چشکر، مرین هم  اخدا ر   

ها بعداز آن صانحه من به او کمک کردم تا تغییری سازمانی را در بانک  اشتراک گذاشت، مدت که او این داستان را با من به زمانی   

 ثیر بگذارد. ی شرکت تأهای منابع انسان کار  یهمه که بر دوساله باشد  یملی استرالیا اعمال کند. این تغییر قرار بود فرآیند

خواهند   کند. او گفت حتما  خواهد به تیم خود بگوید در زمانی که تغییر را اعلام می از مرین پرسیدم که آن چه پیامی است که او می     

  د، اگرچه ار است بیشتر از این شاهد باشکرد که قراما مرین احساس می   «.دبیا دوباره شروع شد... یه تغییر یا بازساختار جدی : »گفت

کرد این اطلاعات  خواهند    گمانکنند و  ی آن دریافت می متمرکز، همه اطلاعات زیادی را درباره   ایپروژهدر  تغییر طولانی خواهد بود،  

خود    یهنوب ها اثر بگذارد و هر کدام به تک آنار است بر تک ند چون این تغییر قرکن ها باید تمرکز کافی  ربط باشد؛ آن خسته کنند یا بی 

 ر خواهند شد. متأث 

  این   او  اولین واکنش هواپیمای گلاسکو را نقل کند.    یدرباره پروژه به او پیشنهاد کردم تا داستانش    مدیر تغییر و ارتباطات   در مقام    

تانش را منطبق با پیامش  ساشتراک بگذارد، البته باید دامرین را متقاعد کردم که داستانش را به   «؟چه ربطی به این قضیه دارد »  بود

ها اما باید منظور مهمی را به آن   ،کنیم ممکن است غیرمرتبط باشندکنیم که اطلاعاتی که دریافت میمی گمان  بعضی اوقات  ]کرد  می

 بین بودم.ولی خوش  ،شاید مطمئن نبودم ...دگذارأثیر میت  داستان. مطمئن بودم که [اضافه کنیم

باید  ]بودم    اق و منتظر پاسخ در اتاق گر این اتفمشاهده   روز بعد، مرین داستان هواپیمایش را با تیم منابع انسانی خود مطرح کرد.   

ر مثبت داستان  ی ث اولین باری بود که تأدم، چون این  ه بو. دیگر مطمئن شد[ تبدیل شده بودبینی به امید  اقرار کنم که این سطح از خوش 

ها این هایشان نقش بست و متوجه شدند بلکه آن درنگ لبخند بر لب تنها تیم او بیشود. نه می وقتی تبدیل به پیام کاری  دیدم  می شخصی را  

 کردند.وری میآتا چندین ماه یاد را داستان

برده بودم و این دانش  سرایی پی به قدرت داستان  شده بود.   بازمن    روی   به   اما دری جدید    ،من در آن زمان به این امر واقف نبودم   

بخش و  ها را الهامرهبرانی که من آن   یهمه به بعد، متوجه شدم    لحظهاز آن    .تغییر داد  مرا و البته زندگیم را  یطور کامل حرفه به

 کنند.استفاده می  مواضعی  راین ب شاتم از داستان برای توضیح اقداماتشان و انتخابات دانسدرگیرکننده می

 وکارکسب ای که ما در دنیای کنندهو خسته   خاصیتبی موریتی برای تغییر راه مأ . رها کردم یمأموریت  برای م را اشرکتی  یمن حرفه    

قلب و مغز    هایی که، داستانردیمکارتباط برقرار می   هاکنندگی داستانیربخشی و درگاستفاده از الهام برای    جایگزینی  باکردیم  استفاده می 

  د.ن کن هایشان را تسخیر می رهبران و تیم

اما مهم نیست که من در کجا   [،اروپا و آمریکا و  از استرالیا به مالزی]گذشته این کار مرا به سراسر دنیا کشاند   ییک دهه  در طول   

 شوم: زیر مواجه می  های و نظر هاال ؤ، همیشه با س هستم

 است؟  ی؟ منظورم واقع ناسب استم موکارکسب  برای سرایی حقیقتأ آیا داستان ▪
 ها را باید استفاده کنم؟ چه داستانی احتیاج دارم و چندتا از این ▪

 
1 Merrin Butler 



 کنید؟ چگونه داستان پیدا می  ▪
 تنها زندگی عادی و معمولی دارم.  ،من هیچ داستانی ندارم ▪
 گذارید؟اشتراک می هایتان را در کار به کجا و چه زمانی داستان ▪
 توانیم این امر را انجام دهیم؟ تا کنون هرگز به استفاده از داستان شخصی برای رساندن پیام کاری استفاده نکردم. آیا ما می  ▪

ی صنایع و  ]همه سطوح    یهمهدیران و افراد اجرایی  م  و  نب بسیاری از رهبرانها از جاو اظهارنظر   هاال ؤاز س   ه شنیدن این دست    

 برای این کتاب بود.  )جلوبرنده(سراسر جهان کاتالیزوری [هاشرکت 

  است. مؤثر  واقعا   چون   گذارد؟ تأثیر می  اینکه چرا واقعا    ، سرایی را نشان دهماستاناز این کتاب این است که به شما علم پشت د  فم هد   

هایی ه نوع داستانکند که چ ب همچنین این را روشن میاین کتانشان خواهد داد.    به همراه تعداد زیادی مثال از این کتاب که به شما 

 ؟ بگذاریماشتراک ها را بیابیم و چگونه به ند، چگونه آن امناسب استفاده 

زده را از کسانی   شده و محک های امتحانای از داستاناین کتاب دوست دارم این است که مجموعه   یبارهبیش از همه در  چیزی که من   

های  به داستانشخصی من این است که گوش دادن    یاند. تجربه ها در زندگی کاری خود استفاده کردهشاهد خواهید بود که با موفقیت از آن

 دست آورید.روش خود به  های داستانی را به کند تا ایدهدیگران کمک می 

و از همه    ؟ ها استفاده کنیدتان، اینکه کجا هستید و اینکه چه وقتی از آن های شخصی خلق داستانقصد من برای کمک به شما برای     

 تان برای گرفتن نتایج عالی است. شخصی  هایامت به شما برای اشتراک داستانتر دادن شهمهم

 .  سرایی پرواز کنیدانگیز داستاناست به  دنیای شگفت د و خوب گوش کنید؛ قرار زمین بگذاری  تان راپس کاغذ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1بخش 

 هایتان شکل دهید به داستان 

کردند. گواه این موضوع را  ها با یکدیگر ارتباط برقرار میها ازطریق داستانان سن از زمان ظهور بشریت بوده است و اسرایی داستان

های آفرینش جهان مشاهده  فرهنگ بومی و داستان یبارههایی درمان از گفتن داستانه از اجداد غارنشین جا ماند ی به هااز نقاشی وان ت می

 شده است. کرد که البته از نسلی به نسل دیگر منتقل می 

 رد.پی بب به قدرت و پتانسیل این هنر باستانی  تا  شروع کرده است را مدرن  وکارکسب همین تازگی به 

ثرتری برای منتقل  ؤبه دنبال راه م   وکارکسب   داخل   است، افراد ها کم شدهشده و ظرفیت توجه هت هم انباشدر جهانی که اطلاعات روی    

که  اضافه کنید    این را به ارزش قابلیت اعتماد بیشتر در راهی گردند.  می   « وصدارس» هایشان و متمایز شدن بین این همه  کردن پیام

 قدرتمند ظهور کند.   یابزار در جایگاهای سراییواهید هدایت شود و تعجبی ندارد که چنین داستان خمی

خواهیم    بیان  را  تمند است، همچنین علم پشت آنرقد  وکارکسب سرایی این چنین در  به شما خواهم گفت که چرا داستان  در این بخش  

هایتان را ها را بیابید و داستانکه به آن نیاز دارید و اینکه چگونه آن   کنمرا معرفی می   هایید. همچنین چهار گونه اصلی داستانکر

 است. تازگی کشف شده به  وکارکسب سرایی در باستانی است، کاربرد داستان یقالب   یکه داستان سرای درحالی  اشتراک بگذارید.به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1فصل 

 علم پشت داستان سرایی 

وجود آورد، اما داستان بیش از این است.  تواند حس خوبی به برده باشید که گفتن داستان میشما ممکن است به این موضوع پی   مطمئنا  

ها ت، توضیح خواهم داد که چگونه داستان ول من این علم را به شما خواهم گفعلم درست است. در فصل ا  یه این امر در حقیقت بر پای 

 شوند. تشدید احساسات ساخته می ی اعتماد و بر پایه

 داستان سرایی   پشت مغز

ند تا منطقی بیاندیشیم کای متفاوت. قسمت سمت چپ مغز ما، برای مثال به ما کمک می هر بخش وظیفه های متفاوتی دارد و  ما بخش   مغز

یاد را تجربه کنیم و خاطرات را به کند تا احساسات  که قسمت سمت راست مغز به ما کمک می بندی کنیم؛ درحالیرا دسته   و افکارمان

نام   به  بخشی  امکان را می  «1مغز خزنده »آوریم. همچنین  این  ما  به  بهداریم که  تا  انجام دهیمدهد  مغز  »  و  صورت غریزی کنش 

ای  که به مجموعه پیچیده   دارد  3نئوکورتکس کند تا با دیگران ارتباط برقرار کنیم و مغز ما بخشی به نام  که به ما کمک می   «2پستاندار 

ای است که ما بین خودمان و دیگری احساس  این بخش مسئول ایجاد رابطه    وصل است.  «4سیسیتم لیمبیک» نام  ه  ها ب و شبکه   از اعصاب 

 ادر فرزندی. م یمانند رابطه ، کنیممی

ما دلیلی است که    یکامل یافته ت دهد که نئوکورتکس  توضیح می  6، دنیل گلمن5هوش هیجانی  کتاب  در کتابی با فروش جهانی یعنی   

  نوع از   ریشه این موضوع صحبت کردیم که کدام  یباره طور که درهمان»  گوید:چرا احساسات ما تا به این میزان قدرتمند است. او می 

شود  این امر باعث می  های نئوکورتکس درهم تنیده شده است. بخش   یهمه با هزاران مدار ارتباطی   ، نواحی احساسی جدیدتر استمغز  

 « د.ن ده گسترشبر عملکرد مابقی مغز را   گذاریراکز احساسی مغز قدرت تاثیرکه م

ترکیب ]  کنندمی به کار کردن  باهم شروع  شوند و  می  برانگیختهما    نواحی متفاوت مغز   ها وبخش   یهمه  گوییم،زمانی که ما داستان می    

این    ی همه با    کنیم.  ارتباط برقرار می مان  بینیم و با تجربه تصویر کلی را می ؛ پس ما  [کلمات و منطق و احساسات و تصاویر حسی 

 گیرد.شود، احساسات ما نیز شدت می هایی که انجام می کنش

شوند ما احساس  باعث می ایمکه درحال شنیدن یمناسب های کنند. داستاناسات ما را تحریک می سها احاین بدان معنی است که داستان   

احساس چنین هیجاناتی بدان معنا است که ما هم   را تجربه کنیم؛ درنتیجه  احساساتی مانند هیجان، خشم، ناراحتی، همدلی یا حیرت کنیم، 

ازطریق  را  احساس  داستان    همان  کمک می تجربه  شخصیت  که  برقرا می  کنیم  ارتباط  آن  با  تا  که    رکند  ارتباطی  همان  مانند  کنیم؛ 

 شود. می نئوکورتکس ما باعث ایجاد آن 

 

 
1   reptile brain  :  ا مانند مار و مارمولک  هخرنده  یهمهمغز قرار دارد و    شه یدر راین بخش مغز ماست.    یبخش درونمغز قدیم یا مغز خزنده

  شما فورا   ، شود یبه سمت شما پرتاب م یزیچ  اگر نکهیاست. مثل ا یاتیو ح  ه یاول  یازهایبا توجه به ن ما  یآن حفظ بقا  ین را دارند و کار اصلآو... 

 فرار کن.   ا یبجنگ   ، دیگویسخت به ما م  موقعیتدر   است که مغز خزنده  نیا . دیر یگیم انصورتت یو دستتان را جلو  دیده یواکنش نشان م

2   mammal brain  :که بر روی مغز خزنده قرار گرفته و کارکرد آن بیشتر مباحث احساسی و عاطفی است. همه    یا مغز میانی  پستاندار   مغز

هر تصمیمی    تقریبا  عهده دارد  به  ... و  عشق  و  خشم  آرامش،   شادی،   غم،   جمله  از  احساسات  و  عواطف  کنترل  کار  و  ندپستانداران این نوع از مغز را دار

توانیم بدون احساسات  یم میگیرد و این تصور باطلی است که فکر کنیا همان مغز میانی صورت میاندار  مغز پست  ازسویکه در زندگی خود بگیریم 
 .میکنگیری تصمیم

 
3   Neocortex  :ی ریگمی تصم  ، ی حرکت  یدستورها  دیعملکرد حواس، تول   برای  پستانداران  یاز قشر مغز است و در همه   یبخش  مغز منطقی   یا  نوقشر  

 و زبان نقش دارد.  یخودآگاه ، یمکان

4   limbic system  :مخ و در دو طرف نهنج    ریاست که ز  یعصب  یهااز سازه  دهیچ پی  ایمجموعه  یاحساس  عصبی   یسامانه  ای  ک ی مبیل  ستمیس

  یهاتیو فعال   ییا یپستانداران وجود دارد و در عمل بو  یهمهاست که در    یمغز  یاز ساختارها  یامجموعه  ی ا. دستگاه کنارهقرار دارد)تالاموس(  

 . کند میرفتارها دخالت  ریو سا جانیخودفرمان و بروز ه ال عممانند ا گرید

 
5 Emotional Intelligence 
6 Daniel Goleman 



 را دوست داریم   مناسب یداستان  ما

  2، عصب شناس پاول زک ؟«را دوست دارد   مناسب سرایی  چرا مغز شما داستان  »  عنوان با    1یویو هاروارد بیزینس ر  2014  ی در مقاله 

 کنیم.می که ما داستان تعریف زمانی همآن دهدرا بر مغز شرح می  3اثر قدرتمند هورمون عشق اوکسی توسین

کند که با کسانی هستیم می های ما این هورمون را وقتی ترشح شود. بدنتعریف می  «هورمون اعتماد» اوکسی توسین همچنین به نام    

که در ملاقات کاری با فردی  تی در زمانیکشیم یا حکه کسی را در آغوش می یا را دوست داریم و به آنان اعتماد داریم، زمان هکه آن

شدن به دیگران مهیا  برای نزدیک    موقعیت  خوب است و  چیزهمهفرستد که  هایی را برای مغز می دهیم. اوکسی توسین سیگنال دست می 

 . وجود ندارد  ،ایمایم یا ریسکی که همین دیروز درمعرض آن بوده است. در اصل، بدان معنا است که ما دچار حمله نشده 

سرا ارتباط برقرار کنیم بلکه در همان فاوتی را تجربه کنیم و با داستانشود تا ما احساسات مت باعث می  مناسب  یتنها داستان پس نه    

 .ایجاد کنیمشود تا ما اعتبار خود را یم درعوض باعث می مطمئن فرستد که ما موقع، هورمون عشق یعنی اوکسی توسین سیگنال می 

 

 سازند ها اعتماد و اعتبار می داستان 

 گوید:می 2016خود در سال  TEDرانی در سخن 4یوری هسون عصب شناس 

هایم را ذخیره کند و به مغز شما انتقال دهد. این  هرویاهایم و ایده  م وتصور کنید که ما دستگاهی بسازیم که بتواند خاطرات »

اکنون این ابزار را در دست داریم  عظیم در دنیای تکنولوژی باشد، درست است؟ باوجوداین، در حقیقت ما هم  ی تواند تحولمی

 «گوییم.سرایی می دهنده انسانی، داستان  ارتباط  و به آن دستگاه اثر بخش و

چیزی که  دهد.  نشان می  یدن داستان ی ن را در زمان ش  یکسانیهای گوناگون، مغز ما فعالیت زبان دهد که باوجود یق هسون نشان می قتح  

 گوید.می  «دگیون گام شهم»یا  «ترازیهم» او به آن  

با صدای بلند گوش دهند. زمانی که داستان شروع شد کورتکس    ی دراز کشیده بودند تا به داستان   یشنوندگان در اتاق   ایدر مطالعه    

 نامد. می   «6سرگرمی عصبی»بود. هسون این را    ترازهم فعال و    مغز شنوندگان  [کندای از مغز که صوت را پردازش می ناحیه ]5شنواییِ 

می    اتفاق  زمانی  تنها  امر  شنوندگان  این  که  به افتاد  را  بهمداستان  اینپیوسته می صورت  که  این  ترازی رخ می هم   گونهشنیدند  داد. 

نقل می ترازی  هم به صورت وارونه  نمی  ،شدزمانی که داستان  یا زمانی اتفاق  بهم افتاد  بودندکه کلمات و جملات  اما داستان    ،ریخته 

به درک   ت صور همچنان  زبان  درزمانی   ،بود  شدنییکسانی  به  گفته میکه  شنوندگان روسی  به  برای  روسی  انگلیسی  زبان  به  یا  شد 

 شد. شنوندگان انگلیسی نقل می 

خواسته    ایه ها بعد، از شرکت کنندماه   نشان داده شد.  8شرلوک     به نام  7سیبیهمچنین به شرکت کنندگان کلیپی از سریال تلویزیونی بی    

تعریف کند. نتایج نشان داد که مغز شخصی که داستان را برای    ،که دیده بودرا  های سریال  فرد دیگری یکی از صحنه   رای شد تا ب 

ای که داستان برایش  تراز است. ضمنا ، مغز شرکت کننده که سریال را چند ماه قبل دیده بود، هم مانند وقتی   دقیقا    ،کردی معریف  ت دیگری  

 ه بود. شدتراز طور یکسان همهم به  دنقل شده بو

شنونده خود    که   طور مؤثری مانند آن است شود به کند؟ گوش دادن به داستانی که نقل می ها چه چیزی را ثابت می همه این  نهایتا ،    

  وضوع خصوص این مه ک مشترک با دیگران وجود دارد؟ و ب هتری برای خلق یک وجه تشابه و درداستان را تجربه کند. چه راه ب 

 کنید.آماده می  9رودررو کوچینگ ایجلسه در  نفر شنونده غریبه یا  1000ه به برای ارائ  ، اگر شما خود راتوجه استدرخور
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 کنند های ما را هدایت میاحساسات تصمیم 

 : دارد  وجود تی  سؤالاچنین کنیم در ذهن مخاطب ما  صحبت می  افراد زمانی که با 

 ؟ کنمآیا از تو خرید  ▪
 ؟من هم جزئی از این تغییرمآیا  ▪
 ؟کنموظیفه را درقبال تو قبول  اینآیا  ▪
 ؟ کنمآیا به تو اعتماد  ▪
 ؟بپذیرمآیا نصحیت تو را  ▪
 ؟ کنمآیا از تو پیروی  ▪
 ؟ بگذارمآیا به تو احترام  ▪

 دهد. شکل می   هاسؤال گونه به  مخاطب ما اینما شود،    یزمانی که ما در تلاشیم تا او طالب تغییر سازمانی ما یا مشتاق اهداف سال آینده  

   مثبت و منفی  بررسی   یدربارهها تاثیر بگذاریم یا  از حقایق و شکل   1ی کنیم تا بر مخاطبین با ارائه پاور پینت ولا ، ما سعی می معم   
حال، علم  عینند. دراها براساس منطق زدگی کنند. این استراتژی ن احساس هیجان اخواهیم مخاطب هرآنچه که باشد ما میباشد،    ای قضیه 
کنم و البته  بندی میدسته مان  اما من آن را براساس احساسات   ،کنیمسازماندهی می  هاسؤال مان را براساس دستی از  ذهن گوید که ما  می

 ؟کنیمهای گوناگون احساس میچیز  یباره چگونه در اینکه

آنتونیو داماسیو   ازسویای که  مطالعه     نقش مهمی را در  شده، نشان میانجام   2عصب شناس  برای گرفتن  دهد که هیجان  قابلیت ما 
ند، واقعیت این است که ما تصمیم  ککه منطق تصمیمات ما را هدایت می که بسیاری از ما باور داریم  کند. درحالی ایفا می  هاتصمیم

 . [توجیه خودمان و دیگران]کنیم هایمان استفاده می و سپس از منطق برای توجیه انتخاب گیریم احساسی می 

شود تا  آیند و باعث می وجود می ای است که احساسات به این قسمت از مغز ناحیه 3لب پیشانی   دیدگیافراد با آسیب   ، تحقیق داماسیو   
استفاده   موقعیت در  عادیکنندگان ظرفیت فکری هیجانات، مشارکت  یاحساس یا تجربه  ها درتوانایی آنناجز . به دشخصیت شکل بگیر
 گیری نبودند. ها قادر به تصمیمحال، آن بیان و فهم زبان داشتند. بااین از خاطرات، توجه،

اما برای    ؟ها را انجام دهندها چطور باید کارتوضیح دهند که آن   ندتوانستمنطقی می   هایموقعیت کنندگان در  ای از مشارکت بخش عمده    
های مثبت و منفی برای  ه چه بخورند. این دودلی ناشی از جنبه آنک  ی ساده برا  یتصمیم  برای مثال ها سخت است که تصمیم بگیرند،  آن

که نوعی از احساس    خواهیم بود، ما در کشاکش گرفتن تصمیمی  بگیریمرو  ی در پیش تصمیم  اگر شود.  هر انتخاب هردفعه تکرار می
 قرار است بر آن اثر بگذارد. 

 

 نفوذ و اثر 

اب پر فروش  کت   ی همتخصص عصب شناس و نویسند  4نبود. براساس نظر کریستین کامافورد   هتحقیق داماسیو تنها تحقیق از این دست 
  احساسات   باگیری  درصد رفتار انسان و تصمیم 9بیان کرد  5؟ ها به خوبی دور هم جمع شوندچگونه تیم  ؛ قبایل باهوشنیویورک تایمز  

 شوند.هدایت می 

که کاری را که از  زمانی  ،شویممان ناامید میطور باورنکردنی از اعضای تیمبه   نیست که چرا گاهی اوقات   کردنی  درک   این کاملا     
  : گویدمی   6طور که نویسنده پرفروش دیل کارنیجاما همان  ،رسدما منطقی به نظر می  ی ه خواست   ماندر ذهن   دهند.ایم انجام نمی ها خواسته آن
با موجوداتی احساسی سروکار    بلکه   وری کنیم که با موجوداتی منطقی سروکار نداریمآ خودمان یادوقتی با مردم سرکار داریم، به  »
 «یم.دار
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 ، هاندحقایق و شکل   و   منطق   براساس  وضوعی قائل شویم. مطالعات م فرق  مطالعاتی و داستان  ی  نمونه مهم است که بین  دلیل    همین  به   
کنند، اما نه از دیدگاه ارتباط با دیگری  ایفا می  وکارکسب وز نقش مهمی را در  ها هن خواهید دید. آن  15تا    13ی  هاطور که در فصل همان

 بر میزانی از هیجان. 

برای هدایت تصمیم خریدار    وکارکسب سرایی و احساسات در  شدت از قدرت استفاده از داستانه ب   هاچی مجریان بازاریابی و تبلیغات   
 کنید.آخرین آگهی تبلیغ ماشین نگاهی  تنها لازم است تا به هاهدشمشما برای ند. امطلع

بیش از  مطالعه     بازاریابی که در منطقه   1400ای  براساس درآمد  موفقیت کمپین  میزان  1IPA  یبریتانیا در مؤسسه   یکمپین  ها را 

 : بودشده نشان داد. نتایج بدین قرار تحقیق

 . بودنددرصد مؤثر 31تا  کردندکید أاحساسات ت طور خالص بر هایی که به کمپین ▪
 . بودنددرصد مؤثر 16تا  کردندطور خالص بر منطق تاکید هایی که به کمپین ▪
 . بودنددرصد مؤثر 26ند تا کردطور خالص بر احساسات و منطق تاکید هایی که به کمپین ▪

برای دیدن نتایج ]دو برابر اثر داشت.  ریبا  و استفاده از احساس تق است  داشته  این تحقیق نشان داد که استفاده از منطق کمترین اثر را    
 [ کنید. وجو جست را   ’emotional ads‘  ی و کلمه بروید   www.neurosciencemarketing.com/blogبیشتر این تحقیق به آدرس 

اثر یا نفوذ بر کسی  است که اگر به دنبال    لدلی به همین    ارتباط احساسی با شخصی دیگر دارد.   ی سرایی عمیقا  ریشه در برقرارداستان   
 کند که از داستان استفاده کنید. ، علم حکم می هستید

 ! ، توجهلطفا   

کشمکش داستان    یسرایی به یاد دارید؟ تحقیق او نشان داد که زمانی که ما به لحظه ل زک را بر اوکسی توسین و داستانی پاو آیا مطالعه 
 کند تا تمرکز کنیم. کند که به ما کمک می ح می کورتیزول را ترش ،سما هورمون استردهیم، مغز وش میگ

ش نشستند. هم هورمون کورتیزول و هم  و پسر  ی پدر  یباره احساسی در  ین به تماشای داستان کنندگااز مطالعات او، شرکت   در یکی   
  زیادی کنندگان مقادیر  ، شرکت وجود داشت که کورتیزول در خون  شح شد. زمانیدر مقادیر متفاوت در شرکت کنندگان تر  اوکسی توسین

 .خود را ببخشیداید پول اوکسی توسین را در خون داشتند؛ مانند آن بود که به کسی که هرگز ملاقات نکرده 

وجود  سپس کشمکش را به   ند،ار ایجاد کنشان داد که برای تشویق افراد برای کمک به دیگران، داستان ابتدا باید توجهی پاید  این تحقیق    
شدند  داستان سهیم می   یهاهیجانات شخصیت در  بیشتر شبیه آن بودند که    تماشاگرانیم،  کن نگاهی    اگر به داستان آن پدر و پسرش   آورد. 

 کردند. ها را تقلید میهای آن شخصیت احساسات و رفتار و

درنتیجه فهم  و  یت محور احساس را  صخهای ش دهد که داستانق زک نشان میدارند. تحقی   وکارکسب ها ارتباط مهمی در  این یافته    

آورند.    یادبعد به   یهاهفتهات اصلی را تا  تر از آن، شنوندگان بهتر قادر خواهند بود که نککند. مهمتحریک می  را  های کلیدی داستانپیام

که طهمان بیان می  ور  تأ»   کند:زک  از  می ثیروقتی حرف  داستان  بی   زنیم،گذاری  چند  به  تنها  تبدیل  پاورپینت  ارزش  کم  دیجیتالی  ت 

 « شود.می

 

 که...  آوریدیاد به

 نشان داد که:  2حال خودشرح بررسی در خاطرات 

 مانند. می  یادند بهتر بهاکه همراه هیجانات  یهای رویداد ▪
 مانند. یاد می ناخوشانید به  هایخوشایند بهتر از هیجان هایهیجان ▪
 .[کنندکمک می  حافظه ی خود به  نوبهبه ]ند ابیشتری مکانی مثبت دارای جزئیات موقعیتی هایهیجان ▪
 هایی با اطلاعات یا هیجان کمتر آسیب به حافظه برسانند. درمقایسه با رویداد توانند می  شوندکه تجربه می  قدرتمند هایهیجان ▪
 کنند.از میزان اهمیت اطلاعات به حافظه کمک میانگیختگی هیجانی فارغبر ▪
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باید یک   وکارکسب هرکسی که در دنیای      یافته نقشی دارد  این  از  بنشیند و  برداری کندجا  نکته  به ها  ای ،  آنجایی که  ن  خصوص از 
رهبران بر این باورند که پیام مهمی دارند  تعداد زیادی از    شود تا در حافظه بماند.اطلاعات مربوط به هیجانات است نه منطق باعث می 

 د. برای آنکه مخاطب به آنان گوش ده تکنیکی یا استراتژی جدید و این دلیل کافی خواهد بود  یکه با دیگران سهیم شوند، همچون تغییر

برای آنکه چگونه قرار است    یدهد. بدون داستان یا ارتباط عکس می بر  یگرایانه معمولا  نتیجه ، تمرکز بر اطلاعات منطق سفانهمتأ   

. این دلیلی است که شما باید از داستان  شوندیا فراموش می   پنهانشود،  این استراتژی در شنوندگان احساس ایجاد کند؛ پیام معمولا  گم می 

 استفاده کنید.

در    آید؛می   به میان  یاد ماندنیهای به ها و کمپینکه پای پیامهاست. زمانی وکارکسب که سردمدار مابقی    ایمنی چندین دهه است   ییطه ح   

سرایی و شوخ طبعی در  برای استفاده از داستان نام برد. این شرکت هواپیمایی 1توان از شرکت ایر نیوزلند خصوص می ه ب  ینمونهاین 

 یت پروازند. ها برای انتقال اطلاعات حیاتی برای امن این ویدئو  .مشهور است  ،کندهایی که درحین پرواز پخش میویدئو

فیتنس تا  »تبلیغ  مربی فیتنس برجسته آمریکا گرفته شد. 2، اولین ویدئو از این دست با حضور گورو ریچارد سیمونز2011در سال    

  میلیون   3  را   این ویدئو   شان بودند. حال گذاشتن ماسک اکسیژن بر صورت   داد که در چند مسافر با لباس ورزشی را نشان می   «3پرواز

های ایر نیوزیلند با دیگر کمپین  .کننده استآماری بسیار جالب برای یک ویدئو ایمنی قدیمی کسل   این  ؛بازدید کردند  یوتیوب در  نفر  

، بتی  6تلویزیونی دختران طلایی   ی و بازیگر زن برنامه  [5مستند انسان در برابر طبیعت]  4ای مشهوری مانند بیر گریلز حضور چهره 

 . بود 7وایت 

ها ها از شوخ طبعی مانند ایر نیوزیلند استفاده نکردند، درعوض آن که آن درحالی   ،نیز از این راه پیروی کرد  8استرالیا   کانتاس  ایرلاین   

های کانتاس  توانید مثالهمچنین می]  استفاده کردند  های ایمنیای خارج از هواپیما برای رساندن پیامهای کلیشه ها و شخصیت از صحنه 

افق بود که  مو  [ های ایمنی هوایی خواب بودعمل دستورال  زمانکه در مقدمه کتاب گفتم در  م همان دوست ]  9. اون مرین [یوتیوب ببینید  را در 

 . شود توجه جلب می باعث بار استانداردهای کسالت ای غیرمعمول بهتر از مدل هها و ویدئو این داستان

 ،خواهید انواع دیگری از اطلاعات حیاتی را بیان کنیدپس اگر شما یکی از این مباحث ایمنی را در نقش خود دارید یا درحقیقت، می    

تان ت بلندبالا از وظایف را از تیملیس    جای آنکه صرفا  کنید به   یگذاری داستان برای شما خواهد بود تا شروع به اشتراک   ی این فرصت 

 بخواهید.

بلکه همچنین کمک   کندکمک می شما  پیام منطقی به    تنها برای درک ستفاده از احساس نه کند که این مطالعه در این فصل ثابت میا   

 . وریمآیاد میصرف به  یحقایق  درمقایسه با را  خوب یوری شود. ما بیشتر داستان آکند تا اطلاعات یادمی

اید و مردم  مردم فراموش خواهند کرد که چه گفته »کند:  جمله مشهور را نقل می   این  10طور که شاعر آمریکایی، مایا آنجلوهمان   

 «اید.ها چه احساسی ایجاد کرده اما مردم فراموش نخواهند کردند که شما در آن  ،ایدکنند که شما چه کرده فراموش می 

 *** 

 کارگر بیافتند تان هایکاری کنید تا داستان 

 ها:شما یاد گرفتید که داستان   ؟سرایی چیستدادیم که علم پشت داستان در این فصل به شما نشان  

 کنند.احساسات را در مغز و بدن تحریک می  ▪
 شوند. ورمون عشق یعنی اوکسی توسین میباعث تحریک آزادسازی ه ▪
 احساس کنیم. ،کندشود ازطریق کسی که داستان را تعریف میباعث می ▪
 . شوداعتماد و اعتبار می  ایجادباعث  ▪

 
1 Air New Zealand 
2 guru Richard  Simmons 
3 Fit to Fly 
4 Bear Grylls 
5 Man vs. Wild 
6 Golden Girls 
7 White 
8 Australian airline Qantas 
9 Even Merrin 
10 Maya Angelou 



 های کلیدی تمرکز کنند.کند تا بر پیامبه شنوندگان کمک می  ▪
 بسپاریم. یادبه حقایق صفر و منطق بهتر به کند تا جزئیات را نسبت کمک می  ▪

نیاز داریم؟ آیا به گونه پس چه داستان    ها نیازمندیم؟ چقدر طول  های متفاوت داستان نیازمندیم؟ به چه تعداد از این داستانهایی را 
 در فصل بعد پاسخ خواهیم داد.  هاسؤال ها را پیدا کنیم؟ ما به این کشد تا آن می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2فصل 

 به آن نیاز دارید  وکار کسب چهار گونه از داستان که شما در 

 

ها را  د تا آن کشطول می ها نیاز دارید؟ چقدر  از این داستان  چندتا  هایی از داستان نیازمندید؟ به هایی نیاز دارید؟ به چه گونه چه داستان 

 شود. از من می  رایجی است که  هایسؤال ا ه؟ اینکنید پیدا

   نویسندگان مختلف تعداد داستان هایی که شما نیاز دارید را بین شش تا  هشت عدد   پیشنهاد میکنند. استفن دنینگ1  در کتاب  راهنمای  

رهبری برای داستان سرایی 2  هشت گونه از  داستان را پیشنهاد میدهد. همان  تعدادی که ولری خو 3  در کتاب  قدرت داستان ها 4  پیشنهاد 

میدهد. در  کتاب  المان داستان5، آناته سیمونز6  به شش گونه از داستان برای نقل در کار اشاره می کند، درحالیکه در کتاب  هفت پیرنگ  

اساسی؛  چرا ما داستان تعریف می کنیم 7، کریستوفر بوکر 8  هفت داستان اساسی را معرفی می کند.  ]گویا بوکر برای  این کتاب  34  سال  
    برای زمان گذاشته است که در نوع خود زمان زیادی برای تبیین هفت داستان است و قصد من آن است که این زمان را برای شما  

[ تر کنم.یافتن داستان کوتاه  

     

 

 

 داستانی  یمروری اجمالی بر چهار گونه 

احتیاج    وکارکسب نوعی از داستان در  چه  شما چه تعداد یا    که وجود ندارد    سؤالی به این  اشتباه  درست و   پاسخواقعیت این است که هیچ  

داستانی نیاز دارید تا    یشما به چهار گونه   من  یثر بیان کنم، پس براساس تجربه ؤرا ساده و م  چیزهمه دوست دارم    حال،دارید. با این

 تان بچرخد. وکارکسب چرخ داستان 

 :عبارتند ازها این داستان

 9فاتحانه  .1

 10تراژدی  .2

 11کشمکش محور  .3

 12تحول گرایانه .4

 های غیرکاری و کاری خواهند بود. ر نوع همراه با ترکیبی از داستانااین چهی همه    

 با جزئیات بیشتر نگاه کنیم.  ،دارد  د وجوهریک هایی که داخل المان و داستانی یبیاید به هرگونه    

 توانید در شکل زیر ببینید.داستانی را می یچهار گونه   

 

 
1 Stephen Denning 
2 The Leader’s Guide to Storytelling 
3 Valerie Khoo 
4 Power Stories 
5 The Story Factor 
6 Annette Simmons 
7 The Seven Basic Plots: Why We Tell Stories 
8 Christopher Booker 
9 triumph 
10 tragedy 
11 tension 
12 transition 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 های فاتحانه داستان 

های  داستان  انواع   البته به دنبال  ،کنید؛ لحظاتی در زندگی شخصی و شغلی شما که به آن افتخار می ها از نوع دستاوردنداین داستان

 د. ن نباش چهد ن چه در رابطه با کار باش  بگردید فاتحانه



 ،داردبرای هرکستتتتی رنتگ و بوی ختاص خود  بگنجتانیتد. گرچته موفقیتت  در داستتتتتتان فتاتحتانته  راتتان  بتایتد انعکتاس خود  اول از همته    

ه بدین معناست که شما شجاعت اقدام کردن را اید بلکبه این معنا نباشد که شما چیزی را برنده شده های شتخصتی شما شاید دقیقا  پیروزی

 اید.داشته

زن مان در محل کار داریم، مبادا آنکه ما را متکبر یا لاف های فاتحانهداستان  گذاریاشتراک ناخوشایندی برای به ما احساس    بیشتر   

ن شما یا  ترفیع گرفت   ها وضوع خودنمایی در این مو به معنای    ا  هایی حتمغلبه کنیم. سهیم شدن چنین داستان  اشتباهبدانند. باید به این تفکر  

ند.  امهم   قدراینها  تان تمرکز کنید و اینکه چرا این دستاوردهایزشمندی تجربه ماراتن است. همچنین باید بر میزان ار  رساندنبه پایان  

 واه را خواهد گذاشت. تان اثر دلخ ان پذیر و متواضع نشان دهید، داست فراموش نکنید اگر خود را آسیب 

اید که  بوده  ید. شاید شما عضو تیمهایی بگردید که باعث شود دیگران نیز احساس پیروزی کنن همچنین لازم است که به دنبال داستان   

  ،تان استیم دخترگری کردن برای ت مربی  یبارهان درت داستان فاتحانهیا اصلا   اید  تان رسیدهاید یا به اهداف سالانه دریافت کرده   ایجایزه

  ،دن حتی یک بازی در سال را هم نبرده باش کهدرحالی تانتیم دختر یشاد دیدن اید یادست آورده زمانی که امتیاز آخر بازی را به هم آن

ن است که  داستان در ای   گونهایننکته  ،  بسپارید  یاده دهد تمرکز کنید. ب اند. بر احساسی که به شما دست می ها پیشرفت کرده آن  تکتک اما  

 تان برنده شده باشید. آن نخواهد بود که در داستان  برای شماصرفا  این احساس    ؟رسدنظر ب موفقیت یا پیروزی شما چطور به 

آیا در شرکت خود به    اید.بزرگتری کمک کرده   یکه شما به جامعه   ندهست   آن هایی بگردید که مبین  ال داستانب ن شما همچنین باید به د   

برای کودکان    کمکآوری  جمع اید که متفاوت انجامش داده باشید؟ آیا بهای کار کرده ر پروژه داید؟  صورت داوطلبانه فعالیتی انجام داده

 تان جلوگیری کنید؟ اختلاف طبقاتی در خیابان  کل گیریشاید یا اینکه از  کمک کرده 

هایی که از  خصوص آن ه تان در ذهن داشته باشید؛ ب هایتان را برای داستان آن است که تلفیقی از پیروزی   نکته مهمی که وجود دارد    

 شود. ای بزرگتر ناشی می جامعه کمک به دیگران یا جزئی از تیم یا 

 

 های تراژدی داستان 

  تراژیک  موقعیت یباره ها ممکن است دربعضی مثال  ،ها بسیار بستگی به آن دارند که شما مصیبت را چه تلقی کنیداین نوع از داستان
   پشیمانی باشند. یبارهها درداستان  که دیگرباشند، درحالی 

کار این  ،  جسارت انجام کاری را نداشتیدای خاص  ن باشند که شما در لحظه ی ا  یبارهند شاید دراانیپشیم  یباره هایی که درداستان   

درخواست    یباره مانی الزاما  ممکن است دری باشد. پش  خارج از کشور   ی موریت پذیرفتن مأیا    تلاش برای گرفتن ارتقای شغلی تواند  می

 اید.تان نگذاشته مسنادر شما وقت کافی برای پدر و معاشقانه نباشد یا این احساس که  ی قرار عشق در  

و شاید   که تقصیر شما نبوده است درحالی   ، رخ داده باشددرقبال خودتان  اتفاقاتی باشد که    یباره تواند درهای تراژدی می دیگر داستان   

یز  پره  ،از اینکه خود را قربانی نشان دهید  شما باید  ، اماکردیدفقدان کسی که دوستش داشتید یا ورشکستگی شرکتی که در آن کار می

جای  تمرکز کنید به  ،ایدآنچه از تجارب یاد گرفته   براما مطمئن شوید    ،است  گذاشتهثیر عظیمی بر زندگی شما  مئنا ، این اتفاقات تأکنید. مط

 ید. کن  اوضاع شکایتآنکه فقط از 

شاید تصمیمی بوده است که   است. شما رخ داده  ازسوی هایی است که های تراژدی چیزکنید منظور از داستان گمان شاید شما همچنین   

توصیه  دادن  یا  به تصادف جدی شده  مانند خطایی در رانندگی که منجر  به کسی که  عواقب سهمناکی دربرداشته است،  اشتباهی  ی 

 انداز دیگری داشته است. چشم 

گیرید چه  تصمیم می گو  داستان  در جایگاه د که  ی ی ا درنظر بگیرید که این شمارسد، این نکته رهای خودافشاگر میوقتی کار به داستان   

به داستان با چه کسی  یا  نکته درهایی را سهیم شوید  این  بگذارید.  بیشتر داستانی صدق می   یهر چهار گونه   یباره اشتراک  اما  کند، 

ها توانند احساسات قوی شما را بیدار کند و شاید شما راحت نباشید تا آن می   هازیرا این داستان  ، درست است  تراژدی   ی گونه   ی بارهدر

 اشکالی ندارد این نظر شخصی است که همیشه در اختیار خود شماست.  ،اشتراک بگذارندرا در موفقیت کاری به 

 

 

 



 های کشمکش محور ستان دا

 ها و وظایف شماست. وفاداری  و  هاارزش بین  )کشمکش(  مغایرت  یبارها درهاین داستان

بایست زیرا شما می  ،حال ممکن است باعث تناقض شوندند، بااینی های شماهای کشمکش محور درصدد ایجاد توازن با ارزش داستان   

های خود  ا صادقانه به ارزش به داستانی است که شم  مربوط   همشهور از این دست   یکردید. مثالبین دو باور مختلف یکی را انتخاب می 

چرا    اید و سپس پشیمان بودید که هایتان عمل نکرده گذاری داستانی بودید که در آن به ارزش اید. ازقضا، شما در حال اشتراک بودهمتکی  

  یدرباره   ،اگر شما داستانی را تعریف کنیدزند.  امر اعتبار بهتری را برای شما رقم میاین  آن را بازگو کردید. این در حالی است که  

نمونه این داستان نشان    برای   ؟ایداید و چقدر از این بابت پشیمان بوده حل کار با بی احترامی برخورد کرده اینکه چگونه با کسی در م

 لایی برای شما دارد. واد که احترام ارزش دهمی

ور  ممکن است مجب   ه باشید. شدگیر  دروفاداری شدیدا     ی موقعیتی باشد که شما بین دو جبهه   ی بارهتواند درداستان کشمکش محور می    

 تان را انتخاب کنید.  تی مجبور شده باشید گزینه دوری از خانواده جبار یکی را انتخاب کنید یا ح اه ، ب یباشید بین دو شخص توانا در تیم

دهد  های کشمکش محور زمانی رخ می ایف شماست. این دسته از داستانور معمولا  بسیار در ارتباط با وظهای کشمکش مح داستان   

تان عالی خواهد بود، اما این بدان معنی  کنید که برای حرفه احساس می   ایالعادهفوق   یری را مبنی بر قبول فرصت کار که شما فشا

تان نگاه خوبی انجام دهید. به وقایع هر روز اند نتوانید بهمدرسه رفته به  تازگی  تان را که به ندان کارهای مربوط به فرز  خواهد بود که 

جل باشد یا انتخاب آنکه زودتر به خانه  الاضرب   ااز انتخاب بین دیروقت در اداره ماندن برای رساندن کار ب   تواندکشمکش می  ،کنید

 بپزید. ،بروید تا شامی که قولش را داده بودید

  ی گونهاین  دی وکه مطمئن شبسنده نکنید بل  ،فتیدگر   موقعیتن  ی اید، تنها بر تصمیماتی که در ابین چه چیزی گیر کرده   نظر از آنکه  صرف    

 .کندمی اتفاق رخ داده، تمرکز که تان و کشمکش درونی یا بیرونی تان بر بازگویی جدال درون استانید

 

 های تحول گرایانه داستان 

  حولات کلیدی در زندگی شماست. اگر در رابطه با کار است، ممکن است شامل اتفاقاتی همچون تغییر شغل ت   ی بارهها درداستان   گونهاین

  ری دیگر، طلاق توانند شامل مهاجرت به کشومی  ع داستان شما غیرکاری است، واگر موضهمچنین صنعت یا حرفه باشد.   و  شرکت و

گیرد یا  قرار می   ی کاریتان در رسته تا داستان   داشته باشیدیلی وسواس  حصیلات یا داشتن فرزند باشد.لازم نیست خت   یادامه ،  گرفتن

قرار    ی کاری و هم غیرکاری تواند هم در رسته وقت می تمام   ،تحصیلات  یادامه یا    این رفتن از حرفه بیرو  غیرکاری. برای نمونه، 

 کند.         کنید، فرق می اینکه شما چطور به آن نگاه میگیرد. 

ی  س کردید و چه احسادهد که شما در زمان تصمیم به چه چیزی فکر می تحول گرایانه به مخاطب توضیح می   ی هاترین داستانقدرتمند   

تا قسمت ید.  کردی زمانی  در آن برهه  در آن    هایی کهقسمت   ،کردیدطراب را تجربه میکه اض برجسته کنید  هایی  زمان صرف کنید 

واقعا  یک    شود، تشریح می داستانی که تنها منطقی  .  ی که گذراندیدسطح هیجانات  تان وهای ی تشریح ترس علاوهگیری حیاتی بود به تصمیم

 یرا نیست. گ یداستان  کمدست  ،شودنمی تلقیداستان 

شده باشد. برای نمونه، اینکه    اجبارشما    ایزمانی است که چیزی بر  ؛وجود داردهای متحول گرایانه  داستان   یدرباره چیز دیگری که     

 اید یا وقتی در کودکی مجبور به مهاجرت بودید. در محل کار مازاد احتیاج تشخیص داده شده 

ها در آن شما هایی بگردید کهآن . پس به دنبالهای تحول گرایانه را انتخاب کنیدگوناگونی از داستان نوع هدف شما باید این باشد که   

موریت خارج از  اید به مأگرفتیه تصمیم  ید یا  اید بین دو شغل یکی را انتخاب کن حال مجبور شده ه  ب   اید. آیا تا هب کرد را انتخا  یتغییرات 

 کنید؟ اجرت هاید تا فرزندی به دنیا بیاورید یا به کشور دیگری مکرده ؟ آیا فکر کشور بروید یا خیر

شاید شما در گذشته تصمیم گرفتید که استعفا دهید،  اید.بوده  یتغییر آغازگر ا دهد که شمهایی فکر کنید که نشان می همچنین به داستان   

 مرخصی بگیرید یا دانشگاه را برای یک سال ترک کنید. 

تواند می   Macبه    PCای مانند عوض کردن ماشین یا تغییر سیستم از  در جایی که وقایع روزمره ]دیگر داستانی    یبرخلاف سه گونه    

انتخاب کنید که اتفاقات و تغییرات مهمی را نشان    شکلیهای تحول گرایانه را به  که شما داستان   مهم است  [بسیار قدرتمند تلقی شود

 یا خیر. این تحول قرار بود رخ دهد  دانستیدخواه شما می  ،دهند

 



 دهند می جواب  هاگونه داستان این 

 د:این دو چیز را نشان دهی  یدتان باداستان شخصی  در محور ها و هریک از داستان  گونه هر  برای موفق شدن 

 اعتبار  .1
 هدف  .2

 اعتبار 

  خطر در  د. ارزش آن را ندارد که شما حرفه و اعتبارتان را  ن ها همیشه باید معتبر و صادق باشهر گونه و هریک از آن  های شماداستان

 .ضربه بزنید داستان دیگران ی ادعابا درآوردی یا های منداستانبا  ویژگی متمایزتانو به    زده شدن قرار دهیداحتمال پس 

د و مردم متوجه شوند که شما  اگر داستان ساختگی بسازید یا بدزدی   که بتواند این مشکل را حل کند.   ندارد وجود    خاصیهیچ شرط     

ید یا در  ای اگر رهبر  دهید.ها را ازدست می اعتماد آن   ی همه اید و شما  ها حس خواهند کرد که سرشان کلاه گذاشته ، آنگفتیددروغ می 

اینکه    بارهدر  و زمانی که مشغول خواندن فصل بعدی  زننده باشدتواند برای شما آسیب خصوص می ه ین ب ا  هستید که اثرگذارید، جایگاهی

   ها را سرهم کنید.ها هستند و لازم نیست که آن از داستان پر ، پی خواهید برد که زندگی شما یداداستان  گی پیدا کردنچگون 

 هدف 

به ها در داشتن هدف است.  گذاری داستاناشتراک  این داستان خاص را  اثبات    آنگذارید؟  اشتراک می چرا شما  داستان چه چیزی را 

 که در آن هستید؟  دارد چه ارتباطی به موقعیت کاریکند؟ می

هدف همچنین بدین معنا است که پیامی شفاف برسانیم و مخاطب را هدف بگیرد و درنظر گرفتن این موضوع که چقدر داستان با     

ها باشد مگر شستن ظرف   یبارهربط درتواند داستان بیمی  سادگیبه  ها  شستن ظرف   یبارهدر  یگفتن داستان   ارتباط دارد.  وکارکسبمتن  

 د.ی ن ترسیم ک ایتان ربط دهید و نتیجه را به موقعیت کاری شما بتوانید آن که این 

  کند.، فرق می گذاریداشتراک می ها را به که شما چرا آن این ، های متفاوت شوندتوانند منجر به داستانهای متفاوت همچنین می موقعیت    

پشیمان محور این    های تراژیکِ توانند بیشتر از داستانهای فاتحانه می تان اعتبار بیافرینید، داستانی تخصصیخواهید در حوزه اگر می 

های تراژیک و کشمکش  کنید، داستان  ایجادتان  رعت اعتماد و حس تفاهم را با تیمقصد دارید به س   که شما درحالی   ،ار را انجام دهندک

 ترین ابزار شما باشند. اند قدرتمند وت محور می 

 *** 

 

 تان کارگر بیافتند هاین کاری کنید تا داستا 

 های:اشاره کردیم، داستان  وکارکسب شما در  لازم برای داستانی  یدر این فصل ما به چهار گونه 

 اید.تان کمک کردهجامعه هایی که به دیگران یا  کنید، شامل زمان آن افتخار می  که شما به هاییه لحظ  فاتحانه: .1
 شما یا برای شما رخ داده است.  ازسوی که  داریداتفاقی   ازانی می که در آن احساس پش هاییموقعیت  تراژدی: .2

 ها و وظایف شماست. وفاداری  و  هااتفاقاتی که درصدد ایجاد توازن بین ارزش   کشمکش محور: .3
شما آغاز یا بر شما تحمیل    ازسوی است یا شاید  تغییر پراهمیتی به شما اجبار شده   ی که با انتخابیهای زمان  تحول گرایانه:  .4

 است. شده 

 تان باید بر این دو مقوله بنا شود: داستان شخصی  محور ها در ما همچنین گفتیم هر گونه و هریک از داستان    

 باید صادقانه باشند.  اعتبار:  .1

 کنند. ارتباط برقرار  وکارکسب باید با خروجی  هدف: .2

  چگونه این چهار گونه داستانی را پیدا کنید تا در محل کار آن راکه    کنیمرا بررسی می   این موضوع ی  درباره در فصل بعدی کنکاش     

                                                                                                                                دیگران سهیم شوید.  با



 

 

3فصل   

 ؟ پیدا کنیم  کارچگونه داستان برای  

شما از  »پرسند  ی م  آن  سپس به دنبال   و   «مامعمولی   ی آدم  ن چو  ،هیچ داستانی ندارم»شنوم  هایی مانند این می هایم چیزدر شروع کارگاه 

تان های ما قادر خواهید بود داستان که ش  را بررسی کنیمها  راه   طیفی از   ت لذا در این فصل قرار اس   «کنید؟تان را پیدا می های کجا داستان

 را پیدا کنید.

آنکه شما چه می هرکسی داستانی دارد، صرف     از  یا چقدر فکر  اکنید، چه کسی نظر  های  درحقیقت، داستان  ید؟امعمولی  کنیدمی ید 

دارند.    «معمولی» اثر را  یاد می بیشترین  داستانشما  پی  رونمایی  را  تانهای گیرید چگونه  این  میکنید، شما همچنین  از  برید که کلی 

 بیشتر از آنچه که فکرش را بکنید. ،ها را نزد خود داریدداستان

هند دیاب خود را بر سطح شن تکان میروند و فلزا در طول ساحل راه می ه؟ آنببینیدب  ای لزسی را با فید و کاحل بوده احالا در س  تاآیا     

ها در ابتدای امر  پیدا کردن داستان بسیار مشابه به یافتن فلز است. بیشتر داستان  کشف کنند.   ،قرار دارد  زمینتا چیزی را که در زیر

 تان منتظرند.اما در زیر سطح حافظه  ،مشخص نیستند

که  انتقال کل اطلاعات موجود ذهن از همه اتفاقات بااهمیت زندگی خود بر روی کاغذ است. وقتی   ؛تانهای برای پیدا کردن داستان   یراه    

های برتر را مجسم کنید،  داستانخواهید  می . شما حتما  ندکننده نیست زندگی یا دگرگون  یدهنده، منظورم اتفاقات تغییر«بااهمیت» گویممی

وانند مهم ت ها هم میکه این. درحالی کنیدمیفلت  اغ  ،ایددست آورده تان به ای را که در طی زندگی زندگی روزمره یا ساده   هایاما تجربه

 باشند.

  کاری و کاری باشد. شما که شامل ترکیبی از اتفاقات و خاطرات غیر  ی طوراز آنان است، به   انواعیداشتن    ،خوب  یکلید داستان    

 گفتیم، دربرگیرد:  2تان چهار گونه داستانی را که در فصل های همچنین احتیاج دارید تا داستان 

 فاتحانه  .1

 تراژدی  .2
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 دو راه برای یافتن داستان 

 تان را بیابید. های ازطریق دو رویکرد داستان توانام که می بردهطی سالیان فعالیتم در این حوزه پی 
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بردارید و آن را به پنج ردیف تقسیم کنید.    یآن است که برگ کاغذ   ، با موقعیت کاری  مرتبط  داستانیی  اولین قدم در یافتن چهار گونه 

 گذاری کنید: هر ردیف را به ترتیب زیر از بالا به پایین اسم 
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و تا موقعیت حاضرتان پیش    تان شروع کنید های اول لیست کنید، از اولین شغل اید در ستون  هایی که تاکنون تجربه کرده شغل ی  همه    

و هر شغل موقتی یا تجربه کاری را که برای   [مهم نیست چقدر به نظرتان کوچک و کم اهمیت باشد ]بروید. هیچ شغلی را جانیاندازید  

نیز لیست کنید.مدت کوتاه در جوانی داشته  سالگی داشتم و همچنین    17به مدت دو هفته در    1لورث وشغل موقتی در شرکت و   اید 

 ست. ذهنم ههای کوتاه مدت در های زیادی از آن تجربه داستان

کند. کلید این رویکرد  داستانی صدق می   ی چهار گونه   ی باره های خاصی فکر کنید که برای شما دربرای هر نقش با دقت به رویداد    

این »هایی مانند چیز  ی درباره کاری را به سرعت با فکر  یکاری تا مدتی بایستید و فکر کنید. آن تجربه  ی تجربه  ی درباره این است که 

د و  ی اشما فلزیاب داستان آورید یادبه  کنار نگذارید.  «من در آن شغل بیش از سه ماه نبودم»یا  «هیچ اتفاقی نیافتاد»، «خسته کننده است

 ید. کن جو واشید و جست ب رار دارد، تنها کافی است صبور  تان قداستان به راحتی زیر سطح ذهن 

آن را رها کردید. آیا چیز ارزشمندی در این فرآیند وجود  و بعدا     را قبول کردید  اری کامر فکر کنید که چطور آن نقش    همچنین به این   

چرا ترکش کردید؟    خود تصمیم بزرگی بود؟   یتشد؟ آیا قبول آن وظیفه یا ترک آن در موقعمی  کار شامل تغییر مکانیداشت؟ آیا آن  

 شوند. های کشمکش محور و متحول گرایانه خوبی ختم می به داستان هایی سؤال چنین 

ای  آن افتخار کنید؟ آیا جایزه طور خاص به  تان باعث شد تا به برای شما یا تیم  ییهاشتید؟ چه دستاورد چه موفقیتی بود که در آن نقش دا   

های تا پتانسیل داستانکنید  ایی  هسؤال از خودتان چنین    ؟ایدرفته تان کلنجار  های نقشتان یا شخصی در تیماید؟ آیا با یکی از جنبهبرده

 فاتحانه را آزاد کنید. 

ی  اقدامات گرفتید که منجر به نتیجه تصمیم به    زمانی ؟ آیا  نوشتاید تا بشود از آن داستان تراژدی  آیا هیچ پشیمانی از آن شغل داشته   

و دوست نداشتید آن اتفاق    ازبین رفتبا یکی از همراهان یا مشتریان داشتید که    مؤثرای  آیا رابطه   شد و از آن پشیمان شدید؟   اشتباهی

آیا درسی ارزشمند    کنید؟ه هنوز هم به آن فکر می ک  گذاشت تان افتاد که تأثیری مخرب بر  شما  آیا اتفاقی برای یکی از همکاران رخ دهد؟  

داستانآوریدیاد  بهاید؟  آموخته   یاشتباه  زا در  حتما    تراژدی  های،  بلکه  موضوعی  فقدان    یبارهنباید همیشه  باشند؟  وانند  ت میبااهمیت 

 اید.آموخته  هاکه از آن  ندباش درسی  پشیمانی و  یبارهدر

ای هنگران نباشید اگر نقش   ؟های مرتبط با کارتان را درست کنیددهد از اینکه چگونه جدول داستانجدول زیر، مثالی را نشان می    

   شوند.های بیشتری پدیدار می تان پیش بروید، داستانهای جزئیات نباشد. هرچقدر که در طی شغل از  ه جدول زیر پرشما به انداز

 

 

 

 

 
1 Woolworths 



 هایی مرتبط با کار یافتن داستان  :1رویکرد 

 2014 تا 2011برای مثال از سال  شغل 
 ANZمدیر عملیات، شرکت تکنولوژی 

 یگونه 
 داستان 

 وقایع خاص 

 طرز شگرفی رویکردم را به نقش رهبری تغییر دادم.به هماه 6برانگیز بعداز بررسی ترسناک و چالش • فاتحانه 
ها ارتباط بهتری برقرار  آن م آزادانه حرف بزنم تا بتوانم باازندگی شتتخصتتیشتتروع کردم تا برای تیمم از   •

 کنم.

ند، اشتتروع به بررستتی این موضتتوع کردم که هر کدام از اعضتتای تیم با چه مشتتکلی روبرو  تر از همهمهم •
 چه شغلی چه شخصی.

 تشویق کننده. یهمکار همچنین خودم را مجبور کردم تا شنونده بهتری باشم و •

م را تعالی دهد و منجر به خلق  اتوجهی توانستتتتت بازخورد من از رهبریدرخورطور  بازبینی بعدی من به •
 د.ومحیط تیمی یکپارچه ش

 ان سینه مبتلا شد.رطبه س نلِ این شغل بودم خواهرم، ا  در طول اولین سالی که در  • تراژدی 

 کردیم، دیدن او به راحتی ممکن نبود.که ما در ایالتی دیگر زندگی می دلیلبه این  •
 م مراقب او باشم.ت توانسنمی بودم،در شهر آدلاید می طور که قبلا  اگر همان کردماحساس می •

 م دور بودم.اکردم که آیا کار درستی را انجام دادم که از خانواده سؤالبارها از خودم  •
 ه از نظر شغلی چه شخصی.ود چب برایم سال طولانی  •

 م.کردصحبت می افزار صوتی و تصویریبا نرمن لِ با ا   ا  برای اینکه از بار احساس گناهم کم کنم، مرتب  •
 د پیداکرده است.وب است که به سال 3شکر او  اخدا ر •

کشمکش  
 محور 

 ،رهبر بودن معنا دارد در  آنچه با  زمانی که این شتتتغل را شتتتروع کردم، ستتتعی کردم تا ستتتبک رهبریم را •
 تطبیق دهم.

 کیست. بفهمانم رئیس ان ندادن هیچ احساسیآمیز و نشدیگران با رفتار تحکم هب باید کردم که می گمان •

 نامناستبکه متوجه بازخورد  زمانی  ،ط کاری بستیار مشتکل شتود و درمانده شتدمب اشتد تا رواین امر باعث می •
 تیمم بعد از چند ماه شدم.

 چون با درون من سازگار نبود. کردم،بردار بودن همچنین احساس کلاه •
ویکرد بردم که به کمک و رپی  ؛ درنتیجهمشکلی وجود نداشت تا اینکه بازخورد منفی از تیمم دریافت کردم •

 شتیبانی در سبک رهبریم نیاز دارم. برای راهنمایی و پ  یهمکار

تحول  
 گرایانه 

 ام داشتم و اینکه از شهر آدلاین به ملبورن تغییر مکان دهم.برای این شغل نیاز به خانواده •
 .مبود گیرسختنقش رهبری  یاین پیشرفتی عظیم درزمینهدر •

 کردم با زندگی در شهری جدید مطابقت یابم.بردم و همچنین سعی میبه عمق وجودم پی بار برای اولین •
جدید شتتروع کنند و دیگر از آن حمایت خانوادگی که قبلا  در شتتهر   یاز مدرستته فرزندانم مجبور شتتدند تا •

 آدلاین داشتیم، خبری نبود.

ام و هایی که در توانم بود به پایان رستتاندهچیزهمهردم  کعلاوه احستتاس میها کرده بودم بهم را راکار قبلی   •
 خواستم.می یچالش

هایی احستتاس  و این باعث شتتد تا در زمان  نداشتتتم  زیادی شتتناختیملبورن در محل کار  از رفتار مردمان     •
 ایزوله بودن بکنم. 
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. به  استتان افتاده که در زندگییادداشت کنید  و اتفاقات مهمی را    [ تان تا به حال ترین خاطرات از ابتدایی]تان نگاه کنید  سپس به گذشته     

این بوده است    دلیلبه   آوریدیاد میه چیست. حقیقت این است که وقتی شما این تجربیات را ب   «مهم»کنید  ید که تعیین میی ، شمابسپاریدیاد  

 ند، حتی اگر عامدانه نباشد. اها مهمکه آن 

بدین    ایدها را در جدول نوشته اینکه شما آن  ها را روی کاغذ بنویسید.شوند؛ فقط آن می  ایجادکه    ارزیابی کنید  سعی نکنید تجربیاتی را   

در  این است که شما    وکارکسب سرایی در  یکی از ضوابط کلیدی داستان  اشتراک بگذارید.ها را به خواهید آن معنا نیست که حتما می

تان در  با تیم  خاص را  یداستان   . شاید بخواهیداشتراک بگذاریدو با چه کسانی به  هایی راگیرید چه داستانتصمیم می   گوداستان  جایگاه

کنیدیک  بهیک گری  مربی  یمکالمه الزاما  ، ولی همابیان  داستان را  یا  یدخواهنمی  ن  اشتراک  به نفر روی صحنه    500با    با مشتری 

 .بگذارید

تیک   ،نداداستانی یگونه  یروی یکی از چهار ستونی که نشاندهنده زمانی که شما تعداد زیادی خاطرات و اتفاقات متفاوت دارید، بر    

برای    داستانی تعلق دارد.  یبردید که داستان به دو تا از چهار گونه تحول گرایانه. شاید پیکشمکش محور یا    و  تراژدی و    تحانه بزنید: فا

وجود   اشتباهیدرست یا  پاسختحول گرایانه یا کشمکش محور و فاتحانه. هیچ مکش محور باشد و هم هم کش یمثال، ممکن است داستان 

 شود.  می  را تیک نزنید، زیرا باعث گیج شدن شما ندارد، پس هردو ستون را تیک بزنید. سعی کنید که بیش از دو گونه داستانی 

 تان بکنید.دهد که چگونه شروع به تکمیل جدول داستان غیرکاریشرح زیر نشان می    

 تحول گرایانه کشمکش محور  تراژدی  فاتحانه  تجربه

    ✓  . ام از دوچرخه افتادم و دستم شکست ساله بوده 4وقتی 

   ✓   .کردمدر نوجوانی با پدر و مادرم سر اینکه به کنسرت بروم دعوا می 

  ✓    . سپتامبر تصمیم گرفتم تا به خارج از کشور سفر کنم  11حمله  زمان  

     ✓ . سالگی شرکت کردم  40اولین ماراتن زندگیم را در 

 

 بررسی جداول شما 

اید، جمع بزنید. داستان نسبت داده  یگونه   تان که به هرهای کاری و غیرکاریداستان  درا کامل کردید، تعدا  2و    1زمانی که رویکرد  

.  نیاز دارید  گونه داستانی  چهار  حتی به یک جفت داستان محشر برای هرو نه  کاری و غیرکاری نیاز دارید    به یک جفت داستان  نه ا  شم

داستانی تعداد زیادی داشته باشید    یآیا از یک گونه   د با این کار متوجه خواهید ش  .کند خلأ را پیدا کنیدبه شما کمک می   اقدامترجیحا ، این  

 ؟ تعداد کافی داشته باشیدهم  یدیگر هایگونه اینکه از یا 

ید.  اطرب یا دودل ازحد مض دهد که شما بیش نشان می زیرا  ،دن کشمکش باش یبارهتان درهای داستان یهمه  خواهیدا نمیبرای مثال، شم   

ید؛ در زندگی واقعی ترکیبی از  ازنکنند شما لاف  گمانندگان  اینکه شنو  برایهایتان فاتحانه باشد  تنها داستان  واهیدخعلاوه، شما نمیهب 

 رات مثبت و چالش برانگیز وجود دارد. اطخ

 اضافه کنید.  را ی ربیشت  ات خاطر  ،اگر لازم شد ؟ رندتان دوباره سرکشی کنید و ببینید که آیا خلأیی داهای به جدول   

از    ارزشمندی  ترکیب  شما  فرآیند،  این  انتهای  که می داستانی    «،الماس»در  داشت  خواهید  آن را  نیاز  در صورت  در  توانید  را  ها 

بیافزایید.  م در طول زمان به این مجموعه  کنم که مداشما را تشویق می   ولی در اینجا متوقف نشوید.  ،اشتراک بگذاریدبه   وکارکسب 

 یکی را انتخاب کنید. هاآن  بهتری خواهید داشت تا ازبین یهادهند و حتی داستاناتفاقات مهم دیگری رخ می 

 



 

 تان اضافه کردن به مجموعه 

طور  میناضافه کنید. هتان  توانید به مجموعهکه در هرجایی می   هایی خواهید شدتوجه داستان، ممتوجه شدیدها را  داستان  تأثیرکه    نیزما

ا در  هوان از داستانت که چگونه می   شوید متوجه می طور ذاتی شروع  دهند و به روید، اتفاقات برای شما رخ می که در زندگی جلو می 

 ؟ استفاده کرد وکارکسب چارچوب 

که کودکانم پیشنهاد   برای من مناسب بودندها  قدر این داستانآن  ،نداایالعادهها منبع داستانی فوقها و برادرزادهفرزندان یا خواهرزاده    

 است. ی سودمندینظرم معاملهبه دلار بدهم. 5شان های ای هر بار استفاده از داستانها درازدادند تا به آن

که  1وزیر بریتانیا، ترسا می که نخست جس است. زمانی   مربوط به کوچکترین دخترم   آورمیاد می تا آنجایی که به   هایکی از این مثال    

در آن موقع من درحال رانندگی بودم تا کودکانم را به مدرسه برسانم، ما به  ، اعلام شد 2روی کار آمدنش اندکی بعداز ماجرای برگزیت 

بعداز چند دقیقه جس که در آن    « برگزیت یعنی برگزیت.»  :کردیم. اخبار مکررا  درحال گفتن این عبارت وی بود می اخبار رادیو گوش  

 «3؟اندقدر نگرانصبحانه این  یباره ، چرا همه امروز صبح درمانما»سال داشت، با صدایی سردرگم از من پرسید:  12زمان 

توانستم از این داستان برای رساندن مفهوم می   قرار است مستقیما  به مجموعه اضافه کنم.  را  کردم که این داستان  گمانو من پیش خود     

 س واریز شد. انکی جِ ب حساب  به ا  دلار مستقیم 5البته  ؛سوتفاهم استفاده کنم

 

 چه داستانی، چه وقت؟ 

بگذارید و شما باید تصمیم بگیرید که کدام داستان در چه زمانی  اشتراک اید به که جمع کرده  را هاییداستان یهمه خواهید شما نمی   تهالب  

خندان    یگربه همانی است که    ،سؤالبه این    پاسخم است و    مناسبی  سؤالگیرید؟ این  پس چگونه تصمیم می   ؟بهترین برای سهیم شدن است 

آلیس درآلیس در سرزمین عجایب  ماجرای   برزمانیبه  او  به کجا    کند»فرق می   :گویدمی  کند،  انتخاب اینکه کدام راه را    ای که  که 

 « خواهید بروید.می

تان از  اهید مخاطبان خوه چیزی است که می تان منتقل کنید؟ چخواهید به مخاطب ه چیزهایی را می در آخر اینکه هدف شما چیست؟ چ    

ترین داستان را برای  گیرید تا مناسب قرار می   یکردید، شما در موقعیت ها را مشخص می بگیرند؟ وقتی شما این چیز  نتیجهبه    داستان

 تان انتخاب کنید.رساندن پیام

 از مبتذل تا فاتحانه 

  درست کردن  معمول   یعنی مجبورم از زمان   ؛ که اخیرا  به آرایشگاه رفتم، ناخواسته متوجه شدم که ملاقات خارج از برنامه دارمزمانی

خواست موهایم را خشک  که او می زمانی  « شه.ببینم چی می » : مطرح کردم و او گفت 4تر تمام کنم. با آرایشگرم، پاول سریعرا موهایم 

مشتری   به  مثالی شگرف برای خدمتدر این داستان را  معمولا   .کند، دو سشوار در یک دستش گرفت تا زمان را به نصف کاهش دهد 

توانید می   دای برای آن است که بدانید داستان را هرجا که بخواهی العادهگذاریم. این داستان همچنین مثال فوق اشتراک می یا بهبود فرآیند به 

  .پیدا کنید

، اما با  اشدب تذل  مب   بتداتان به درستی کوتاه شده است ممکن است در اهای خت شام کریسمس یا اینکه خط ریش پ   ی باره ها درداستان   

تحول  ه، تراژدی، کشمکش محور و  های فاتحان ند به سادگی به داستانتوااین داستان، می   آن سوی در    قیقا  د   وکارکسب گذاری پیام  جای 

توانند می که  درحالی ،  دن نظر آی به اهمیت برای شما  های روزمره ممکن است کوچک و بیگرایانه تبدیل شود. جالب اینجاست که داستان

   بسیار قدرتمند جلوه کنند.

 
1 Theresa May 

 2 Brexit  :اعلام کرد در   ای تانی اروپا، دولت بر  هیخروج از اتحاد یبرا 2016در سال  یپرسهمه یدرپ اروپا  یهی از اتحاد ایتان یخروج بر  یبه معن

جدا   اروپا  هیاز اتحاد  یبه وقت محل هی ژانو 31روز جمعه  ایتان یبر ،تی درنها خروج را آغاز خواهد کرد. ی برا یرسم یهیرو 2017مارس  29
 شد. 

 . گرفته استصبحانه اشتباه به معنی  Breakfastرا با  Brexitدر اینجا کودک کلمه   3
4 Paul 



  رورش دهید کهساخت پ تان را به داستانی خوشیدهکنید. نیاز خواهید داشت که انظر از آنکه چگونه منبع الهام خود را پیدا میصرف    

طور  شتتود تا بهمی  کند و باعثشتتود که داستتتان شتتما شتتنونده را درگیر میحرف زد و تعریف کرد. این باعث می ی آنبارهدر بتوان

 شما فهمیده شود. وکارکسبثری پیام ؤم

توانید به سمت سرگردانی بروید و از بحث خارج شوید. باید نظم داشته  شما نمی   ، شودمطرح میها  گذاری داستان که اشتراک زمانی   

اشتراک   هایی را که تصمیم دارید به این مهم است که زمانی را صرف کنید تا داستان  آید.دست می ریزی و تمرین به باشید که با برنامه

اما    ، نظر تلف کردن وقت باشدها را با صدای بلند تمرین کنید. ممکن است که این امر به از آن، آن بگذارید به تحریر درآورید و قبل 

 رسد. مطمئن باشید با این کار اول از همه منفعتش به شما می 

 *** 

 تان کارگر بیافتد کاری کنید تا داستان

 پیدا کنید: تان را با دو رویکردهای توانید داستانگرفتید که می  در این فصل یاد

 های کاری یافتن داستان .1
 های غیرکاری یافتن داستان .2

ازحد دارید یا از گونه  داستانی بیش  یگونه یک    که آیا از   بررسی کنیدبرای پیدا کردن هر خلأیی  را  تان  های داستان   باید  شما سپس     

ید، اصلا  هم  تان در طول زمان باشهای عه داستانجمواشد که مدام درحال اضافه کردن به مو یادتان ب   ؟به اندازه کافی داریدهم  دیگری  

 نظر برسند. اید چقدر مبتذل به ه پشت سر گذاشته مهم نیست که خاطراتتان یا اتفاقاتی ک

 کند.می  آشناتان یهای انتخاب نوشتن و ساخت داستان و  ریزیه فرآیند برنامه ب شما را فصل بعد    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4فصل 

 اشتراک بگذارید هایتان را بسازید و بهچگونه داستان 

 .، موافقت کردیدها استفاده کنیدخواهید از آن ای که می ها و خاطرات بالقوه لیست داستان  باو    دانیدداستانی را می یه چهار گونه حال ک
از    استنیاز  که  ی  موقعیت در    ی را شناسایی کردید یاوکارکسب پیام    که   در جاییکند.  شما کمک می   « جامع و قوی» این کار به لیست  

 زتان را خلق کنید. یان  اب توانید به این لیست نگاه کنید و داستان مرتبط شما می  ،داستان استفاده کنید

سرایی  کلید داستان  سازی زودی خواهید دید، آمادهطور که به چند داستان انتخاب کنید. همان  است که   صدالبته که ایده خوبی برای شروع   

 است.  تأثیرگذار

از آنکه  نخست، شما نیاز دارید که قبل   ؟ دست شویمه و در آن چیر  خلق کنیمرا    یداستان   چگونه یم که  کن بیایید نگاهی به این موضوع     

را    ی. این امر به شما کمک خواهد کرد تا داستان برای ارائه تمرین کنید، آن را چکش کاری کنیدو یا  داستانتان را بنویسید، تایپ کنید  

 . راه یابیداید چیزی داشته باشید تا در طول زمان به آن خلق کنید که کوتاه و مرتبط باشد و این یعنی شما ب 

. ارسطو فیلسوف  اندموفق شده که در طول زمان  دل بسپاریم سرایی ت داستانی حهایتان به چند نصداستان کردنِ تربرای شروعِ کارآمد    

 گفت:  ام ساده را برای ساختار داستاناین سه گ از میلاد سال پیش 350در  یونانی،

 شروع  .1
 یانهم .2

 پایان  .3

 نگاه کنیم. هرکدامجزئیات بیشتربیایید به    

 

 شروع 

 یم:کن ها نگاهی شود. بیایید به بعضی مثال اغلب اوقات این رویکرد با زمان و مکان شروع می  چگونه یک داستان را شروع کنیم؟

 « کردم...، در سوئد زندگی می بیش نبودم یزمانی که کودک» ▪
 « بردم...داشتم سگ را به بیرون می که امروز صبح وقتی » ▪
 « داشتم... 1در سال سوم، دوست بسیار خوبی به نام لیزی » ▪
 «رفتیم... زمانی که بچه بودم، همیشه در تعطیلات به کوه و کمر می » ▪
 « ...دریافت کردم که ی، تماس2007بر دسام 9در » ▪

دهند چیزی که قرار است  معمولا  این موضوع را نشان می  خاص  ییا در ساعت   شوندخاص شروع می  یایی که با تاریخهداستان   

را با تاریخ یا زمان خاصی شروع کنم، البته اگر    یدهم تا داستان ترجیح می  م. درنتیجه، خود پراهمیت استتقریبا    ،اشتراک بگذاریدبه

 باشد.  تبطاطلاعاتش مر شروع کنید تا  ایکم به گونه دست  یا  [بیشتر اوقات داستان تراژدی یا فاتحانه ]داستان حقیقتا  مهم باشد  

  سرییک ها را با  آن   و  کنیدها داستان تعریف مینی است که شما برای آن ابرای مخاطب مؤثر    یسیگنال  همکان و زمان ارجاع دهند   

تنها انسان ذهن ما نه   در جایگاه  ،آوریدمی   یادبه   1طور که از فصل  . همانحوصله کرد بی حقایق و اطلاعات از کنفرانس سال پیش  

محض آنکه شنوندگان به داستان شما  ها گوش دهد. به تواند به داستاناست که بتوانیم داستان تعریف کنیم بلکه ذهن می شده  تنظیمطوری  

 است. شما رخ داده  یباره کند که دردهند، مغز آنان تجربیاتی را تجربه می گوش می

های  توانید نگاهمی ، چون این عبارت کمی متکبرانه است.  «...برایتان تعریف کنم  یرید داستان ذاگب »بپرهیزید  از شروع با این عبارات     

هایتان خواهند کرد که بقیه داستان   گمانتان  قلمداد کنید، شنوندگان   «واقعی   یداستان »آنان را تصور کنید؟ و اگر شما آن را  ی  معترضانه

 هایتان صحت داشتن است. های داستان که یکی از کلید بسپاریدیاد دروغ است. به 

      

 
1 Lizzy 



ترین و آن را نگه دارد. یکی از مرسوم   را جلب کندمخاطبتان    یکند که توجه را ایجاد می  یآمیز به سرعت زمان و مکان داستان موفقیت 

 وپلابا جزئیات به پرت ها یا بسیار  کنند. آنشوند آن است که مخاطب را گیج می مرتکب می   داستانشانشروع  اشتباهاتی که افراد با  

خواستم به استرالیا بروم، درحقیقت  سال پیش زمانی که می  12»برای مثال،   .کنندرا بازگو    یک از اطلاعاتکدام  دانندیا نمی  گویندمی

ام بود و الان حدود  سالگی چون دقیقا  بعداز تولد سی  ، سال پیش بود  ای خرده و 11یادم آمد، حدود    ! سال داشتم. آه  13  از بیشتر  آن موقع  

از آنکه حتی داستان را شروع کرده  قبل   خواهد بود  چنین آغازی مطمئنا  راهی برای ازدست دادن توجه مخاطبتان  « سال دارم...  42

 باشید.

قرار است  این معنا نیست که شما    چینی بهزمینه  .چینی کنیدزمینه  کمی  ، پس و کوتاه باشد  ختصرشروع آن است که م   قسمت   :نکته

 . روشن و شفاف سر اصل مطلب بروید. ئه دهیداخواهید ارای از آنچه می زمینها پیش ب کاری  یتاریخچه 

 

 میانه 

داستان   آمیز بودنِ ی موفقیت کنندهنعضی از عوامل کلیدی در اینجا تعیی روید. ب کلام می   اصل، شما به سراغ  صریحبعد از شروع کوتاه و  

 شماست. 

 در جزئیات نظم داشته باشید 

  ؟ ست یا خیرداستان مرتبط با پیامتان اآیا جزئیات  ، همیشه درحال این پرسش باشید که  کنیدرا خلق می   تانه قسمت میانی داستان کزمانی

 ، باید آن را حذف کنید. نیست، که هیچ؛ اما اگر  مرتبط استاگر 

اگر تصور کنید  حتی    ،تان حذف کنیدنظم. شما باید با نظم جزئیات غیرمرتبط را از داستان   یعنی داشتن  وکارکسب سرایی در  داستان   

چه را که دوست داشته  ر هلذت حضار شود. اگر شما قرار است  ن باعث  آ  ر هنگام گفتنباشند یا د  دارخنده که این جزئیات ممکن است  

شما به    سراییپس داستان ستان ربطی نداشته باشد،  مخاطب به  ها به پیام یا  گذارید و آن اشتراک ب باشید به داستان اضافه کنید تا آن را به 

خودخواه    ،گذاریداشتراک می هایی که بهستاندا   یباره خلاصه در  خواهد بود؛، حاوی پیام یا مرتبط با  مخاطبتان ن شودمی ط  خودتان مربو

 نباشید.

استفاده کنید. باید جزئیاتی را انتخاب کنید   از آن   ی مختلف وکارکسب برای چندین موقعیت    یدتوان ای دارید که می العادهشما داستان فوق    

تان تعریف کنید. کلید چرخش در داستان را با جزئیات متفاوت  یکسان    یلذا شاید شما داستان   ،که با هر پیام و داستان خاصی مرتبط باشد

 کند، فرق می خواهید از آن استفاده کنیدبه موقعیتی دارد که می 

احتمال کمی کنید، که از مقدار زیادی اطلاعات منطقی استفاده می غیرضروری پرهیز کنید. زمانیهای موضوع همچنین از حقایق و    

 . دی وصل شواز نظر احساسی  شما   هست که

 اک گذاشت: تراشکنندگان این داستان را به یرم یکی از شرکت برای مثال، در طی کارگاه اخ   

ما   روی کاناپه نشتستته بودم که صتدای مهیب تصتادفی را شتنیدم.  ارشتنبه شتب گذشتته،هچ 7:30در ستاعت  »  

که ستتتترم را از پنجره بیرون کردم، دو ماشتتتتین را دیدم که باهم راه فاصتتتتله داریم و وقتیمتر از چهار 150

هم تنها سته دقیقه بعداز تصتادف.  به صتحنه رستیدم آن نفر ویدم و اولینبه محل تصتادف دتصتادف کرده بودند.  

 «دیگر همسایگان به آنجا رسیدند. عداز من،دو دقیقه ب 

 د؟ کنی تحمل  کند چه سختی رامغزتان را مجبور می ها و جزئیات، این شماره یهمه شوید آیا متوجه می    

 کنیم:  اصلاحاگر بخواهیم این داستان را    

بودم و صدای مهیب تصادفی را شنیدم. » به چهار   چهارشنبه شب گذشته، روی کاناپه نشسته  راه اصلی  من 

به سمت صحنه دویدم و    اند.نزدیکم و وقتی سرم را از پنجره بیرون بردم دو ماشین را دیدم که تصادف کرده 

 « من اولین نفری بودم که به آنجا رسیدم و دیگر همسایگان چند دقیقه بعد رسیدند.

 . است ترکنندهمختصر و بسیار درگیر و تردرست این یکی    

 



 

 

 گذاری کنید تان را نام های اصلی شخصیت 

شان  زنید، اسمفرزندانتان حرف می  یبارهرها اسمی بدهید. اگر دارید د، پس به آنباشده همیشه شامل افرادی  هایتان قرار است ک داستان

بهترین   یباره اگر در  .[ نیست   پذیرفته  «شوهر»یا    « زن]»را ذکر کنید    کنید، اسمشهمسرتان صحبت می   ی بارهرا ببرید. اگر دارید در

تان را بابا اگر پدر و مادر  ایرادی نداردنام ببرید: دوریس، باب، جین، جیم و قس علی هذا.  ،  کنیدمیان صحبت  بت حبوعلم مم  تان یارفیق

 .کنیدصدا  ون بزرگ یا عزیزجرا بابابزرگ، مامانان و مامان صدا کنید، یا پدربزرگ و مادربزرگت 

گذاری کنید، اما نه هر شخصی که در داستان است. برای مثال، زمانی یکی از  تان را نامهای اصلی یت صخجاست که شقضیه این  قلق    

داستان را شروع    گونهاین اش تعریف کرد. او  در یکی از تعطیلات خانودگی   فرد مکانیک   ی بارهمشتریانم داستان زیبایی را برایم در

اگرچه    رفتیم.   1گلد کوست   به سمت  لوسی و تام   و   خانوادگی با همسرم، سو و سه فرزندمان یعنی هریسال پیش به تعطیلات  »   کرد:

راب که مکانیک بود. در این مثال، شما    ی شخصی به نامبارهچون داستان در  ،لوسی و تام در مابقی داستان ذکر نشدندسو، هری،  

 « نوادگی به گلد کوست رفتیم.تعطیلات خا رایسال پیش ما، ب »طور باید شروع کنید: این

تان کر نامشان در داستان از افراد برای ذ  تان شود، حتما  برای مثال شامل معلم کلاس اول،  شدها قبل بامدت   یدرباره مگر داستان شما     

خوبی یاد کند.  ها به مخصوصا  اگر داستان از آن  ،دکنن می   هم   افتخار  ها احساس درحقیقت آن  ند،دهاغلب افراد اهمیتی نمی  اجازه بگیرید.

ها را مانند نام  آن   دادنی  های کلیدی تشخیصنیست ویژگی  لازمشما  هرحال،  را تغییر دهید. به   شانوانید اسمت ، همچنین میاینباوجود

تان این موضوع را مطرح کنید که این اسم  ان مخاطب   ه ی مخاطب بازگو کنید. لازم نیست ب ها را برامالیات آن  یسن و شماره   و  دگیاخانو

 .جلو ببرید هاآن با شخصیت  تنها داستانتان را د و شوی  واردتان مخاطب  یکار لازم نیست به تجربه  این برای شان نیست. واقعی 

داش  بیاید ص»  داری کنیدای خودین جمله لذا از گفتن چن   ،دانیدتان نمیسامی بعضی از افراد را در داستان ببرید که اممکن است شما پی    

ها را دانید یا آنها را نمیدرستی اسم آن عوض آن بگویید که به دردهد که داستان شما معتبر یا واقعی نیست.  این نشان می  .«بزنیم جیمز

دانید، اما نمیشان را  دهد که شما اسمبا اینکه نشان میزیرا    ،قدرت بیشتری داردبسیار    هانمونهدر برخی  این موضوع  شناسید.  نمی

 .آوریدمییاد به  ،استی که رخ داده اتفاق

این داستان   ؟تان را بدانیدای اصلی هبدون آنکه اسامی شخصیت   خلق کنید  یآید که چگونه داستان در پیوست زیر، مثالی از این امر می    

 است.  این شرکت استرالیا و نیوزیلند یمنطقه در  3، مدیر ارشد اکسنتر 2از جک پرسی 

 

 به زبان ساده حرف بزنید 

گذارید برای آن  اشتراک می دلیلی که شما داستان خود را به ،  آورید  یاد. به جایی برای اصطلاحات صنفی ندارد هرگز  های شما  داستان

که  ن برای ای شما را شبیه سازی کنند.    ین شما باید چیزی را احساس کنند و تجربه امخاطب  وجود آورید.احساسی به   ی است که ارتباط

 .بیان کنید سادهتا حد امکان  را توانید زبان گفتارتان، لازم است تا میباره موفق شویددراین

همچنین .  نیستدر کریسمس    سواریدوچرخه   یخوبی برای تجربه   راهساله بودید،  8وقتی    «مشددافم نائل ن من به اه»  :گفتن اینکه   

 . تان نیست درستی برای توصیف تولد فرزند اولشیوه  «زمان و بودجه جمع شددر  ،پروژه» :گفتن

کنیم از دامن زدن به احساسات خودداری  یم که برایمان ایمن است و سعی می کن ما از گفتاری استفاده می  وکار کسب اغلب اوقات در    

 کنیم. استفاده می « ناراحت»جای به  « بشهنشد که «، »ترسیده»جای به  «عصبی»ما از کلماتی همچون  کنیم.

ی  ای است که از لغات روزانه اصیل شیوه   یارتباط برقرار کنید و شیوه   ای اصیل و واقعی تان به شیوه ان نکته اینجاست که با مخاطب    

 کنید.میاستفاده  و صمیمانه  غل وغش بی

 
 1Gold Coast شهری در استرالیا : 

2 Jack Percy 
3 Accenture 



ی  کردم، روی موضوعی درباره واقع در شهر کمبریج[ تحصیل می سال داشتم و در سال دوم دانشگاه کالج ترینیتی ]  20زمانی که  

ام که در کالج کینگ بود، داستانی را برایم تعریف کرد که چگونه   کردم. روزی معلم خصوصی معادلات دیفرانسیل غیرخطی کار می

پیشنهاد داد که تا ساعت    شخصی،  خواست مغازه را ببنددکه می   شب زمانی  10داد و ساعت  ی کالج کینگ پول ازدست می در میخانه 

ها توانستند با یک ساعت اضافه ماندن چیزهای بیشتری را بفروشند، اما آن ها می ها  ندارد؛ لذا آنای برای آنشب بازماندن هزینه  11

 دست آوردند.با این کار پول کمتری به 

نظر متفکرانِ خطی بسیار  فرد دیگری آمد و پیشنهاد داد که تا نیمه شب باز بمانند و این پیشنهاد را نیز تجربه کنند، البته این پیشنهاد به    

دهند؛ لذا یک ساعت  ها پول بیشتری را ازدست می مسخره است. این متفکران معتقدند که اگر میخانه یک ساعت بیشتر باز بماند، آن

شود. معلم خصوصی من توضیح داد که مشکل درحقیقت، خطی نبوده است. گرچه  ازگذاشتن میخانه منجر به ضرر بیشتری می بیشتر ب 

دست  ها کلی پول به وجو کرد. آزمایش غیرخطی موفق بود و آن حل را باید در راهی غیرخطی جست رسد، اما راه نظر می طور به این

 آوردند. 

شب باز بودند؛ پس برای کینگ فرصتی    11های دیگر تا ساعت  های کالج ی میخانهتاد، آن بود که همه چیزی که در اینجا اتفاق اف   

رفتند. درواقع، بسیاری از افراد نخست  ها به آنجا میشب باز باشد. افراد با درنظر گرفتن بسته بودن دیگر میخانهآمد که تا نیمهپیش می

 های دیگر جای خود را تغییر دهند. زم نبود با بسته شدن میخانه رفتند، چون لای کالج کینگ می به میخانه 

یاد  توانم نام معلم خصوصی را بازگو کنم یا اطلاعات بیشتری بدهم. باوجوداین، همچنان داستان را با جزئیات تا به امروز به نمی   

ای بدهم. در سراسر دیدگاه و  خودم از جهان شکل تازه شده تا به دیدگاه  است و باعث آورم که پیام نهفته در آن با جانم آمیخته شده می

حلی غیرخطی برای مشکلات برسم  کنم تا کمکم کند تا به راه من اغلب این داستان و پیامش را به خود یادآوری می  ای زندگی حرفه 

 گونه نیستند.رسند، ولی درحقیقت ایننظر میکه اغلب خطی به درصورتی 

گویید، به کند به درستی درک کنند که شما چه می کند. یک داستان به افراد کمک می سرایی را برجسته می این برایم قدرت داستان    

های تان، پیامای از زندگی ها تأثیر بگذارید. در مقام رهبر، والدین یا دوست، در هر جنبهیاد بسپارید و بر آنکند تا آن را به ها کمک می آن

بخشی  ها است که منجر به ارتباط، درگیر شدن و الهام سرایی بهترین وسیله برای حمل این پیامو داستان  اریماشتراک بگذمهمی داریم که به 

 شود. می

 

 پایان 

آمیز شامل سه بخش  موفقیت   یداستان   بندیپایانسرایی است.  ای داستانه ترین قسمت روشن، سخت   یداستان و انتقال پیامیک    بردنبه پایان  

 است: 

 بازگردانید.  وکارکسب تان را به برای آنکه توجه مخاطبان  پل:  .1

 ان را منتقل کنید.برای آنکه پیامت  لینک: .2

 برای آنکه پیام هضم شود.  توقف: .3

 ید به هرکدام با جزئیات بیشتری نگاه کنیم.ای ب 

 پل  

اگر    ید، این کار حیاتی است.کن تان غیرکاری استفاده میسکه از دا گرداند و زمانیبرمی   وکارکسب ی  مخاطب شما را به محتوازننده  پل   یجمله  

 . نیست زیاد ضروری  این کار کنید،دارید از داستان کاری استفاده می 

 زننده ساده شامل: یک جمله پل   

 « گذارم چون... اشتراک می شما به این را با » ▪

 « یادم آمدم چرا از اول این کار را کردم... ،کردممی نمایانوقتی این موضوع را » ▪

 

 

 



 لینک  

مطرح کنید یا مدام  صریح    آن را   اما بدون اینکه  ،کنندشما وصل می   یخواسته ند که داستان را به  اتانپایانی داستان   یدو جمله ها یکینکلی 

 تکرار کنید.

 های لینک مانند: مثال

 « اگر...  ،رسیدیممیتصور کنید به چه چیزی » ▪

 « اگر... ،توانستیم بکنیمچه کارهایی می  کنید تنها فرض» ▪

 « کنم تا...شما را دعوت می » ▪

داستان  تا  آنکه مطمئن شوید  باشد،  محترمانه و    ترکنندهدعوت تان  برای  کنید.   «شما »جای  به   « ما»از واژه  تر  کنید  »  استفاده  ما  تصور  اگر 

من شما  ».  «کار را انجام دهیمتوانستید این  اگر شما می   تصور کنید»تر است تا بگویید  دهشبسیار حساب   «انجام دهیمتوانستیم این کار را  می

 . « کنید...  آغاز گونهشما باید این»یا   «  خواهم...از شما می» تر است تا بگوییدتر و محترمانه شدههمچنین حساب  « کنم تا... دعوت می را 

  ، درواقع دهیدداستان خود را پایان می   گونه اینکه  . زمانی«   نتیجه اخلاقی داستان این است که... »تمام نکنید:    گونهاین هرگز داستان خود را     

                                                                را کشف کنند نتیجه  شانها باید خودکه آن درحالی  .پیام چه بوده است  گوییدبه افراد می 

     

 توقف  

 و متوقف شوید.  تمام کنید را تان توقف است. شما باید صحبت کردن آخرین بخش پایانِ داستان 

  ی نوبهبنوشید که البته به  ایجرعه  و  برویدتواند این باشد که شما به سمت بطری آب استراتژی می  ثانیه طول بکشد. دوتوقف باید تنها یکی   

 تری خواهد شد. خود باعث توقف طولانی 

، آماده باشید  استاز کمی سکوت ناشی شما باید برای دستپاچگی معمول که شوند. توقف جایی است که مخاطبان شما به داستان متصل می    

 دهد.توقف جایی است که جادو رخ می  و این را بدانید که

 تمرین کنید و عالی شوید 

درمقایسه با حالتی  کنید،  تان را تعریف می کنید. وقتی با صدای بلند داستان   هایتان را تمرینگذاری داستاناشتراک این بسیار مهم است که به 

کنید که شما از کلمات یا عباراتی استفاده می  .دهیدرا بهبود    توانید آنشوید که می متوجه نقاطی می گویید،  که تنها آن را در ذهنتان می

تان را در طول روز برای  که داستان خصوص زمانی به   کنید.نمی  ش صحبت یا توصیف  صحیح  عادی طور  یا به   ،یستنظرتان درست ن به

  ای ، شما از روی تکه آوریدیاد  به   ،گیر بیندازدتواند شما را  آیند می نظر غیرطبیعی می استفاده از عباراتی که به  ،کنیدکسی تعریف می 

 خوانید.کاغذ چیزی را نمی 

شما به پل و لینک احتیاج   برای مثال، تان را فراموش نکنید.های حیاتی داستان که شما تکه  برای این مهم است ،همچنین تمرین کردن   

چون   کنید،میثیر در پایان داستان استفاده  از توقف کردن برای تأ  مطمئن شویدهمچنین باید تمرین کنید تا    پیش بروید.  آهستهدارید تا  

 گونه که باید تاثیرگذار است. ان باید همانکه داستانت  شویدمطمئن می  گونهاین

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اشتراک بگذارید تان را به کجا داستان

شان  دوست   عا  واق  ابتدافرد بود.  منحصربه   ی راستش چند جفت کفش جدید خریدم، اما این فقط خرید  .سال پیش، من یک جفت کفش خریدم

بر روی    نشانداستان  چون    ،اندها برای من ساخته شده احساس کردم آن   .امان شده شعاشق   شان کردمتر نگاهنزدیک   داشتم، اما زمانی که 

 این داستان را خواندم: قسمتی از چرم کفش نوشته شده بود. 

که به    2001است. با به دنیا آمدن برادرزاده و خواهرزاده او در سال    2کری مونرو زاییده افکار    1برند پوشیدنی جانگو و ژولیت »

 « ورن استرالیا در همان زمان زاده شد.ب برند پوشیدنی ممتاز در مل ترتیب جانگو و ژولیت نام دارند،

به تبع آن  ،  قرار دهیدتان را  توانید در چه مکانی داستان که می هد  دو این نشان می  شد ها استفاده  سایت آن این داستان همچنین در وب    

مانند جانگو و ژولیت  ،  اشتراک بگذاریدتان را به توانید داستان های زیادی وجود دارد که می کجا آن را پیدا کنید. واقعیت آن است که مکان

تواند تقریبا  مینمایش داده شود،    ی د روی کفشتوان می   یاگر داستان خلاق باشید.    ،اشتراک بگذاریدتوانید داستان را به جاهایی که می   در   و

هر زمان که    آید.تان میه و معتبر بسازید، داستان به کمکدوستان   یهر زمان که بخواهید رابطه   اشتراک گذاشته شود.در هرجایی به 

 آید.  تان میی بیاندیشند، بازهم داستان به کمکصورت متفاوت بخواهید مردم به 

 

 

*** 

 تان کارگر بیافتد کاری کنید داستان

 جامانده است: در طول تاریخ به  ای را ابداع کرده که ستان سه مرحله در این فصل دیدید، ارسطو ساختار دا که طور همان

 شروع  .1

 ادامه  .2

 پایان  .3

 کنید.آموختید، بنویسید یا تایپ   3از این ساختار استفاده کنید تا داستانی را با توجه به آنچه در فصل 

  گذارند.  ثیرمرتبط و تأ  و   ها مختصر آن   مطمئن شوید و تمرین تعریف کنید تا    اصلاح   برای سپس شما احتیاج دارید با صدای بلند داستان را     

 اشتراک بگذارید. تان را به انی بگردید که داستان به دنبال مککه آن را انجام دادید، زمانی

   

 

 

 

 

 

 

 
1 Django and Juliette 
2 Kerrie Munro 



ی خاصی استفاده  وکارکسب های واقعی است که هرکدام در محتوای  و داستان  اههای واقعی از آدم شامل مثال در بخش بعد    روپیش فصول   

 اند:شده 

 1هاارائه •

 2تغییر سازمانی  •

 فروش  •

 های شرکت انداز و ارزش چشم  •

 3شخصی  نشان •

 4کوچینگ •

 های شغلی مصاحبه  •

 ها ها و بلاگ خبرنامه •

 2بخش  

 ان ایتهداستان گذاری  اشتراک به

این    ؟ اشتراک بگذاریدتان را به توانید داستان ر کنید که کجاها می کف  بارهاین ا را تشویق کنم تا دررو این است که شمهای پیش قصد من از فصل 

شوید، بهتر است با یک داستان آغاز کنید  اشتراک گذاشته شود. اگر دارید برای ارائه آماده می تواند بههایتان در هرجایی می واقعیت که داستان 

 ضوع نشان دهد. یا اشتیاق شما را به مو  کنیدآن صحبت می  یباره که دربیافزایید تا به اعتبار موضوعی 

  هایتان را رونمایی کند یا ارتباط ختم شود، ارزش  کردن ه بنا سرعت ب هایی استفاده کنید که به ید بهتر است از داستانافروش  یاگر در جلسه    

 نهادتان را به روش بهتری توضیح دهد. شل یا پی محصو 

درحقیقت تعداد    ،دیگران سهیم شویدبا  را    یهای بزرگ باید داستان خصوص در سازمانه عمال تغییر سازمانی را دارید، ب زمانی که قصد اِ    

 نیازمندید.به آن ها که شما برای ارتباط برقرار کردن از پیام های مختلف و طیفیسهم گروه  کردن منظور فراهم به زیادی داستان 

ن یک داستان شخصی مرتبط  . سهیم شدبدون داستان ارتباط برقرار کنید  تانهای شرکت نخواهید بود تا با ارزش گی قادر  ادو همچنین شما به س   

 . شوندو درگیر  برقرار کنند تان ارتباطهای شرکت ارزش  تری باسطوح عمیق کند تا در مک می شما کبه   اطرافیان با

  یبسیار اعتبار های شما حکایت دارد هایی که از ارزش گذاری داستاناشتراک به کند.های شخصی خود شما هم صدق می حتی برای ارزش    

ان بفهمند  رگاینکه دی   ،کندشما کمک می   یشخصی ویژه   نشانها همچنین به بنا نهادن  ها اکتفا کنید. داستاننتنها به گفتن آ   آفریند تا اینکه می

 کنید.ر می ان به آن چیزی فکر کنند که شما فککنید و دیگرشما بر چه اساسی زندگی می 

منتورنیگ     تشوها میداستان ،5در جلسات کوچینگ و  باعث  دیدن موضوع توانند  برای  دیگران  داستان  هایق  دیدگاه دیگری شوند.  ها از 

کاری و چرا باید   بگویید که چه   بارهایندر  هابه آن   صرفا  حالتی است که   ی مخاطب را باز کنند. این رویکرد بهتر از های بسته توانند ذهنمی

 هایشان به نتیجه برسند. ها خود براساس قضاوت و ارزش اجازه دهید تا آن د.آن را انجام دهن 

تان کنندهتا کمک کند با مصاحبه   استفاده کنید  یهای شخصی و کار گوناگونی از داستان  انواع   روید، باید از کاری می  ی زمانی که به مصاحبه    

شوید.   متمایز  مصاحبه  نامزدان  دیگر  از  و  کنید  برقرار  ظرفیت ارتباط  آنکه  برای  است  عالی  فرصت  ارزش این  و  به ها  را  طرز  هایتان 

 کنید. بیانان را ت تجربیات  یخلاصه فقط جای آنکه  به  ای به نمایش بگذاریدکنندهدرگیر

. فضای  [4فصل  ند جانگو و ژولیت از  مان ]سایت شما  ها یا در وبها، بلاگ خبرنامه   . تواند در قالب نوشته مفید باشدهمچنین داستان می   

کنید تی و اطمینان نمیکافی احساس راح  ی به اندازه   مخصوصا  اگر هنوز   ،هایتان استگذاری داستاناشتراک لاین مکان عالی برای شروع به آن

 بدهدی را به شما  نفس خوب تواند اعتمادبهخواهید گرفت می   نوشته دید. بازخورد مثبتی که از بلاگ خوکن تان را شخصا  با دیگران سهیم  تا داستان 

 چهره این کار را انجام دهید.بهتا چهره 

 
1 presentations 
2 organisational change 
3 personal brand 
4 coaching 
5 mentoring 



استفاده  آوری را کشیدهمت فراهم حافرادی که زازسوی  ها  رو را بخوانید، آن های پیشفصل   از   های هربخش مثال     بارها  این اندشده اند،   .

مرتبط  ها و طیف متفاوتی از صنایع  سطوح مختلف سازمان   یهمه   به که    نوشته شدندای و مدیران اجرایی  افراد حرفه   و  رهبران  سویداستان از

جا و  شود تا بفهمید کمنجر می   ،جود داردپذیری و خلاقیت که در درون شما و دهند که چگونه مقدار زیادی انعطاف ها نشان می. آن شوندمی

 یتان را سهیم شوید. هاچگونه و با چه کسی داستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5فصل 

 اند مناسب هایی که برای ارائه داستان 

 ی اطلاعات با داستان   این  فرض کنید که   حالا؟  ایدنشسته و نمودار    اشکال پاورپینتی مملو از اعداد و ارقام،    یروی ارائه ه روب یک ساعت  تا حالا  

 . تر شوندجذاب انگیز و درگیرکننده هیجان

، برای مثالکنند  شخصی شروع می   یاز داستان   یادماندنیدهندگان بهر ارائهبیشت باید بدهید،  چه کسانی    درمقابل  ارائه   الگویمهم نیست چه     

   دقت کنید. TEDهای به ارائه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شروع کنید...  ی خوببه

 زمانهمدهد و  نشان می     شدهارائه   در موضوع  را  تانکند، اشتیاقیر می شما را تسخ   یشنونده   ی از ابتدا توجه   اخت سقدرتمند و خوش   یداستان  

 بخشد. به شما اعتبار می

این درحقیقت،    . هدر دهیدخرف  ز م  هاییحیات غیرشخصی یا توضبا اهداف و جزئ تان را  ارزشمند ارائه   هایه لحظ  ز خواهید آغاچرا می    

 اش را چک کند. واهد گوشی خند یا میگیرد ارائه شما را گوش کزمانی است که مخاطب شما تصمیم می

یاد  ممکن است هنوز به   شوند. ند که با یک داستان شروع میااییهو درگیرکننده دقیقاٌ همان  یادماندنیهای به رانیها و سخنئهبهترین ارا   

ها وکرات جمهوری در مجمع ملی دمیس ئ برای ر  2از نامزدی همسرش هیلاری   1ها برای طرفداری بیل کلینتون وقتی انتظار برای مثال،    آورید.

آشنایی و    یباره دراش  لذا او داستان بسیار شخصی   «؛، با دختری آشنا شدم...  1971در بهار  »  روی صحنه آمد   هب   افزایش یافت. بیل کلینتون

 . کرد عاشق شدن او با همسرش را با دیگران سهیم

بیل کلینتون و هیلاری. آن   ی باره در  صرفا  نه  ،  کندرقرار می درنگ با او ارتباط ب و بی   گذاردمی طور محسوس بر مخاطب اثر  این امر به    

سرایی  حتی داستان   ،نشان داد  عمل  گرچه شکست کلینتون در  .باقی ماند  هاها در کمپین سیاسی در حافظه ترینیادماندنیرانی یکی از بهسخن 

 های خود را دارد. نیز محدودیت 

 

 ... و آنجا متوقف نشوید 

همچنین لازم    ثر است. ؤقدرتمند است، پایان دادن با یک داستان نیز به همان اندازه م  ی راه  ایارائه هر نوع  داستان برای شروع    کهدرحالی 

  تکنیک   نای وقتی  دهید،    داستان دیگر به داستان اصلی ارجاع از یک داستان اصلی استفاده کنید و با چندین    استفاده کنید.  یاز داستان   انیست تنه

  4دانشگاه کالیفرنیا، برکلی   آموختگیدانش جشن    در   2016  ی ه در م  3شرلی سندبرگ   مع  د کاری مانن   ، قدرتمند است  و   ترپیشرفته   کار ببریدرا به 

 انجام داد. 

 آموختگیدانش اش در جشن  رانیدقیقه سخن   25و طی    است   5به پیش کتاب پرفروش    ییر ارشد عملیاتی فیس بوک و نویسنده دسندبرگ م   

  آموخته دانش و اولین  رودبه برکلی ب  1970خواست در دهه که می  یاز داستان مادربزرگ . دهنده تعریف کردداستان شگفت آور و ارجاع  10

 اش شود، تا داستان مرگ شوهرش. دانشگاهی در خانواده 

که  درحالی و چیزی که شرلی در طول دوران فلاکتش آموخته است.    دهدپذیری را نشان می داستان تراژدی شجاعت فردی و آسیب این     

هایش را باز احیا کند.  اش چندین بار به آن ارجاع داد تا بتواند پیاممرگ شوهرش بیش از چند دقیقه نبود، در طول سخنرانی یدربارهداستان 

 اش استفاده کرد. ثری از شوخی برای روشن کردن فضای محزون سخنرانی ؤطور مسندبرگ همچنین به 

ی  نیادمانددرگیر کردن و وصل شدن به شنونده به روشی به   و  برقراری ارتباط برای  هایی، نمونه های گوناگونهای زیر در طول ارائه داستان   

 فرد است: و منحصربه 

 
1 Bill Clinton 
2 Hillary 
3 Sheryl Sandberg 
4 UC Berkeley 
5 Lean In 



 

 های پول اهمیت 

   یباره درزنان و پول است، این داستان    رویداد  مادر سوزان در   رواست. داستان پیش   MLCسوزان اسمیت مدیر کل گروه بیمه  

که سوزان فضا    بسیار مهم بود رانی رویداد بود،  اولین سخن   به این دلیل که است.   مالی طراحی شده   وضعیت استرس در کنترل  

  مسلطخوبی  داستان به دیگر، او باید بر  عبارترانان دیگر و مابقی رویداد مهیا کند. به و لحن رویداد را به درستی برای سخن 

 بود. 

 داستان 

علاوه بسیار ادبیات مالی را از صمیم قلب دوست  میزبان این رویداد اینجا هستم و به  در جایگاهم از اینکه امروز ازدهخیلی ذوق 

 دارم.  

ترم بود  رگ تمرکزش بر من و برادر بز یهمه مطلقه که  مادری ی تک والدی بزرگ شدم با جوان، در خانه  یدختر  در جایگاه 

کمی برای    احتمالو    نبودتگی اجباری برای زنان  سبازنش  امکان  ،1970  ید. در آن دوران در دهه کن وخرج را جور  تا دخل 

 دریافت خرجی از همسر وجود داشت. 

برای    ترمبزرگ من و  کردیم. برادر  بود و ما به سختی زندگی می   ی کم  قوق در مرکز پرستاری مشغول بود، ح  م سالمیان  درما

 بخریم.  ،ای که لازم داریموقت مشغول شدیم تا بتوانیم چیزهای اضافه های پاره به شغل  پول توجیبی

مچنین معمولی دریافت کرد و باعث شد تا بتواند خانه خودش را بخرد. ه  ی شانس بود که ارثیه خوش   در سالگی، ما  50  ی در دهه 

اما    ،اش پایان خدمت بازنشسته شدبا مقدار کمی پاد  دراش با این ارثیه بخرد. ماتوانست کمی اوراق بهادار برای بازنشستگی

ران مالی جهانی باعث شد تا بهترین بخش از این ارثیه نابود شود، اگر بخواهم بهتر بگویم او با مقدار کمی حقوق و کمک  بح

 . گی قرار دارد زند سطح پاییندر  من اکنون 

گی  ست بازنش  برایگذاری  برای سرمایه   به چند مشاوره   درکنم که اوضاع چطور بود اگر مابعضی اوقات به این مسئله فکر می

قدر  کنم او آنینم  گمانپول دست یابد.   یریزی و مدیریت هوشمندانه تا بتواند به نظم بهتری در بودجه رفت  از موعد می   ترزود

خوبی از نتایج توجه  کند. اما در واقعیت، همگی به   مراجعه   مشاور مالی  که بتواند به ه بود یا اطمینان داشت  انداز کردپول پس 

طور که  بندی اثربخش آگاهیم. این درسی است که من به مرور آن را فهمیدم؛ همانهای کوچکی مثل این یا بودجه نکردن به چیز 

 قت مشغول شد. وپاره یام آن را فهمید و به شغلساله 15دختر 

 بازخورد 

ایشان هشان با خانواده تجربه  یبارههای مشابهی را دراری از زنان بعداز داستان سوزان از او تشکر کردند و همچنین داستانی بس

 داستانش دریافت کرد:  یباره برگزارکنندگان رویداد پیامی دراشتراک گذاشتند. سوزان همچنین از طرف به

بندی آوا بود و سپس شما با جمع هم   تان بسیار برای شروع رویدادمادر  یباره داستان شخصی شما در»

ثر و یکتای خود را که به دختر و پسرتان آموزش داده بودید  ؤآن توانستید استراتژی کوچک اما م

 « .باشد  جذاببخش و  العاده برای رویداد قرار دهید و داستان شما باعث شد بسیار الهامفوق   یشروع

برای »  :گویدطور که سوزان می همان تا از داستان العادهکرد و اطمنیان فوق   ثابت قدرت داستان را    ماین  به من داد  سرایی ای 

 « منظور ارتباط برقرار کردن و رساندن پیام استفاده کنم.به

 

 

   



    

 

 

 نهنگ آبی بزرگ 

تی در سه  ی دست بگیرد تا روی مأمورخواسته شد تا رهبری اجرایی را به اریکا لانزا مدیر بازاریابی بانک ملبورن است. از اریکا  

ضیافت برای مشتریان    رفتنعهده گرمیز برای ضیافت شام و البته ب   65شامل فروش بلیط حدود  یت  ماه آینده کار کند. این مأمور

خواست  درنتیجه او می   ؛ف نیاز دارنددهبه    ای رسیدنبخشی بیشتری برها به الهام ای نزدیک بود. اریکا احساس کرد که آن در آینده

ها هم خیلی  فروش بلیط میز   آتی متعهد باشند و اینکه یریزی کنند، به چند هفتهقلب دهد تا کمی بیشتر برنامهت تا به تیم رهبری قو  

 د.نرسنظر  ها به برای آن  آوردلهره

 داستان 

تکلیفتتی داده بتتود و انتختتاب موضتتوع را برعهتتده  م. معلمتتچهتتارم را تتتازه شتتروع کتترده بتتودم یپایتته ستتومآن موقتتع تتترم 

 10هتتم  3تتترم  پایتتانیعنتتی نهنتتگ آبتتی بتتزرگ. تتتا  ؛را انتختتاب کتتردم متتدنظرم  یخودمتتان گذاشتتته بتتود. متتن موجتتود دریتتای 

 .بودهفته زمان 

کتابخانتتته  و طبتتتق  شتتتده ازهتتتای قتتترض گرفتههتتتا و کتابشتتتامل خوانتتتدن دایتتتره المعارف ؛مبتتتود کتتتردهتحقیقتتتات را  یهمتتته

ده هفتتته بتتاقی مانتتده بتتود، پتتس یتتا  3. تتتا آختتر تتترم نرستتمآختتر  یانجتتام دهتتم تتتا بتته دقیقتته را ریزریتتز چیزهمتتهم  نصتتیحت متتادر

 .وقت داشتم بسیار

پیش می طور که هفته ، هماناینباوجود تنبل می   ،رفتها  آبی   یو پروژه   شدممن  با دوستان و  به خوشگذران ام را نسبت نهنگ  ی 

ای که ظرفیت  به اندازه   .کردم که با عجله توأم شده بودها را روی آن کار می آخر هفته   یهمه دادم.  ت قرار نمی ی وام در اولخانواده 

تر نتوانستم چند یششده بود و محتوایم ناپیوسته و از همه ب   شکل  زدم. نقاشی نهنگم بدکردم و خودم را زمین میتلاش نمی  ،داشتم

  شد   تر خواهد نهنگ آبی بزرگ باشد، اما آسان   ی شاید شبیه به پروژه   ت را با دوستانم خوش بگذرانم. شام ضیاف   3روز آخر ترم  

 اگر ما بتوانیم آن را ریزریز در طول زمان انجام دهیم.

ها ، مانند فروش بلیط میز یمهای مهم کار کن روی چیز   و بر  نیمریزی کان خود را برنامهاکنون زماگر همه ما آماده شویم و هم 

متمرکز شویم. نهنگ ضیافت    ،ی را تجربه کنندت روی اینکه چگونه مشتریان و میهمانان تجربه با کیف  آخر را بر  یتوانیم چند هفتهمی

 بزرگ موفقیت بزرگی خواهد شد. 

 بازخورد 

 :گویدانگیز بود. اریکا از تجربه خود می شگفت  یمیز موفقیت  68آن رویداد با فروش 

ی مضطرب بودم. بهترین نصیحت آن بود که قبل داستان  تیم رهبری بگویم و البته کم  انگیز بود که این را جلوی کمی برایم هراس »

  مشخص ام را  رانی پیدا کنم و پیام کاریتری موقع سخن یشنفس ب آن را تمرین کنم تا اعتمادبه  ی تعریف کردن با دوست یا همکار

وار و  خودم را برای تعریف داستان پیدا کنم، از لحن و زبان خودم استفاده کنم تا خیلی طوطی   الگوی. همچنین مهم بود که  کنم

 «کند.شویم پیام رزونانس ایجاد می ن داستان بگذاریم تا مطمئن ی اتر را در ی انسانی و شخصی جنبه  . این مهم است کهجعلی نشود 



 

 *** 

 

 به اسبت اعتماد کن  

شود تا  هایش این داستان را با شنوندگانش سهیم می ها و نطق ران رهبری است. او معمولا  در آخر برنامه میشل سیلز مربی و سخن 

 تنها بگذارد.   د بر خو اعتماد و باورحس قدرتمندی و انرژی مبنی بر  با ها راآن

 داستان 

  30اما    ،ها بودبزرگ شده بود و عاشق اسب   ایببرم. او در مزرعه   سواری اسب   برای واستم همسرم را  خدر دسامبر سال گذشته، می 

 ام.سالگی پا به رکاب نبوده  12بزرگ شده بودم و از  ی سال بود که سواری نکرده بود. راستش را بخواهید من هم در شهر 

ا به نام کلئوپاترا )مختصرا  کلئو( داشتم. اولین صبح را آهسته شروع  ب زی  یویکتوریا رفتیم. من اسب   هفته در روستای ه سواری آخرب 

تنها کسی  با شارون ماندم. شارون زن   ،داندسواری نمیم که هیچی چیزی از اسب اکردیم. خیلی زود مشخص شد که من    ی سپس 

در اولین روز او  .  «دختر طلایی»به من داده بود    ی. او رهبر گروه ما بود و لقب بود   الماس نخراشیده  و   اصیل   روستاییِ سوار ِ اسب 

 کرد تا موقع ناهار یورتمه بروم. رد و مرا مجبور می کپشت من حرکت می 

همان راه را  ر چهارنعل بتازیم. قرار شد تا بالای کوه برویم و  ه ت قصد دارد در بعدازظفو گای من را دید  بعداز ناهار او در گوشه 

 هرحال راهی شدیم. ولی به  ،برگردیم. نزدیک بود خودم را خیس کنم

. او به من تکنیک را توضیح داد، شروع کردم و سپس متوقف شدم. مطمئنم  کنمسرم حس  توانستم در پشت حضور شارون را می  

باره شارون  یکسپس به   ،ماندماش جا می اشت. همه لذا او هم مانند من تمایلی به ادامه ند  ،توانست بگوید که من مضطرب بودمکلئو می

 « ای؟محکم بزنم و تو قراره تا بالای کوه چهارنعل بتازی. آماده   یبسیارخوب، قصد دارم تا به کلئو ضربه »سرم آمد و گفت    ی به بالا

نفس اعتمادبه   ،دختر طلایی»زد  ل شارون فریاد می زد و من به پرواز درآمدم، در همین حا   ایموافقت کردم، سپس شارون ضربه تقریبا   

 « داشته باش و به اسبت اعتماد کن.

 پذیر است. امکان چیزهمه کردم و اینکه احساس سبکی می  «ووووووهو! »  :زدمتازیدم و فریاد می به سمت کوه چهارنعل می   

کنم. تصور کنید چه  ی شما فکر میبه همه  [با اعتماد و اطمینان]هایی ممکن شد م که روی آن اسب چه چیز کردوقتی به این فکر می 

اید؟ چه چیز  حال آن را درنظر نگرفته اتفاقی خواهد افتاد اگر به خود اعتماد و اطمنیان داشته باشید. چه سواری وجود دارد که تابه 

 تواند برای شما باشد؟می که حالا  است خارج از دسترسی وجود داشته

 بازخورد 

کند.  ری قدرتمندتر هدایت میی دهد و هر دفعه شنوندگانش را به مسرا ارائه می   این داستان  میشل  ام کهدیده  حال چندین بارمن تابه

که در اعماقشان رسوخ کرده بود تا عمق  رسید آن داستان  نظر میبه   ونچ   ،شان حلقه زده بودشک در چشمان ها در خاتمه ا خیلی از آن

 .کردمی  شان را روشن قلب 



 

 اون خره نباش 

های فرهنگ توانمندی، رویداد  هایش در رویدادران و نویسنده و مربی است. او معمولا  از این داستان برای شروع ارائه لین کازلی سخن 

VUCA   کند تا مفهوم  کند. لین باور دارد که این داستان کمک می ]نوسانات، نااطمینانی، پیچیدگی و ابهام[ و تغییرات راهبری استفاده می

 شود به زبان ساده مطرح کند تا همه بتوانند آن را درک کنند.آید و درک مینظر می ، مفهومی که واقعا  به انتزاعی  تغییر درک شود

 داستان

ای با تیم رهبری بودم. به سمت جایگاه حراست رفتم و صبر کردم تا  ی اداری ملبورن، منتظر جلسه ی بیستم ساختمانی در منطقه در طبقه من 

 »جو، حالت چطور است؟«   : ام را از مأمور حراست که اسمش جو بود، بگیرم. جو را چندین بار قبلا  دیده بودم، از او پرسیدماجازه دسترسی 

ها شه، شغل ای دهان به دهان می ساختمان اشاره کرد.[ شایعه بیرون کننده است ]او بهدیوانه   چیزهمه ؟ اون بیرون  ست نی چی دااد »می او جواب د

 « او خندید. .ی وناپایدار شدن، البته منظورم این نیست که باید مثل من به کار حراست مشغول بش

 .« دازهم بپاش چیزهمه  است قرار ی یِ دیوانه. روزکننده است، دیوانه رون دیوانه «. »اون بی ودش دیوانه می   داو ادامه داد »دنیا دار

 یِ دیوانه« خندیدیم. ی »دیوانه با او همدلی کردم و کلی باهم درباره

سامان پاسخ صحیح بدهیم، پس  نابه ی این باشد که چگونه به دنیای دیوانه و زنم درباره این ایده به ذهنم رسید که وقتی با تیم رهبری حرف می 

 از جو خواستم تا پاسخی به من درقبال این دوران متغیر عجیب بدهد. 

 نصیحت او این بود، »اون خره نباش.« از او پرسیدم »منظورت چیست؟« 

اثر ای.ای میلن   وینی پوهای  باف و بدبین کتابداد آهان، ایور ایور.« او به شخصیت خر منفی زد، ناله میهی غز می   ن خره دیگه،ا»هم 

 کرد. اشاره می 

 اون خره نباش! کاری بکن!« »

 وع کنم. با این نصحیتی که شدم، جو از من خداحافظی کرد و من مستقیم به جلسه رفتم تا تیم رهبری را ملاقات کنم و کارم را شر

 بازخورد 

گفت، سعی  ی تغییر بردارید.« زمانی که او روی صحنه این داستان را می لین عاشق این نصحیت مسرورکننده بود »دست از غر زدن درباره

ها ند. آدم شان کن توانستند این شخصیت را وارد زندگی زدند، گویی میخندیدند و کف می کرد صدای جو را تقلید کند. شنوندگان او همیشه می می

گفتند، »من عاشق جوام« یا »اون خره نباش!« یا رفتند و چیزی مانند این را میمعمولا  بعد از داستان در کنفرانس یا رویداد به سمت لین می

 « .نا، خیلی واقعی بود براماست »جو محشر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د نتان کارگر بیافتهایکاری کنید داستان 

ها راهی عالی برای شخصی سازی و آوردن شخصیت  ها بوی زندگی بگیرند. آنشوند تا ارائه ها باعث می کردید، داستانطور که ملاحظه  همان

 ند.اهای هر روزهو انسانیت به موقعیت 

هدایت تغییر  اعتماد و کمک به تغییر ستتتازمانی یا  ایجادمنظور  توانید از داستتتتان بهکه چگونه می  کرددر فصتتتل بعد، به این نگاه خواهیم      

 رفتار تیم استفاده کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6فصل 

 اند مناسب هایی که برای تغییر داستان 

ند، تغییر است. این ممکن است بدین معنا باشد که تغییر قرار است در  اروه ا و رهبران با آن روب ههایی که سازمانترین چالش از بزرگ     

،  یرفتار   تواند تغییرمی  ،همچنین ممکن است که شخصا  کاری متفاوت را برعهده بگیرید  ا تنها تیم شما را دربرگیرد. شمطول سازمان باشد یا  

 ها باشد.ساختار فکری یا اولویت 

کنیم، یا حتی  و از حرکت خودداری می   کنیم« اصرار میهمین که هست»هاست که به  نظراز موقعیت، مشکل آنجاست که ما مدت صرف    

 یم.کن دیگری نگاه نمی دیدگاهه ب 

تغییر سازمانی      ولو دراز مدت مدیریت می   یفرآیند  ازسویدر گذشته،  ماه سراسری  فرآیند شامل  این  برنامهشد.    های ه ریزی و جلس ها 

ب به  هاه این جلس   شد،استراتژی خارج از سازمان می  برای  و    ارتباطی   یبرنامه   ن کارمندان برگزار و شاملدرگیر شد  یشترطور مشترک 

 آمد.پاورپینت درمی  یقالب ارائه   درشد و سپس به زیبایی سازمان فیلتر می   سویشده ازهای نوشته شد، پیامیات می مدیریت سهامداران با جزئ 

های  است که دیگر پاورپینت رسد. سرعت زیاد تغییر در دنیای امروز بدین معنا  ندرت به موفقیت می بسیاری بر این باورند که این روش به    

 روند. بر اولین اسلاید به خواب می  فشار با اولین   ر شنوندگان ما معمولا  بیشت روز نیستند و از اینکه ارائه شوند دیگر به ما قبل 

ها تا ابد قرار است انجام دهند، عادتی باشد که آن   یدرباره خصوص اگر تغییر  ه آید، ب که پای تشویق دیگران برای تغییر به میان میزمانی   

 واجه شویم. م زیاد  قت و سکوتمواف  نبودخیلی خلاف واقع نیست که با 

تر پیشنهاد دهند تا راهی از میان آشفتگی پیدا کنند و با اطلاعات کارمندان رهبران اکنون مجبورند تا تغییر را به روشی شخصی و زیرکانه    

 ؟ برای پیشنهاد تغییر یا چالش حیاتی باشد اندازهتواند تا به این سرایی میکه چرا داستان  ایمیجه شاهد آن درنت  ؛را لبریز نکنند

به    . این تغییر واقعا  نیازمندند  به ارتباط معنادار و حسی بیشتر  و درعوض  کمتری نیاز دارندها و اطلاعات  کارمندان به داده   این روزها،   

ی  دیگر باید برایم مهم باشد؟ چرا باید صرف اینکه تو به من بگوی   یتغییر  ا چه معنا خواهد بود؟ دقیقا  چگونه قرار است دچار تغییر شوم؟ چر

 چه کاری انجام دهم باید روش کارم را تغییر دهم؟ 

  تصویری زیباتر از  کند،از نکات می  یلیست   صرفا    از  تره است، این ارتباط را را قدرتمندمتصل شد  وکارکسب اصیل که به پیام    یداستان     

 .«   این کار را بکنید این کار را نکنید...»

 سرایی برای تغییر سازمانی داستان 

سرایی مستقیم  ران را در راستای یادگیری داستانام تا رهب ها و صنایع کار کرده گوناگونی از شرکت   انواع طور گسترده با  گذشته، به   ی طی دهه 

 ثر شناسایی کردم: ؤسرایی مر، سه عامل کلیدی را برای داستاندر طی این ام ی یاری دهم. تغییر سازمان  برای

 دهند. خود احساسات و آسیب پذیری نشان  از  به راحتی رهبران در آناست که   یسازمان نیازمند فرهنگ  .1

بر مهارت سازی بر  گذاری کند، علاوه سازمان سرمایه سرایی رهبران ارشد خود در سراسر  نیازمند آن است که بر داستان  سازمان  .2

 کارمندان کلیدی همچون امور شرکتی و منابع انسانی. 

 شنیدن داستان باشند.  هم  سرایی وستانزمان باید الگویی هم برای دامدیرعامل و تیم اجرایی ارشد سا .3

تغییرات بزرگ سازمانی در شرکت   مدیر ارشد بخش مشتری استرالیا پست، مسئول 1کریستن کوربت  13در فصل  ]  استرالیایی شد  یآغاز 

 نگرید: سرایی به چشم بخش حیاتی می انکریستین به داست . [ توضیح داده خواهد شد

یاد  ان این داستان را به دیگرها معنا دارد،  نکنند، به روش داستانی که برای آارتباط برقرار می زمانی که رهبران به روش خود  »

و   نیدراج کرا از تیمتان استخ شما باید وقت بگذارید تا داستانثیری  برای داشتن چنین تأ کنند.ورد و بارها آن را تکرار میخواهند آ

 «.دکن دهد و تفاوت ایجاد میدانند چه چیزی جواب می ند که میااییهها همانآن  ها گوش دهید.های آنبه داستان 

 

 

 
1 Christine Corbett 



 اثر افزونگر 

دیگران بازگو کنیم.   یم و برای ، درک کن آوریم یادتا آن را به  بیشتری هست کنند، احتمال ها ارتباط عاطفی ایجاد می از آنجایی که داستان

، در جایی که  [خواهیم رسید  8در فصل  ]  ؟دکن چگونه کار می   انگورشود، مشابه آنکه درخت  این منجر به اثر افزون در سازمان می

شود تا هر مانعی بر سر راه تغییر سازمانی و رفتاری  شوند با انتخاب و کمک باعث می اشتراک گذاشته می ها بین کارمندان بهداستان

 کنار رود. 

 این کلید کار است. سیده است، ر ان هدایت هرنوع تغییر فرا وقتی زم   

اند تا تغییر سازمانی را استفاده کرده   رهبران از آن   بینید کههای واقعی را میی بعد، شما چند مثال از داستان در طی چند صفحه    

 لویتی را تغییر دهند.ورفتاری، طرز فکری یا ا  .ای متفاوت عمل کنندتشویق کنند تا به گونه  دیگران رابرانگیزند و 

 

 



 

 بالا آمدن موج 

ها سایت وب   منظور تولید سریعو ارزان را به   عالیبا کیفیتی    بسترینیوزلندی است که    یپاول کویکندن مدیرعامل شرکت پوتی، شرکت 

کرد تا چشم از بازار برندارند تا بتوانند به سرعت  پاول همیشه تیم جهانی خودش را تشویق می  کرد.های گوشی فراهم  افزار نرم   و

اشتراک  خود به   وکارکسب های  و خود را با آن منطبق کنند. این داستانی است که او با رهبران و بخش   هندتغییرات را تشخیص د

 گذاشت. 

 داستان  

ها کمک  و به آن  در آب بودم م. زمانی که موج بالا آمد، من  ی ت سواری به ساحل رف ای موج و من بر  دو کودک کوچکم   تابستان گذشته،

 کردیم و سه نجات غریق حضور داشتند. ها شنا میکردند. ما بین پرچم همه اوقات خوشی را سپری می  کردم تا موج را بگیرند.می

سواری بود. باید این نکته  موج   مشغول گشتم که  ترم الکس می دنبال دخبه  بود و    هاباره پسرم کنار دستم در محل موج شکنبه یک 

ها جلب شد،   تر بیاید. سپس توجهم به موج ریاد کشیدم تا او نزدیک را متذکر شوم که دخترم کمی از ساحل دور شده بود، پس ف

از  صورت گرداب بالا آمد. جای  عادی فرا برسند، آب به   هایجای آنکه موج ولی به   کردم،را دنبال می   پسرم   درمقابلبزرگ    یموج

 لنگید.کار می

خواست به من  که دخترم در بخش کم عمق قرار داشت و می گشتم. درحالی به سمت دخترم برگشتم، ولی این دفعه واقعا  دنبالش می 

. او متوجه شده بود که  برسد من و به ساحل از من دورتر شده بود. برای الکس فریاد برآوردم که تلاش کند به حتی برسد، ولی او 

سپس دخترم راهش را عوض کرد و روی پا به سمت خشکی   ،کرد که جدی استیید میأچیزی بالا آمده است و لحن صدای من ت 

 ، شد می تر  کرد و از ما دورشنا می   ی موج شناور چسبیده بود. دختر  یبه تخته   کمدست اما    گیج بود،او    . آمد. پسرم را نگه داشته بودم

 جدی انجام دهم.  ی کار تا  وقتش رسیده بود ، هایش نتوانست فاصله را پر کند. او ترسیده بودرغم تلاش علی

پدش استفاده کند. حالا او  تواند از آی هرگز نمی  ،اش را رها کندموج انداختم و به او گفتم که اگر تخته  یپس پسرم را به بالای تخته 

  ی م هل دادم، تخته سمت آن دختر رفتم. او را گرفتم و به سمت پسر  سپس او را رها کردم و به  ،ی استقضیه جد  که  متوجه شده بود

 شان را به سمت ساحل کشیدم. بحران به پایان رسید. موج پسرم را گرفتم و هردوی 

توانستند آن را تشخیص دهند.  ها به سادگی ن داده است. آنهرگز رخ ن غریقان، این بحرانی است که  برای بیشتر مردم از جمله نجات 

 «چه اتفاقی افتاد؟ : » پرسنددیدند با تعجب می ایی که باید آن را می هآدم

یم. با چشم برهم کن اندازد که در آن بازی می گذارم این است که من را یاد بازاری میاشتراک میدلیلی که این داستان را با شما به 

 ؟« چه اتفاقی افتاد»ای لم دهیم و با تعجب بگوییم توانیم در گوشه ها را نبینیم، میواند تغییر کند و اگر آنت می  وضعیت  زدن

 بازخورد 

به آن وصل شدند. این دقیقا  همان پیامی است   بهتر کردمجواب داد. مردم عمیقا  از آنچه فکرش را می  جنبه شخصی داستان واقعا  »

تری العاده اثر فوق   ،رسدنظر میبه   نداستاآن  اما  »س پاول چنین گفت:  پ   «کند.کید میأی و مشاوری بر آن ت ژکه هر کتاب استرات 

 « .گذاردمی

  ، کنندورزشی مرسوم برای رساندن منظور کنترل فشار استفاده می   اصطلاحاتها از  اری از آدم ی سپاول همچنین اضافه کرد که ب 

 ثرتر است.  ؤفرد و بسیار مولی این داستان منحصربه 

 



 

 خود را بپرداز  دین 

استت. او بابت ملاقات تیم جدیدش نگران را اتخاذ کرده  یباربارا هپونستتال مدیر شترکت اکستنتر استت، او اخیرا  رهبری تیم جدید

دانستت که تیم جدیدش چگونه این تغییرات را زمان شتده بود. او نمیهم تیمش درجایی دیگر  یزیرا این اتفاق با تجدید ستازمان  ،بود

  ؟ند و آیا ممکن است در شغلشان دلواپس شوندکن حس می

آورد.  وجود می ای با تیم جدیدش شکل نداده بود و باید خود این اعتماد را به اولین روز او در این نقش بود، درنتیجه او هنوز رابطه  

کند راهنمایی و ارشادشان می   و   ها خواهد ماند، حمایت نظر از تغییر سازمانی کنار آنها این را بدانند که صرف خواست که آن او می 

 راهی که باعث موفقیتشان شود. هم در   آن

 داستان 

قدر سخت باشد. پیش زمینه  دانستم که قرار است شغل پیدا کردن اینبه استرالیا مهاجرت کردم، هیچ نمی  1989زمانی که در سال 

 طور خاص در صنعت هوایی بود. داری، به در مهمان  امکاری  یو تجربه 

ثابت در شرکت جهانی حسابداری به من پیشنهاد   ی زمانی که شغل ، آوردبه من روی د از چندین شغل موقتی اقبال هشت ماه بعد، بع

بود تا چیزی را داشته باشم    مبود، اما این اولین فرصت   مقبول کردم. گرچه آن چیزی نبود که در ذهن بسیار  شد که البته آن را با میل  

 بودم.  های قبلی آن را ازدست داده که در مصاحبه  «یشغل استرالیای »به نام 

بع با داشتن مهارت یک سال  برای  د،  نقش داخل شرکت    یفتر فرصت مسئول د  شغلهای مرتبط و اضافی  کمک    در مقامبه من 

تی   لایق   ی آموزشگر و پشتیبان رهبر اما    ،کردند شایسته این جایگاهممی   گمانپیشنهاد شد. بسیار خوشحال و مفتخر شدم که    م و 

 . نپذیرمترسیدم که می

ام  شد کل زندگی د، سوار کشتی شدم که باعث می بواما تصور موفقیت برایم قدرتمندتر    ،ی ترس از شکستی که داشتمزمینهپیشبا  

 برای اکتشاف خودم بود و تبدیل به دلیلی شد که با این کارفرما بمانم. امرا تغییر دهد. این شروع سفر شخصی

کرد، صبورانه به من نشان داد تا چگونه  ن، مدیر اجرایی که از من پشتیبانی میرغم تجربه ناکافی واضح من در این نقش جی علی 

کرد. او چیزی را در من دیده بود که خود  ام ایفا میدر این محیط جدید راه خود را پیدا کنم. جین نقش حمایتی مهمی را در زندگی

سهیم شد    ،با ظرافت و حساسیتی که من دوست داشتم  اوره راهنمایی و مش  و  کوچ کردن  باقادر به دیدنش نبودم و فرزانگی خود را  

کرد خود را بهبود دهم تا بتوانم    م ام برخوردم، جین با ملایمت اما با تحکم مجبورو زمانی که به موانعی دردآسا در زندگی شخصی 

 ام بار دیگر ادامه دهم. به روال زندگی شخصی و کاری 

که برای حمایت شما اینجا خواهم  دهم  قول می همانند جین که مرا حمایت کرد،  به شما    شوم چوناین داستان را با شما سهیم می   

این دین را به  خواهید. من  ام تا به من بگویید چه انتظاری از من دارید و از من چه می تک شما را به اینجا دعوت کرده بود. تک 

 شغلی مرا عوض کرد.  یه اصیل بود و زندگی و تجرب  یپردازم، کسی که رهبرافتخار جین می 

 بازخورد 

پنداشت. او اضافه کرد:  باربارا اعلام کرد که او بازخورد مثبتی را از داستانش گرفته است که کلا  متفاوت از آنچه بود که او می

 «زبانشان بند آمده بود.  هاسؤال با تعجبی بسیار دو تن از آقایان با بیشترین تجربه در تیمم گریه کردند و تا آخر »



 
 خشن سنگی صورت 

را برعهده دارد. بخشی از    AECOMکه نقش رهبری ایمنی در گروه محیط زیستی به نام مثال بعدی از ناتان جنسون است، کسی

. او این داستان را  بود بسته  شانآمد، ساختار فکری وقتی حرف ایمنی به میان می  هایی بودند که رو بود، آدمه هایی که او با آن روب چالش 

 مسائل ایمنی در سازمان مطرح کرد.  یدربارهها آن  یمنظور تغییر ساختار فکری و رفتاربه

 داستان 

. در طی تحصیلم به کار در  کردمتحصیل می علوم محیط زیستی در دانشگاه تکنولوژی کویینزلند    ی در رشته   ،2000در ابتدای سال  

 . شدم  مشغول گل دوستم در زمینه پروش گل و تولیدات گیاهی یمزرعه 

و اندازه. بیشتر افراد رفتاری    و اندام  سنین  یهمه زنان و مردانی از    ،کردندنفر در مزرعه کار می   10زمانی که شروع کردم حدود  

  ش که اسمش نئولا بود. نئولا صورت سنگی داشت که نگاه   آورم   یادسال را به ، یکی از زنان میاناینباوجود  . دوستانه داشتند مانند من

 داد.ی مضطرب و عصبانی نشان می او را خیل

من  به  کری  ف  ساختار   ی ای جوان و خام بودم، پس نوعداد. آن موقع من بچه مدرسه من با نئولا او را کمی زمخت نشان می   ی اولین مواجه 

  خشن و تندخو بود، دور باشم.  احتمالا  اینکه  دلیلکه از نئولا به  آورم مییاد ، اما به داد

آدم خشنی است و بهتر    نظر بیاید، پستا مدتی بعد متوجه نشدم این بود که به باوری خوگرفته بودم که اگر شخصی خشن به   که   چیزی 

ام و خیلی  ا به حال دیده ت   هایی بود که ترین خانمترین و محترماز مهربانتوانستم بیشتر از این اشتباه کنم. نئولا  است از او دوری کنم. نمی

 چیزها از او یاد گرفتم. 

ها بلند و مستقیم  رز را باید هرس کرد تا گل   یبرای من وقت گذاشت تا به من نشان دهد چطور بوته   بسیارها نئولا  در یکی از زمستان

 برای فرارسیدن روز ولنتاین بود.  مناسب یرشد کنند. این مهارت 

حتی اگر ظاهری تندخود   ،توانند از درون زیبا باشندها میآوردم که آدم این دیدگاه قدیمی را در خودم تصحیح کردم و به این باور روی  

مردم  صورت  بودن    زمخت   یباره کننده را درهای ناتوانطور که من این باورانهم  زیرا  ،نئولا اشاره کردم  دوستممن به    داشته باشند. 

 . دارند نظارت ایمنی  یباره کننده را درخودم و دیگران هم در شغل این باورهای ناتوان  داشتم، فهمیدم که 

کننده دانستم که چند باور ناتوان دانم زمانی که پنج سال پیش سفر خود را در نظارت ایمنی شروع کردم. این را نمیخودم را گناهکار می 

تر کارشان  خواهند سریعها فقط می آدم »  و  «نداایمنی محور خیلی طولانی  مباحث»  ،«نداکنندهخسته   ایمنی محور مباحث»برای مثال،    دارم

   « را شروع کنند.

د ن توان ایمنی محور می   مباحث»  ، «تواند جالب باشدایمنی می مباحث» ام  تر، این باورها را تغییر دادهام و بسیار عاقل تر شدهکه بزرگ   حالا

 «کار آسیب ببینند. در  خواهندها نمیآدم »و  «کوتاه باشد

تواند به هرکدام از ما  کردم، مطمئنم که این کار می  تبدیلخشن سنگی به باوری بهتر  هایی با صورت  آدم  یبارههایم را درباور   ایگونه به

 ایمنی پیدا و وارونه کنیم.  یدرباره کننده را اگر بعضی از باورهای ناتوان ،ساندسود بر

 بازخورد 

هایی که  تیم   پیدا کرد. در پی آن، او این داستان را با  به ایمنیبحث راجع   یباره استان دراشتراک نگذاشتن این دناتان احساس بهتری در به 

کوتاه انجام    یتا این امر را در چند دقیقه   آیم و لازم بودلازم بود شنونده بداند من از کجا می »زیرا  ،اک گذاشترت اشکرد به ها کار میبا آن

 ر کمک کند.  تواند به او برای رسیدن به این اماستفاده از داستان احساسی که مقصودی روشن دارد می  «دهم.

 



 

 *** 

 های خود را بدانید اولویت 

ها های شخصی در نطق است. او از بسیاری از داستان  کار باهوشوری و نویسنده کتاب پرفروش  درموت کرولی متخصص بهره

رو قدرت گنجاندن کارهای مهم  افراد را تشویق به تغییر رفتار کند. داستان پیش   کندمی که سعی  کند زمانیهایش استفاده می و کارگاه 

 دهد.نشان می  را در لیست کارهای انجامی شما 

 داستان 

که او  کردم، درنتیجه زمانیم، اما در آن موقع در سیدنی زندگی می افوت کرد. من اصالتا  اهل دوبلین  2001ناگهان در سال    مپدر

 جدی و کم حرف بود.   یو مرد آنجا نبودم. او سرحسابدار شرکت انرژی   ،مرد

ه آن دست بزند. آن جایی بود که او کاغذهای مهمش را نگه  ب کس حق نداشت  در اتاق ناهارخوری داشت که هیچ  یکابینت   مپدر

برادر و خواهرم نتوانستیم جلوی خود را   و  بدین ترتیب، بعداز مراسم ختمش من .را هاییدانست دیگر چه چیز داشت و خدا می می

 سره به سراغ آن رفتیم. ک کلید کابینت پدر را پیدا کریم و ی  کنترل کنیم،

  ی مجله   20حدود    . ما نوشته  20ولی آنجا پر از نوشته بود. درحقیقت، حدود    ، خواری شوکه شویممی   یکه با محفظه   رفت می   حتمالا

 . بودن  دارخبر   حتی مادرم هم . ها را داشتسال آن 40هایی که او برای حدود مجله  ،رنگ کوچک پیدا کردیم سیاه

اینکه امروز هوا    ،سری پاورقییم، دیدیم پدر هر روز چند خط در مجله نوشته بود تنها یککردها نگاهی میطور که به آن همان

تمیز یکسان    ی خطهرروزه. او همیشه با دست   یسری نوشته بیرون رفته و یا یک   روی، اینکه او امروز برای پیاده است  چطور بوده

 با رنگ مشکی. را نوشت و همیشه خدا می

را به رینگ قرمز نوشته بود. این تنها روزی بود که او از الگوی خود    ایاو نوشته   1950  یی دهه میانه   در  ی روز  اینغیر از  

 « کردم که قرار است با او ازدواج کنم.امروز با زنی ملاقات »و آن روز نوشته بود:  بودمنحرف شده 

باید برجسته کند. حال، شاید لیست  آن کار را  پدرم یاد گرفتم این بود که آن روز پدرم فهمید    یباره . چیزی که درم بودمادر  او

ار واقعا  مهمی را  ید که کاکند. اگر دنبال راهی دراماتیک نباشد، اما از اصول مشابهی پیروی می   مداستان   یکارهای شما به اندازه 

 هایتان بجنگید.این کار را انجام دهید و برای اولویت  که برجسته کنید، احتمالش بیشتر است 

 بازخورد 

هایی که کارایی ندارد خود را عقب  عاشق گفتن این داستانم و مجبورم گاهی برای استفاده از آن در موقعیت »گوید:  درموت می 

یادماندنی خلق شود  ه ب   ایه شود تا لحظکنم، باعث میای درست از آن استفاده میبا شنونده و  اما زمانی که به روشی درست   ،بکشم

 « د.دهوری را ب و درس مهم بهره 

ون هم بد. آنکندایجاد می ها  اهمیت اولویت   یبارهقدرتمندی در  دگرگونیگذارد،  اشتراک می هرزمان که درموت این داستان را به

یا حتی گریه از طرف شنونده    یباره ای را درآنکه سخنرانی  بند آمدن نفس  این موضوع ضمیمه کند. معمولا  این داستان باعث 

یادماندنی به   یروزمره را به موضوعو    شود که موضوع خشکدرموت مطمئن است که باعث برقراری ارتباط عاطفی می  شود و می

 کند.تبدیل می



 هایتان کارگر بیافتند تا داستان کاری کنید 

مثال همان در  داستان طورکه  دیدید،  این فصل  پیامساخت میخوش   یهاهای  متقاعدکنندهتوانند  به روشی  تغییر را  پر  های حاوی  و  تر 
 حالت منطقی آن منتقل کند. تنها تر از انگیزش

 یم شویم. منظور فروش سهاصیل را به  یچطور داستان   خواهیم دید  در فصل بعد،   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7فصل 

 اند مناسبهایی که برای فروش داستان 

که افراد    دانندکه در فروش بسیار خوبند، می   آن دسته از ما.    ها بررسی کردیمدر مواجه با تصمیم را  نقش مهم احساسات    1در فصل  
 نه منطق را. احساس کلید فروش است، مهم نیست واقعیت چه باشد.  خرنداحساس می 

  سازی های شخصی تصادفی را جانشین رابطه و داستان  کنیدصرف می   «گپ زنی»های فروش، شما زمان زیادی را به  معمولا  در بحث    
به او بفروشید منطق    با کسی قبل آنکه بخواهید چیزی  صمیمانه  یبرقراری رابطه کنید.  رجوع بالقوه میبا مشتری یا ارباب   صمیمانه

 آید.سرایی به میان می که پای داستانخصوص زمانی ه دارد ب  اما منطق علمی هم ، کاری است

  ، این. باوجوداست  شخصی با  اعتماد و اعتبار    ایجاد ی صمیمانه و  ترین راه برای ساخت رابطه ترین و طبیعیآسان   و  ترینها سریع داستان   
های  ( زیرا گپ زنی2)رجوع به فصل    ،گذارید باید هدف خاصی را دنبال کرده و اصیل باشنداشتراک می فروش به   برایهایی که  داستان

 روند. به خطا می  مندهایی غیرهدفها یا بحث گذرند. داستان میتصادفی به درستی از میان افکار ن 

اید؛ صبح عصبانی بوده  4  ساعت  مدنش در مست آ  دلیلتان در آخر هفته بهاینکه از نوجوان   یدربارهای  ه برای مثال، داستان بامز   
یک والد یا مسائل کنترل خشم را به نمایش بگذارد. داستان را به    در جایگاهتواند برای شما نتیجه عکس دهد و کمبود مهارت شما  می

 . وجود آوریده تان ب ی مشترکی را با مشتری کند تا زمینهکمک می  باوجوداین،  وصل کنید و ی وکارکسب یک پیام 

 هایی برای فروش شناسایی کنید سه راه برای آنکه داستان 

اینجاست که باید از    ی عملشیوه آید، اما  که پای فروش به میان میمانی خصوص زهدارید، ب   گوییو بداهه  خودجوشی  امکانشما همیشه  
 این سه قدمی است که که در داستان فروش از آن پیروی کنید: قبل خود را آماده کنید.

 برند.نشان دهید چگونه افراد از محصول یا سرویس شما سود می  .1
 هایتان را نشان دهید.ارزش  .2
 . کنید ، بیانتان داشته باشدشتری ای که ممکن است مهر نگرانی بالقوه .3

 .یان کنیمب  ی ئیات بیشتربا جزرا  بیایید هر قدم 

 

 مزایای محصول را نشان دهید 

به    صرفا    ترین کار است. هرگز در این تله نیافتید که فقطبرند احتمالا  آسانگفتن اینکه افراد چگونه از محصول یا خدمت شما سود می 
  تواند شامل دیگر بررسی این می. اندها داشتهکه دیگر مشتری را بیان کنید ای تجربه  یبارهمزایا در، بلکه بهتر است تا کنندمزایا گوش 

 تر شود. وتاه برای آنکه جذاب یا داستان ک یشما و داستان  احساس اید و البته اضافه کردن کمی شود که شما داشته   اینمونه

 ، ماه کاری که با دیگر مشتریان مشابه آنان انجام داد   یباره خواستند درمی   از من  ها معمولا  مشتریان جدید دیدار کردم، آن که با  زمانی   
های یکسانی  اندم که چالش گنجهایی را در لیستم میعلاوه آنمشابه بود، به  شانکردم که اندازه و صنعت انتخاب می هایی را بدانند. شرکت 

 . ربه کردندتجمک من را با ک

هایم را که در آموزش برایشان مفید بوده است و  کنندگان در کارگاه مشارکت   گفتم یا چندتا از می   رایشانهمچنین چند داستان کوتاه ب    
 اند.نتایجی که افراد بعداز اتمام آموزش گرفته  یبارهدر سری داستان خاص البته یک 

 

 هایتان را نمایان کنید رزش ا

مهم است  بسیار کند و این بحث تان به اندازه کافی برای جلسات فروش کفایت نمیهای شرکت های شما یا ارزش ن ارزش گذاشت به نمایش 
 .کنیمرا بررسی میآن  9و   8ما در فصل 

ارزش ما  »:  گوییممی  عباراتیچنین  مان را مانندبه دیگران ارزش  جدی ورت این را در ذهن داشته باشید که ما معمولا  به ص   کنون ا    
این عبارات هیچ معنایی ندارند. مشتری که شما ازقبل با   «.درخوراعتمادمدهم و من به اعتماد بها می »یا  « مشتری استبه در خدمات 
است، اما این درحالی است که شما برای مشتری جدید  تان گذاشته مند خود را برای شناخت شما و ارزشاید، زمان ارزشکردهاو کار می 

  بااین است که آن را    هاو از موثرترین راه   هایتان را سریعا  به او نشان دهیدید. شما باید ارزش اکنید کاملا  غریبهرا ملاقات می که او  
 و مناسب انجام دهید.  واقعی  یداستان 



 ی فکر کنید:رهاب ایندر

 ؟ چرا به شرکت ملحق شدید ▪
 ؟ رودچگونه شرکت ورای وظایفش به سمت حل مشکلات می  ▪
 ؟ وجود دارد  ،وشیدفرشرکت یا محصولی که می یبارهدر کنید چه چیز خوبیمی  گمانشما  ▪

 ها را نشان دهد، فکر کنید.تواند این ایدههایی که می داستان یباره سپس در

 

 کنید  بیانای را هر نگرانی بالقوه 

خصتتتوص اگر آن بهترین گام استتتت،  ستتتختزیرا    ،ماندمغفول میهای فروش  در اوایل بحثمعمولا   مشتتتتری   بالقوه هایکردن نگرانی بیان

 شخص را نشناسید.

  یسرایی چیز مزخرف امیدوارم این داستان»  :دهدچنین جملاتی خود را نشان میمشتری در  م از  های نگرانی  دانم کهاین را از تجربه خودم می    

 «، . افتد، این شغل من است که در خطر می داستان مناسب نباشدو اگر    اندبددل کمی    ی این موضوع م درباره چون رهبران در سازمان   نتیجه ندهد،

کین هایشان تسکنم تا ترس عریف می هایمان، این داستان را برایشان ت صحبت   اما در ابتدای  ،گویندبه این وضوح نمی   گاه واقعا  ها هیچالبته آن

 یابد:

  . تصور است  سخنان بیهودهسرایی کمی  نند شاید داستانکافراد احساس می باره چیست، اما اکثر  دانم حس شما درایننمی»

  واضح سرایی جواب ندهد  دارند و اگر داستان  زیادیسبتا   دهندگان خارجی انتظارات ن کنم که رهبران ارشد از تعلیممی

 گویند. به شما می 

دقیقه،    15تیم رهبری اجرایی پیوست، در طی    کارگاه باداشت، او سپس به اولین  ها  این نگرانیاز  من مشتری داشتم که  

 « و آرامش را در چهره او دیدم.  سرایی کردمقدرت داستان گروه را درگیر ی همه

علاوه  ترفیع درجه. او مدتی  به  ،سازماندهی تیم تمجید شد  و از او بابت  شد تلقی می در آن سازمان  یها موفقیت کارگاه    

   « ام آن بود که تو را به این سازمان آوردم.حال گرفته ین تصمیم شغلی که تابه تربه» : قبل به من گفت

یا خدمت و   یفروش محصول برای های واقعی است موقعیت با هایی داستان یباره دربیشتر  که استآمده  چند داستانزیر  در پیوست 

 به کسانی که ممکن است داخل یا خارج سازمان باشند. شان مزایای 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 های نوزاد گریه

خواهند.  نمی اما آن را  ،فروش محصولی که مردم به آن نیاز دارند  .در جهان دارد  را  های فروشترین شغلاز سخت وکیتلبار  کیث

 سمعک و مشاور درمانی تنها شرکت دستگاه شنوایی تماسی دنیا یعنی لیریک است. یفراهم کننده ،او شنواسنج است

لوازم    جزء ند، سمعک  کن ولید مییی که شرکت پرادا یا آرمنی ت هابرعکس قالب عینک  ،ا وجود داردهسمعک   یباره مشکلی که در

ن   جانبی نزد کیث می یستمدپسند  به  بیماران  به ها علاقه اند که آن دازقبل می   آیند و کیث . معمولا   ندارند  استفاده از  ای    ؛سمعک 

ها ترین داستانکند. این از محبوب ها همدلی میتنها مجبور است به توضیح تکنولوژی پیشرفته بسنده کند، اما او با آن   کیثبنابراین  

 باره است. دراین

 داستان 

ی  باره نگران بود، اما درروحی  و ازلحاظ  ران من    یساله به نزد من آمد؛ فقط بازویش به اندازه40درشت اندام  و  تنومند    یمرد

تر در کانال  ازقبل تحقیق کرده بود. این موضوع را دریافته بود که سمعک لیریک عمیق   ش زده بود و کمی خودمحصول هیجان

 . استفاده کردشود آن را خواب هم می ماند و حتی در تخت گیرد، باتری آن تا چندین ماه میگوش قرار می 

اش را در شب  نیا آمدهدی بچه تازه بهخواهد تا صدای گریه ود و می شدیگر پدر می   یبا خجالت برایم تعریف کرد که چند هفته

 بشنود. 

 ساله است. و دخترش اکنون سه  کنداستفاده می او تا الان لیریک را 

 بازخورد 

و اینکه چگونه زندگی بیمارانش را    [ ساعته  24دامنه  ]بندی کرد  کمتر از چند جمله، داستان کیث ویژگی خاص را جمع در  تنها   

 ؟دهدتغییر می

او    «.مارزش تکنولوژی را به نمایش گذاشت در  بلکه ارتباط عاطفی    را برایشان تشریح کردمتنها تکنولوژی  نه »  :گویدمی  کیث

اومت را دربرابر  مق  کند تاست، حتی کمک می نی   تنها سمعک برای سالخوردگاندهد نه ن نشان میهمچنین معتقد است این داستا

ثر  ؤواقعا  م   واضحسازی داستان در فرم کوتاه و  آمد، برجسته دست  ها تنها در چند جمله به این   یهمه .  ببردازبین    استفاده از آن را 

 است. 



 

 ؟امتحان کنم این ماشین را توانم می

ران و نویسنده است. او به مشتریان برای بهتر شناخته شدن در صنعتشان کمک و  سخن   و  جین اندرسون متخصص برند شخصی

 کند.این منظور تعریف می بهاو این داستان را  ،ها میزان فروش و نتایجشان را ارتقا دهنددهد تا آن مشاوره می 

 داستان 

و    کردملاین  آن   را   تحقیقات   یهمه بودم.    مناسب   ایدنبال معامله   سیار گشتم. جمعه شب بود و من ب جدید می   یماه گذشته، دنبال ماشین 

سریع ببندم، زیرا پایان سال مالی بود و برخلاف    یقرارداد   گرفتمخاص را پیدا کردم. او احساس کرد که من تصمیم    یدر آخر دلال

 انتظارم او اجازه داد تا برای آخر هفته ماشین را به خانه ببرم. 

نبود در تصمیمم عجله کنم باعث شد فشار از من کم شود. لازم  توانستم آخر هفته رانندگی کنم و دوشنبه ماشین را  می   ،این کار 

درنتیجه تصمیم   ،فرآیند را آسان کرد  یهمه های من گوش داد و ای بود، به نیاز کنندهلکه آدم کمک ی نبود ب مانعبرگردانم. آن دلال آدم 

 دارم.گرفتم ماشین را نگه 

فوربز،   مجله  تصمیمات  60براساس  قبل برای  درصد  گرفته شده خرید  از شما  مشتری  یافته استاز خرید  سایت    یمقاله   ی. مشابه 

د  CareerBuilderیابی  شغل  که نشان  استخدام 58  از   اد  استخدام می درصد  را  نفر  یک  فرد   ،کنندکنندگان  آن  از  حس خوبی    زیرا 

 کننده شغل دارند. شخصیت و سرشت فرد درخواست   یبارهرد

بنویسید. کمی شبیه این است که به شما    یباید بلاگکه  ها برای آنکه افراد را ترغیب به سنجش رانندگی کنید این است  از بهترین راه  

به دنیای شما فرا بخواند و به    ایششود تا خواننده را از دنی های شما باعث می ماشین را به عاریت بگیرید. پست   یشده تا شب جازه داده ا

  یکننده سریع تصمیم خود را بگیرد و درنتیجه خواهیم تا مشتری یا استخدام می   دهد. اغلب اوقات ها و دیدگاه شما را میخواننده بینش 

 داده خواهیم شد.   نشان  هاموقعیت  یهمهوغریبی در  آدم عجیب   کمدستگیریم یا  قرار می   کنندهو اذیت  مانع  آدم  در جایگاه  کردنریسک  

خواهند به شما  در اقتصاد ارتباطی هستیم. مردم می »گوید:  می  قبایل  از جمله در کتاببود  تعداد زیادی کتاب    یسث گادین نویسنده

 « ماده باشند.آز شما بخرند، اما وقتی از شما خواهند خرید که وصل شوند و ا

ما باید ماشین را لمس کنیم.   نخست اما  ند،گرفتن کمیسیون خود هست  شویم که فقط دنبالواجه می ای مهمیشه با دلالان ماشین کلیشه ما 

مشابهی    هایسؤال این    « ارم؟ آیا ایمن است؟ست؟ دوستش دا به اندازه کافی برایم اقتصادی اآیا نیاز مرا برطرف خواهد کرد؟ آی »

اضافه ندارند، هر دلار    ها پول شناور. اگر قرار باشد چیزی اشتباه پیش برود سازمان کندبیان می کننده  است که مشتری یا استخدام 

 ارزش دارد. 

برای فروش به شما    بدهید و درپی آن فشار کمتریها  تان به آنبلاگبا  د. نمونه کارهایتان را  پس اجازه دهید تا مردم شما را بشناسن 

پس باید کاری    ،ترین فروشنده جهانماز آنجایی که بد»وولورث گفت:    شرکت   دبلی. وولورث بنیانگذارطور که اف.همان   ،دشووارد می 

 « تی خرید کنند.حکنم تا مردم به را

 بازخورد 

  ، جدید دارد  و   ای که با مشتریان بالقوهچهره بههای چهره در ملاقات   این داستانحال او از  اما بااین  داستان بالا از بلاگ جین آمده است،

 ؛ آیدنظرشان آشنا می داستان به»   :گوید. جین می [هاو شکل   هاه کند تا جمل بیشتر بر داستان امتحان ماشین تمرکز می ]کند  استفاده می 

 « رسد.درنتیجه مطمئنم که مقصود به راحتی می

توانند نشان دهند ها میداستانزیرا    ،کندها استفاده می ز داستانکند که او بعضی اوقات در جلسات فروش نیز اهمچنین اضافه می جین  

 .کندایجاد می اد را هایتان را دارید و البته مشکلاتشان که مطئنم احترام و اعتمی که شما قدرت درک و همراهی با مشتر

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایی از پدر درس 

  ل آنکند تا بالقوه خود را محقق سازند، قب طور برجسته به زنان کمک می که او به ران و نویسنده است. درحالی سخن  و منتورکریستینا کویدوت  

ترین های مهم را در رهبری و فروش ارتقا بخشید. از کلیدی در شهر بریسبن داشت. آن جایی بود که او بعضی از توانایی  یاملاک  سان ژاو آ

د و این چیزی است که او از  دهد تا منجر به عذرخواهی نشوهایی است که می ر بودن در قول پایدا  یبارهاش درهای او به مشتریان بالقوه پیام

 . پدرش یاد گرفته است

 داستان 

شد که هیچ آب روانی در    ای بزرگ سومین پسر از میان هفت فرزند بود. او در مزرعه   ،دنیا آمددر شهر چیوس یونان به   1943  سالدر    مپدر

ن  پدر هشت سال داشت، خان آن وجود  به سمت استرالیا مهاجرت کردند. آن وداشت. زمانی که  یونان  بهاده از    یهمهمنظور زندگی جدید،  ها 

روز    46رشان  ها تنها پولی که داشتند را خرج کرایه قایق کردند و سفهایشان در یونان را فروختند و هرکدام تنها با یک چمدان آمدند. آنراییدا

آب  ها شپش گرفتند و خود را با کروسان و ورد که بچه آیاد میی ناشناخته بود و پدر به ری طولانی و سخت به سمت زندگبه درازا کشید. آن سف

 شان بسوزد. شد پوست ی شستند که باعث ممی

 توانستند ها  ن رفتند، بالاخره آعا  به سرکار می باید سری   ی مهاجر خانواده   . کردزندگی در استرالیا چندان راحت نبود، زیرا پدر انگلیسی صحبت نمی 

زندگی خیلی بهتر از یونان بود.    موقعیت ب روان دارند و  ها در استرالیا آ ن خانه ها تعجب کردند که آیدا کردند. آنپنبه پ   یو کارخانه   ه مزرع

 خودشان داشتند.   یها به اندازه کافی پول برای خرید خانه بعداز چندین سال، آن

او یک گاری پر از    سگ برای درآمد بیشتر. هندی و توله   ی فروخت، همچنین خوکچه داد و می سال داشت کبوتر پروش می   10زمانی که پدر  

دست  به سواری را برای کودکان در مدرسه برای  او اسب   فروخت. می   ،کرد و هر چه را در آن روز داشتجا میخانه به خانه جابه   سبزیجات را

برای سرگرم شدن جمعیت سکه    تا  دادانجام میآورد در کودکی حرکات موزون زوربا  یاد میداد. او همچنین بهول بیشتر ترتیب میپ آوردن  

 این سرخوشی او بود.  ؛عاشق حرکات موزون بوددریافت کند. او 

خانوادگی بپیوندد. اخلاق    یسالگی تمام کرد تا به مغازه  14خواربار فروشی خود را خریدند و پدر درس خودش را در    یغازه او م  یانواده خ 

  یهمه که در    به همه نشان دادبا تدبیر    بهانه تراشیو ساختار فکری بدون  قوی    یکاری قوی در پدر از اوایل جوانی شکل گرفته بود. او منش

 کرد. اش به او خدمت می زندگی

.  نبوددرحقیقت کودکی او کودکی عادی در استرالیا  دفتر افزایش داد.  14آن را به  سال آینده 14باز کرد و در  یسالگی پدر دفتر املاک 29در 

بینی، توانایی دیدن پدر، همدلی، خوش   مناسب وفق شد. منش  ی با زندگی محرف بزند، تبدیل به آدم  یبه زبان   توانستاو از آدمی که حتی نمی 

ساختار فکری    ، هم در زندگی. پدرم به من اخلاق کاری  وکار کسب ، هم در  کلیدی موفقیتش بودندگران  ا و سخت کوشی خالص او هدایت هفرصت 

پایداری را آموختیب خوش  ازحد  یش ل ب م بر روی اصودگذشته در تجارت خو  یموفقیت. در چندین دهه های لازم برای  ر ازاب   ، نی، همدلی و 

بار روی مشتریانت  توانی یک می »طور که پدر به من یاد داد  بیشترخواهید داشت. همان   به این اصول بچسبید و   ام.کار کرده   هال متعااستاندارد در  

 « شی و اگر بیشتر از آن شد تو بازنده خواهی بود.داشته با ی دیگر اقبالت ممکن اس  ،اگر دوبار اتفاق بیافتد را زمین بزنی و بخشیده شود.

 دهم.  اعتماد بودن نویدی است که من به شما می  درخور 

 بازخورد 

ر  شما هم دخت »شد  رو می ه برد با چنین نظراتی روب کار میدهد. او زمانی که این داستان را به کریستینا همچون پدرش به این اخلاق کاری بها می 

. کریستینا مطمئن است که این  «ای بدون بهانه تراشی داریدهد که چرا شما تا این اندازه مشتاق و روحیه داین توضیح می »یا    اید«ن پدرهما

که مشتری نداند او هیچ درحالی   ،بودن کسی را قبول کند  گرهدایت خواهد که  نمی   کند، چون اومشتریان می  هدایت  سزایی در داستان کمک به 

 کند.ای را قبول نمی بهانه



 

 

 داوود و جالوت 

بیند که مجبور است مبلغ  ای میهای مکارانه است. او معمولا  خود را در موقعیت خرده فروشی جیسون گارنر مدیر اجرایی املاک و  

دارد، اما او باید راهی برای برگرداندن مستاجرانش را در جایگاه مشتری نگه خواهد آوری کند. مشخصا  می ی مستاجران خرد را جمع اجاره 

روند انگار در نبرد »داود علیه جالوت«  ها نیز پیدا کند. مستاجران ممکن است در فشار مالی باشند و معمولا  وقتی پیش جیسون می پول 

 کند.هایی تعریف مین در چنین موقعیت اسرائیل[ قرار دارند. این داستانی است که جیسوای در بنی ]افسانه 

 داستان 

کرد و چندین کار را باهم  دیدم، چون او هفت روز هفته را کار میآورم که او را زیاد نمییاد میپدرم ناشر بود و وقتی کودک بودم به

های  داد. شام میخانواده را ازدست  های کلیدی کرد و اغلب لحظه وکارش کار میبرعهده داشت. او واقعا  بسیار جدی روی بنا نهادن کسب 

دانم که او  کردم وبه روشی که ما را پرورش داد، چون می آورم که پدرم آنجا نبود، اما خیلی به پدرم افتخار می یاد میتولد بسیاری را به 

 داد. ها را برای ما و پیشرفت خانواده انجام می این ی همه

رو پدر شدم  سخت کار کردن را آموزش داد بلکه به من یاد داد تا به دیگران احترام بگذارم. من دنباله  تنها اهمیتاو واقعا  به درستی به من نه 

بنابراین نیازهای ضروری تجارت   ؛ها کار کردمرا ادامه دادم و در فروشندگی سال   مها کار کردم. من راه پدرو در خرده فروشی برای سال 

دانم که بر دوش شما چه باری قرار دارد و اینکه  کم و اطمینان از پرداخت قبوض سرموقع  و می سود  یفشار فروش، حاشیه  ،دانستمرا می 

 های زندگی شما اثر گذاشته است. تک بخش چگونه بر تک 

ا را  که من ممکن است کاملا  شمدرحالی ،خواهم این را متوجه شویدزنم دلیل آنکه این داستان را با شما سهیم شدم این است که میحدس می 

 ، پدرم مرا خواهد کشت. انجام دهمدرک نکنم، اما اینجا هستم تا به شما کمک کنم. اگر کاری کمتر از این 

 بازخورد 

  کند.«بار داستان باعث شد تا فضای جلسه کاملا  تغییر آید که یک یادم می ».  کند کند تا بحث را بهترجیسون همیشه این داستان را مطرح می 

تواند همراه او از این مشکل عبور کند. بعداز این، رابطه  م که می ادرعوض کسی «بیند که من جالوت نیستمستاجر می م: »کندمی بیاناو 

 تقابلی، البته باعث موفقیت مشترک برای همه.  ی همکار محور شد تا مدل یتبدیل به رابطه بیشتر بین ما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تان کارگر بیافتد کاری کنید داستان 

رجوع و مشتریان بالقوه  اعتماد و اعتبار با ارباب  و  ای صمیمانهثر برای ساختن رابطه ؤآسان و م  و هایی برای فروش راهی سریعداستان

 است. 

 گوییم.تان میهای شرکت دیدگاه و ارزش  ارسالیی برای هاداستانی ره را دربا هادر فصل بعد مدل دیگر از این مفهوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8فصل 

 اندمناسب ها و ارزش  انداز چشم هایی که برای داستان 

هم   ت،استر شدههایی برای تشویق دیگران مهم افتن راه منظور ی محور و اصیل، این امر به   ی رهبری ارزشبا استقبال بیشتر رهبران از فلسفه 

، بلکه  [به آن نگاهی خواهیم انداخت  9در فصل  ]د شخصی شما متصل شوند  ن رها و ب ارزش   تنها بهها نه نتا آ زمان  اسداخل هم در خارج  در  

 تان اتصال یابند. شرکت  اندازها و چشم به ارزش 

 کنم: جلب می   های ارتباطیارزش  وکارکسب هاروراد بیزینس با عنوان   2011توجه شما را به مقاله    

ت در  شتتدن درخ دار مخابره نکند، مانند مثال قدیمی گمهایش را به روشتتی معناارزشارد و  اگر شتترکتی زمان نگذ»

کس به اثر آن اما هیچ شتتود،فاش میرود؛  از یاد می  یاتشتتود که کلئیات تمرکز میقدر بر جزنآشتتود که  جنگل می

 «واقف نیست.

سازمان شود.    کردنی  محل کار درک و تبدیل به فرهنگ مشاهدههمگان در  ازسوی  مگر آنکه    ،معنا خواهند بودها بیو ارزش   اندازچشم    

این است که   «هاارزش »شوند. الزام مهم  وکارکسب هایی در و رفتار هادرعوض باید تبدیل به تصمیم ،توانند تبدیل به فکری ثانویه شوندنمی

 مگان با هر سطح شخصی متصل شوند. هبه  باید

ماگ قهوه باشند و این روی  ، پوستر یا  یسایت ا بیش از چند حروف انحصاری در وب هد تا آن وشمی   هایتان موجبتر کردن ارزش جذاب    

سرایی متصل کردن، ها، الزام مهم داستانرزش د ازیرا مانن   ،سرایی کمک خواهد کردخبر خوب آن است که داستان  وقفه است.بی   یچالش

 است.  فردی  رگیر کردن و الهام بخشیدن در سطحد

 ارزش کجاست؟ 

شناسایی کنند چه در سطح فردی  ،  ان را که برایشان معنی داردشرکتش  یهاگذراند تا ارزش که رهبران وقت می ام زمانیشده  متوجه  در کارم

 گیرند.ای، در موقعیت بهتری برای مخابره استانداردها به دیگران قرار می چه حرفه 

شناسایی   در تری را یاد بگیرند، راه آسان وکارکسب  برای سرایی را های داستانذارند تا مهارت گمی علاوه، زمانی که رهبران ارشد وقت ه ب   

لق ارتباط شخصی با اخلاق شرکتتان خبا    .وار است سلسله   یبرند. این اثر کار می های شرکت به تطابق با ارزش   برای شان  های شخصی داستان

 ی که به آن پایبندید های منظور نمایش ارزش ها را در محل کار به یشتری را تولید کنید تا بتوانید آنهای بیشتر و ب و شما خواهید توانست داستان

 به نمایش بگذارید. 

  ایبندی استتتتتوانهبستتتتتهدر  »، معمولا  آن را کردیکستتتتان تبعیت می  یهای ستتتتازمان از قالب ، مخابره ارزش1990و   1980های  در دهه  

، صتفحه موس و یهای شترکت به زیبایی در پوستترموریت و ارزشی مأبیانیهیعنی    ؛شتدهپیچیدهای  بندی استتوانهبستتهدر گفتند.  می «شتدهیچیدهپ 

  ککوچ   آبشتار ،شتدهپیچیده  ایبندی استتوانهبستته  عکس داشتتند. در  روریت را دی مأمبیانیه  وکارکستبهای  . کارتشتدهای قهوه تزیین میفنجان

 امور شرکتی رد شده بود.بخش امل یا عمدیر صافیها بود که از نقاشی از ارتباطی

ین به ا  ها معمولا  این تلاش   یهمه،  رسیدندن رویکرد  ی اموفقی به    یها با تجربهو بعضی شرکت که نیت خوبی پشت این کار بود  درحالی    

کنند. مانند این است که کلمات آهنگ    ، حفظندیدنوششان را می حین اینکه قهوه   اموریت و ارزش شرکت رمأ  ینیها معنا بود که کارمندان باید بی 

آموزانشان به یادگیری جدول   این همانند رویکرد معلمان در وادار کردن دانش  .کنیدکه واقعا  معنای آهنگ را درک نمی، درحالی حفظ کنیدرا  

  چه دلیل  توانند بگویند شرکت به ا  نمیهای شرکت چه بوده است، اما واقعزش توانند بگویند ارکه کارمندان میدرحالی   است.   گرامر  یزمان 

 ارزد. می

خصوص به دیگران در خارج از سازمان توضیح هتوانند ب یعنی افراد نمی   « است؛در ترجمه  شدن معنا  گم»صورت  ها معمولا  به این پیام   

 دهند.

 

 

 

 



 ... بابشنوید 

  افزار سخت   یتوسعه   با   جدید باید راه بهتری را برای عملیات   یافزار نیست. هر نسخه افزار و سخت نرم   شباهت به ها بیی ارزش تکامل مخابره 

هایشان را با موفقیت مخابره  خواهند ارزش می  که  هاییامروزه برای سازمان ند.  به گذشته را فراهم کنسبت   1هااگ ب افزار و برطرف کردن  و نرم 

از حالت ارائه پاورپینت به  حرکت کند و    یبه سمت ساختار ذهنی واقعیت   شده  پیچیده  ایبندی استوانه بستهار ذهنی در  باید از حالت ساخت کنند  

 نامم.می  «درخت انگور»چیزی حرکت کند که من آن را 

 ، خواه متوجه شوند  .پذیردشود و از آن اثر می آن است که در آن درگیر می  از   ئیدارد و هر کارمند جزدرخت انگور  هر سازمان یک     

م غرگذرد. درعین حال، علی می  ها است که از کارمندی به کارمند دیگرو مخفی از داستان   وابسته  همای به شبکه درخت انگور    . خواه نشوند

 ند.کن مو میها یا رهبران توجه درخوری به تاک ثیرش تعداد کمی از سازمان أت 

  ی ها داستان  بیشترین  .استشدهاعتنایی  بیی آن  درباره که    موضوعی  ،داستان خواهد بود  افزارباشد، نرم  یافزاراگر تاک مو بخشی از سخت    

اثر بگذارید.    ،دی ن کمی  خلق هایی که آن را  بر داستان  توانید حتما  را کنترل کنید، اما میدرخت انگور    توانیدمی ن ند. شما  امنفی  درخت انگور 

که   دلیلبه است  ارزش داستان  همین  حول  عالی  ب های  باید  شرکت  می  اهای  شما  شوند.  معرفی  مو  بر  تاک  ب توانید  انگور  قصد    ه درخت 

های شایسته را  کنند یا رفتاردگی میهای شرکت زن ارزش   براساسد که  ن اشخاصی را برجسته کن هایی اثر بگذارید که  ستانگذاری دا اشتراک 

   شان دهید.نشان 

شان  های شخصی با ارزش و    اشتراک گذاشته شان را به ارزش شرکت   یدربارهی  ی های داستان رهبران واقعدهد که چگونه  نشان می   های زیرمثال    

 اند.تراز کرده هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
گویند. باگ می ،آیندوجود میها بهکنند به خطاهای کوچکی که در برنامهافزار فعالیت میی نرم.معمولا  کسانی که در حیطه1  



 به ماه برو 

های شرکت  ی جدیدی از ارزش مجموعه   ME، بانک 2015است. در سال    MEآنجلا میدلتون مدیر اجرایی گروهی از فروشندگان در بانک 

وگو قرار  ها چه معنایی دارد. گفت ی  ارزشی حرف بزنند و اینکه برای آنهای اجرایی خواسته شد تا درباره را نشان داد و از هر یک از تیم 

 اشتراک گذاشت. اشتراک گذاشته شود. آنجلا ارزش »به ماه برو« را انتخاب و داستان شخصی زیر را به در سازمان به بود ضبط شود و 

 داستان 

ند، اما در نگاه اول آن یکی که بیش از همه عاشقش شدم »به ماه هم طنین شدها را دیدم، بی درنگ با من  زمانی که برای اولین بار ارزش 

 ام رخت بربست. تر به آن نگاه کردم و دقیقا  دیدم ارزش چه معنی دارد، هیجان اولیه نزدیک  برو« بود، سپس وقتی از

توانم به  آن این حقیقت را اضافه کنم شود کارها را متفاوت انجام داد و دنیا را تغییر داد. حتی می این حقیقت را همچنان دوست دارم که می 

های جدید را کشف کرد، ولی از شکست نترسم؟ این چیزی است  که باید برایش بیرون رفت، در میانش رفت و اینکه باید شجاع بود و زمین

 کنم. ترساند. حتی همچنان که دارم با شما صحبت می مرا می  که کمی

دلیل شکست خوردنشان ها بهام انجام دادم که از انجام دادن آنهای را در زندگیکه تصمیم گرفتم تا از شکست نترسم، پی بردم که چیز زمانی

مرکز استرالیای  ،  ادلایدکردم. در  ی زندگی و کار میغرب   ی ای استرال  التی مرکز اآورم که که در شهر پرث،  یاد میترسیدم. زمانی را به می

برای کار به شهر پرث رفتم، اما پس از دو سال در آنجا همچنان با تطابق یافتن با جامعه محلی برایم   2003بزرگ شدم و در سال    جنوبی

علاوه، با اتمام سفر من متوجه شدم که چقدر  مشکل بود. مجبوربودم هر هفته به سمت ایالات شرقی بروم که عوارض خودش را در داشت. به 

  Sex and the City، خانه بودم و بازپخش سریال  2005شنبه شب در سال  یک ای اجتماعی سخت است.  بنا کردن شبکه دوست پیدا کردن و  

ام شد به خواسته خواست در ملبورن زندگی کنم و تنها چیزی که باعث می کنم؟ همیشه دلم می کردم که چه کاری می دیدم و به این فکر می را می 

خواهم استعفا دهم. او از من سال کار در این شرکت، صبح دوشنبه آینده به سرکار رفتم و به رئیسم گفتم می  10نرسم خودم بودم. پس بعداز  

های جدید را  خواهم سرزمین دانستم که می دانستم اما می دانم.« و واقعا  هم نمیدر ملبورن چه کاری کنم، پاسخ دادم: »نمیخواهم  پرسید می

 کشف کنم. 

ای که  چه کاری  شخصی تنها در ملبورن، هیچ شغلی نداشتم و هیچ ایدهبه سمت ملبورن حرکت کردم. دو چمدان داشتم.    از شغلم خارج شدم و

 کردم که چه چیزی ممکن است اشتباه پیش آید؟کنم، اما به این فکر می می

کردم. لعنتی!  ای بود که گمان می پیما ناپدید شد؟ این دقیقا  همان لحظه آورم که هواپیما از زمین بلند شد و آن زنگ بر روی صندلی هوایاد میبه

اتفاق می  دارد  اقرار میواقعا   ندارد.  وجود  برگشتی  هیچ  و  می افتد  از شکست  درباره کنم هنوز  اما همچنان  جدید  ترسم،  انجام چیزهای  ی 

 ام. توانم بگویم کمی شجاع شده به گذشته می ام. گمان کنم نسبت زدههیجان

توانم بگویم  دانید چیست؟ می ام را در ادلاید گذراندم و حرکت از پرث به ملبورن به معنای خود کلمه مثل سفر به ماه بود، ولی می بیشتر زندگی

العاده  فوق   ام. در ملبورن ساکن شدم و چندین روز عاشقش شدم. اگر پرث را ترک نکرده بودم، این فرصتبا این کار قطعا  دنیایم را تغییر داده 

برسم که مانند رفتن به ماه است و این   کاری   های دیگری در زندگی توانم به موقعیت نداشتم و امروز اینجا نبودم. می   MEرا برای کار با  

شود تا گمان کنم، هر روز ما فرصتی برای سفر به ماه است. شاید مانند حرکت از یک طرف شرکت به طرف دیگرش نباشد، اما  باعث می

گویم. بیایید شجاع باشیم  ممکن است باعث تغییر دنیای ما یا تغییر دنیای مشتریان شود. پس بیایید از شکست نترسیم. مرتبا  این را به خود می 

، بلکه  های جدید را تجربه کنیم. بیایید به این فکر کنیم که چگونه کارها را متفاوت انجام دهیم و نه تنها دنیای خود را تغییر دهیمو سرزمین 

 دنیا را برای مشتریانمان هم تغییر دهیم.

 بازخورد 

کردم.« او  پذیری میشوند، ولی همچنان کمی احساس آسیب شد که مردم با داستان بهتر وصل می گوید: »همیشه به من بارها گفته می آنجلا می 

 : افزود 

ها از داستانم استفاده کردند تا تصمیمانی  شوند و در بعضی موضوع »بعداز آن کارکنان اظهارنظر کردند که واقعا  توانستند به داستان من وصل  

گذاری  ام داستانم را بررسی کردم، زیرا نگران بودم شاید که به اشتراک ی شخصی یا کاری بگیرند. قبلا  با دستیار آموزشی بهتری در حیطه 

 دانست که زمانی چنین تصمیمی گرفته بودم.« د و اصلا  نمی بخش بوماین داستان زیاد مربوط نباشد. او گفت که این داستان بسیار الها 

 

 



 

 پشه بند و بورنئو 

است. این داستان را دوست دارم، زیرا قدرت داستانی   Australia Postی  دهندهمثال بعداز استفانی آدامز مدیر بخش اشتغال و همکاری شتاب 

ی پشیمانی از رفتاری  گذاری داستان درباره اشتراک آمیز بهطور طعنه گیرید. به کند وقتی شما ارزش را جدی نمی اهمیت زمان را برجسته می 

هایتان پایبندید. استفانی  کند و اینکه به ارزش می   آورد، زیرا به ظرفیت خودآگاهی شما اشاره]داستان تراژدی[ برای شما اعتبار بیشتری می

 ؟ کنند احترام قائل استگذارد تا نشان دهد شرکت چگونه به افرادی که برای شرکت و با آن کار می اشتراک میاین داستان شخصی را به 

 داستان  

ی  ی شبانه والدین رفتم با همه ی گذشته به جلسه ه ی برنئو برود. هفت ی من به گردش تفریحی جزیرهساله 14به مدت دو هفته قرار بود پسر  

دانستیم قرار است چه چیزی برای فرزندانمان در جنگل  کردیم، چون نمیوالدین دیگر که از محل کار آمده بودند. ما کمی احساس دلواپسی 

 پیش بیاید.

مانند »چه   ،های خاص کردندسؤال ری از والدین شروع به کرد. بسیارو به نام امیلی جلسه را اداره میمعلم بسیار جوان و صمیمی و گشاده 

 بندی باید تهیه کنند؟ برای هاری باید واکسن بزنند؟«ی خوابی نیاز دارند؟ چه نوع پشه نوع کیسه 

م یا انتظارش را  خواستی هایی نبود که ما والدین نگران و خسته می داد که از آن دسته جواب های کوتاهِ مبهم می های آنان پاسخسؤال امیلی به  

 شوم. کردم کمی دچار تنش می داشتیم، خودم احساس می 

های یک مادر را داشتم و احساس امیلی را که بسیار راحت بود  ی نگرانینگران بودم که آیا پسرم هِنری باید واکسن هاری بزند یا خیر؟ همه  

 م نداشتم. سؤالدر پاسخ به 

 زنم جو  عمومی در اتاق برای معلم جوان شروع به منفی شدن کرد. س می داشتم و حد  سؤالآنجا نشسته بودم و خیلی   

هیچی از این آدم دستگیرم   ،موی گبا درماندگی من به سمت هنری برگشتم و در گوشش گفتم: »این فقط وقت تلف کردن است، هنری. جدی می 

 نشد!« 

کند.« کمی مکث کرد و گفت:  جوان است، واقعا  تلاشش را می  او  !ش فقط احترام قائل شوی برا  ی، کمدرهنری به من نگاه کرد و گفت: »ما

 »او تنها کسی است که تا حالا در بورنئو بوده است.« 

 ی من معرفت و احترام بیشتری برای کسی که همین الان تازه او را دیده بودم، قائل بود. ساله 14احساس شرمساری و خجالت کردم که پسر 

طوری  گفتم حتما باید هرروز را اینام که برای دیگران احترام قائل است و با این دیدگاه به خودم میکردم که شخصیبه خودم افتخار می  

گونه نیستم باید به این موضوع توجه  ای محترمانه و با محبت که همیشه این با شیوه  زندگی کنم. باوجوداین، پسرم هِنری به من نشان داد که

 م.کن 

 بازخورد  

کنم. متوجه شدم که افراد  سرایی برای مشتریان استفاده میصورت ویدئو درآمد و گاهی اوقات من از آن در آموزش داستانداستان استفانی به

طور  و همانکند  پنداری میذات رسد با بسیاری از ما همنظر میکنند. داستان خیلی احساسی نیست، اما به طور محسوس با داستان حرکت میبه

 شویم. کنیم  و از این بابت پشیمان می مان زندگی نمیهای شخصی رود، ما در ارزش که زمان پیش می 

 

 

 

 

 

 



 

 بزرگمان را سربلند کنیم درما

د،  ارگذاشتراک می غرب ویکتوریا و تاسمانی بانک ملی استرالیا است. متیو این داستان را گاهی به  یمنطقه   کوچکمتیو ریکر مدیرکل بخش  

این  آوریدیاد دهد. به بانک نیوزیلند و استرالیا بیشتر انجام می بهترینجدید این بانک در قالب  ینسخه  یتازگی این کار را برای مخابرهاما به

 توانند به اندازه کافی قدرتمند باشند.تر است. داستان کوتاه و مختصر هم می گر در این کتاب کوتاههای دی داستان یهمه داستان از 

 داستان 

که به خانه رسیدم و  وقتی  ،شناختم تا به پدر و مادرم بگویمکه در بانک ملی استرالیا مشغول شدم، سر از پا نمیسال گذشته زمانی  20بیش از  

 بسیار خوشحال شد. برایم ا بود و خبر را گفتم، مادربزرگم آنج

توانی مدیر بانک شوی و مدیر بانک در  می   ی اگر سخت کار کنی، روز  این خبر خوبی است، متیو. واقعا  »  آورم: می  یادهنوز کلماتش را به 

 « جامعه ما یعنی چیز حسابی.

 

به   نگاه می   20من  اینکه چگونه صنعت مالی متحول شده سال گذشته  پدربزرگ  نمی گمان  و    است؟ کنم و  به  مادربزرگ و  کنم  های زیادی 

 در بانک افتخار کنند.  ی هایشان برای شغلنوه

هایمان بزرگ دریعنی قرار است ما  ؛م و این چیزی است که برایم معنا و مفهوم داردابانک، هیجان زده  بهترینجدیدمان در    ینسخه   یبارهمن در

 به ما افتخار کنند. 

 بازخورد  

 گوید:میمتیو 

، کنمبانک با داخل و خارج سازمان صحبت می  ینسخه   یباره گذارم، البته هرموقع که دراشتراک می هایم بههمچنان این داستان را با تیم  

دیگران شوم که این داستان را با  آید مادربزرگم چند هفته بعد فوت کرد، درنتیجه همیشه خوشحال میگیرم. یادم می بازخورد عالی می   بسیار

 م. آور مییاد را به  آنشوم و سهیم می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رسا صحبت کن 

اجرایی بانک مهم استرالیایی است. در جایگاه زنی مدیر تمایل دارد تا از دیگر زنان و تنوع جنسیتی حمایت کند و   ارشد میراندا کویاک مدیر

 او این داستان را در چنین رویدادی شکستن سطح عادی مطرح کرد.  شود.های زنان دعوت می معمولا  از او برای حضور در رویداد

 داستان 

رفتم. برای طرفدار    West Coast Eaglesو    Hawthornی نهایی  وتبالم. سال پیش، من به دیدن مسابقه باید اعتراف کنم که من طرفدار ف

 العاده بود. ی خارق ، این تجربه Hawthornطور خاص طرفدار تیم فوتبال فوتبال و به 

توانستم  را می   Hawthornزرد داشتم. در قسمت جلو و ردیف دوم بودم و تیم    ایدرخشید و شالی قهوه درجه[، آفتاب می  32هوا عالی بود ]

 خوبی ببینم.به

نوف نشسته  ساله آمده بودیم. متأسفانه، شخصی که در قسمت جایگاه ص10ای حدود  مان و البته پسر بچه داشتنیی دوست من و دوستم با خانواده 

به  توانستم اگر صرفا  آن نظرات گستاخانه را که راجعای را نشان داد. مشکلی با او نداشتم، حتی می ازاندازهنوازی صنفی بیش بود، مهمان

 داد، نادیده بگیرم.می  Hawthornبازیکنان 

ستیزی او باشم.  شد، شاهد نظرات زن جراحت می   ریزی و که یکی از بازیکنان دچار خون طور آن پشت بنشیم و وقتی اگرچه نتوانستم همین

 ی تحقیر زنان بودند. باور کنید آن نظرات ارزش تکرار کردن ندارند، اما واقعا  درباره 

شده را  سری رفتار پذیرفته های ضد اجتماعی در فوتبال بود و راهنمایی داشت که یک قبلا  شماره پیامکی را دیده بودم که برای گزارش رفتار 

های ضداجتماعی را پیامک زدم. بسیار خوشحال  کرد. این دفعه تصمیم گرفتم کاری انجام دهم، سپس به آن شماره رفتار دی« معرفی می »عا

دقیقه صحبت کند و رفتارش را بدون معطلی اصلاح کند.    15ها پاسخ دادند و کسی را به سمت آن مرد جوان فرستادند تا با او  شدم که آن

خواستم آن بود آن پسر جوانِ همراه ما گمان نکند این دسته رفتارها مناسب  ن دسته رفتارها را ببیند و آخرین چیزی که می کسی نباید ای هیچ

می  نشان  را  رفتارهایی  چنین  ما  باید،  آنچه  نشاندن  کرسی  به  با  تنها  رفتاری  است.  همچون  رفتارها  این  دیدن  از  و  است  ناپسند  که  دهیم 

 کنیم.»پذیرفتنی« جلوگیری می 

های محبوب من از مادلین آلبرایت است: » جایگاهی مخصوص در جهنم راستا با یکی از جمله گویم، چون هم این داستان را برای شما می  

 کنند.«برای زنانی وجود دارد که به همدیگر کمک نمی 

کم حمایتی  ستیزانه صادر نشود یا دست ظرات زنتواند باعث شود ن ها میهای گوناگونی داشته باشد. این کمک تواند اشکال و فرم کمک می 

  کنمی آن زنانی که در طول سالیان به من کمک کردند، تشکر می معنوی از زنی دیگر شود که به نظر روز ناخوشایندی داشته است و از همه 

 عادی.« ، این عبارت به من کمک کرد: » شکستن سطح ICTخصوص این کمک که در جایگاه مدیری اجرایی در و به 

 بازخورد  

خواهند  گوید: »مردم می ی رساندن آن. او می تنها مبنی بر محتوای این داستان دریافت کرد بلکه در نحوه میراندا واکنش بسیار مثبتی را نه 

توانند  ها مید که آنآی سرایی پیش می شماری با داستانهای بی سرایی را یاد گرفتم و دیگر زنان گفتند که فرصت های داستانروش بدانند که کجا  

 هایشان را برای کمک به دیگر زنان برسانند.«پیام

 کند از کنفرانس و جلسه تیمی گرفته تا کوچینگ و زندگی روزانه. سرایی استفاده میبه لطف این داستان، میراندا بیشتر و بیشتر از داستان

      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایتان کارگر بیافتد داستان کاری کنید 

هد ارزش از منظر  دکه نشان می   یداستان   بام  هکنید آن   کردنی  تان را لمس های شرکت ارزش توانید  می   دهد که چگونه شما شان می ها ن این داستان

 ؟ شما به چه معناست 

بخش      کتاب،    3در  می این  نگاه  سازمان  سه  به  که  کنی ما  و  داستانم  کسی  برای  را  به سرایی  برده کارشان  و  کار  دیدگاه  سمت  به  تا  اند 

 هایشان هدایت کنند.ارزش 

ایستید و  چیزی که پای آن می  ،تان نگاه کنیمشخصی   نمادسرایی برای  فصل بعد برویم و به چگونگی استفاده از داستان  نخست، بیایید به   

 چرا. 

 

 

 

 

 

 

 

*** 



 9فصل 

 دهد می جواب  شخصی   نمادهایی که برای داستان 

این که چه کاری    .کنداین شما را تعریف میفرد است،  شخصی شما منحصربه   نمادید.  اشخصی   نماد  شما دارای  ،رخواه متوجه شده باشید یا خی 

 ؟کنیدار می دهید و چگونه با آن ارتباط برقری به چه چیزی ارزش م ؟ید کن عمل می چگونه  ؟دهیدانجام می 

ها دارید. داستان  یخصوص اگر شما رهبرید یا مسئولیت ه ب   درنظر گرفته شوند،  وکارکسب ند که باید در  اچیزهای بسیار مهمی  همگیها  این   

 لاین.چه آن   ،چه حضوری ،باشید نماد«سوار بر »کنند تا شما کمک میدر زمان برقراری ارتباط 

،  2راه برای برند شما  50کتاب پرفروش    ینویسنده    و  وکارکسب متخصص مدیریت    1تام پترزچیست؟    «شخصی  »نمادمنظور ما واقعا  از      

به این معنی که وقتی مدیران به کار گند است.    نهاای عمل گر  تجاری  ایشما ایده   »نماد  :. او گفت« را حک کرد شخصی  »نماد  صطلاح این ا

 « .طلب برابریفرصت است و  بارهنین دراما همچ ؟چگونه زنده بمانیم ،مان نداریمنمادو ما چیزی جز  زنندمی

های شما چیست، تخصص  اید، ارزش گوید که شما پای چه چیزهایی ایستادهشما به دنیا می  »نماد  :گویدمی  3ران، ران دیلنویسنده و سخن    

کند  شما را خلاصه می   نماد  گونهبنیانگذار آمازون، این  4گیری جف بزوس با درنظر    «دنیا باید اهمیت دهد.به  شما چیست و سرانجام اینکه چرا  

 ؟«گویندشما چه می  یدرباره  افراد کنیدوقتی شما اتاق را ترک می »

نداشتن   د شما داستان مردمی است که زمان حضورنمامعتقدم    آید،سرایی به میان میداستان  ها موافقم، اما زمانی که پایاین ایده  یهمه من با     

 شود. میسر می  ،گذاریداشتراک میهایی که شما به داستان با گذارند. این قطعا  شما در میان می

این چیزی است که باید بیش از همه از آن آگاه باشید و اینکه چرا  گذارد. د شما اثر می نمااشتراک بگذارید بر هر داستانی که به  آوریدیاد به    

 کتاب خواهید فهمید.  پایانرا تا  انجامش ینحوه های درست انتخاب کنید و های درست را در موقعیت باید داستان

 کنید  تان را ا.ت.و نماد

هایی  داستان   یباره دست آورید و دررا به   نمادتانکنند، نیاز است تا کنترل  شما تعریف می   یباره هایی است که مردم دراگر برند شما داستان

 انتخاب کنید.  ، گذاریداشتراک می که با دیگران به 

 است: سه عنصر ساخته شده  ی شما بر پایه   یت.و ا. مؤثر نماد   

 استراتژی  .1

 تکامل .2

 . درمقابل جعلی بودن  ودن واقعی ب  .3

 توضیح دهم. بگذارید بیشتر 

 

 استراتژی 

   آن استت. شتما باید   یبارهدتان درنماباشتید و ستپس باید مطمئن شتوید که    داشتته  استتراتژی  ،کنندشتما احستاس می  یبارهآنچه دیگران در  دشتما بای 

                                                                                د، مطمئن باشی چیستی و چرایی که بر آن معتقدید  یبارهشفاف درطور  به

 . قدر خودخواسته و مطمئن باشیدنیست. شما هم باید همین مناسب نمادمچون معتقدم برای من یا  پیشنهاد تعدادی شغل را رد کردم،   

 

 

 
1 Tom Peters 
2 The Brand You 50 
3 Ron Deal 
4 Jeff Bezos 



 تکامل 

سال پیش نیز    20  دارند دی که اکنون  نما  بسیار کمی افراد  ا باید به این آگاه باشید.  کند و شمیابد و تغییر می شما در طول زمان تکامل می   نماد

 آهسته با تغییر در طول زمان همراه است.  یاند. تکامل شما دائمی ولی فرآیندداشته 

ردم. حالا  کمی  لندتربودم و باید سر کلاس صدایم را ب   و خجالتی  ر آن خیلی ساکتمدرسه داشتم که د  یباره در  یم که شغلآورمی به یاد     

 خودتان تصور کنید. ،رانمسخن 

 بودن  واقعی 

هیچ مستندی وجود ندارد که    کهدرحالی  «ند.اهمگی گرفته شده   هابقیه نقش  !خودت باش »گوید:  در این جمله می   1طور که اسکار وایلدهمان

دوش    را بر  نمادیاست. وانمود کردن به این که کس دیگری باشید یا تصمیم بگیرید    صحیحواقعا  اسکار وایلد این را گفته است، برهانش  

 فایده است. قادر به برآورده کردن یا تحمل آن نباشید، بیبکشید که هرگز 

ای به  ملاحظه درخور  رزطکنند و اگر شما را واقعی نیابند بهوانمود کردن به کس دیگری کار سختی است. مردم به این چیزها دقت می    

خودتان باشید و هیچ چیزی ارزش    غیر اززند. ارزش این را ندارد که کس دیگری  می   لطمهدتان  به نماتصویرتان و در آخر    و  اعتبارتان

 برای اطلاعات بیشتر(.  2هایی را سهیم شوید که واقعی باشند )رجوع به فصل اصیل باشید و داستانو که واقعی  مگر این  ،ندارد

 

 

 کار بگیرید به هر سه را 

تجاری    یامر  بهخود    ینوبهاند که به دشان استراتژیک نبودهنما  یبارهاما در  ،اندام که در حال تکامل و واقعی بوده بسیاری از افراد را دیده 

در    دهند کهقرار می   خطرخود را درمعرض این    ؛کننداما در طول زمان تکامل پیدا نمی  ،نداهایی که استراتژیک و واقعی آن   شوند.بدل نمی

ترین ترکیب، ترکیب استراتژیک و تکامل بدون واقعی بودن شان قرار نگیرند. خطرناک کاری   ی های حال حاضر و آیندهطلبیراستای جاه 

 ضرر هیچ چیزی برای شما ندارد.  غیراز است؛ این ترکیب 

سرایی  دنیای امکانات داستان  ، خود در بالادستِ دست یافتیدکار بگیرید. وقتی به این ترکیب سه تایی  به زبان ساده، شما باید هر سه را به    

 دهید.قرار می 

رودررو،    گریمربیمانند    ، ها ذکر شده استکه در دیگر فصل   شود تواند در چندین روش مختلف استفاده  می  نات شخصی   نمادها برای  داستان   

 های دیگر هم جا بگیرد. تواند در فصل های زیر می است که داستان دلیللاین. به همین ه و خبرنامه و بلاگ آنشغلی، ارائ  یمصاحبه 

دتان و اینکه دیگران  نما  گذاری روی ثیربرای تأای خاص را  گذاری تجربه اشتراککنند تا چگونگی به می   ها کمکدرعین حال، این داستان   

 ببینید.  ،کنندچه استنباطی می 

 

 روز پدر 

و استفن این داستان را کمی   در استرالیا است  DibbsBarkerشرکت حقوقی  برای استفن پرسل است، او شریک مدیریتی در    اولین مثال 

اشتراک گذاشت. پیام اصلی  ی اجتماعی لینکدین بهدر پستی در شبکه   DibbsBarkerدر مقام شریک مدیریتی در شرکت    شبعداز انتصاب 

شوید داستان خوانید متوجه می که شما داستان را می داد، اما زمانی گیری بدون توقف را نشان میهای غیررسمی و یادگرهدایت او اهمیت  

 دهد.گوید؛ این داستان به شما درک شفافی از نماد او و اعتقاداتش میی استفن میچیزهای بسیاری را درباره 

 

 

 

 
1 Oscar Wilde 



 داستان 

کنیم که به ما آموزش دهند، ما را  شنویم. افرادی را پیدا میمان میی هاشغل  یبارهدر  مناسب  گرهدایتاهمیت داشتن    باره در  بسیاراین روزها  

العاده ارزشمند این فوق ؛  کنیمطور که مراحل مختلف کاری و زندگی را طی می همان  ،تشویق کنند و ما را به چالش بکشند  و  راهنمایی کنند

ها گرهدایت . گاهی اوقات بهترین  اشندهای ساختارمند ناشی از درخواستی رسمی ب امه سری برن الزاما  نباید از یک   گرهدایت ی  اما رابطه   ، است

 گیریم بدون آنکه در آن لحظه متوجه شویم. ها درس میهایی که از آنند که مخفیانه در زندگی ما حضور دارند، هماناهاییآن

 

 

 



  

بین دو دنیا و دو    ایمدرسه را تمام کرده بودم.  خودم را در مجادله   یامتحان پایان دورهتازگی  بودم و به   هسال17بود. من    1977تابستان سال  

در سال    دلار  2500تحصیلی به ارزش    ایکشید و شامل  کمک هزینهمدرک معلمی بود که سه سال طول می  بتدادیدم. افرصت متفاوت می

  یادای را در پی نداشت. به کشید و هیچ کمک هزینه شد که پنج سال طول می شد. دومی مدرک ترکیبی اقتصادحقوق در دانشگاه سیدنی می می

نهم تمام کرده    یکردم. او مدرسه را در پایه شان صحبت می کردم و با پدرم درباره سبک سنگین می  ،رویم بودهایی که پیش ، فرصت آورممی

  ی کمک هزینه به  کرد. اول، چشمم  د که بعدا  برای خودش کار میوساز شروع کرده بوساخت   یبود. یک نجار بود که این فرصت را از شرکت 

وقت را در طول دانشگاهم تحمل کنم و  پاره   یکرد، مجبور نبودم فشار کار برای تحصیلم پرداخت می   ی«ثروت »چون درنظرم    ،بودمعلمی  

گرفتم که شاگرد اول ایالت  انشجویانی باید قرار می در رقابت با د  ،ی اقتصادحقوق کافی بودپایان مدرسه برای قبولی در رشته   گواهی  ینمره

 ترسیدم که شکست بخورم. می  چیزی بگویم،ها آن  مقابلکردم که بتوانم درنمی  گمان شده بودند و

ی بدون درنظر گرفتن هر موقعیت دانستم من را در هر  و می   کردنددرستی    هایسؤال پدرم و مادرم    ، چوناقتصادحقوق را انتخاب کردممن  

کنی به اندازه کافی برای  می   گمانخواهی؟ چرا  وقت می پاره   ی کنی تدریس را دوست داری؟ آیا شغلمی  گمان  :تصمیمی حمایت خواهند کرد 

 دهد؟  خواهی در چه جایگاهی قرار گیری؟ چه چیزی به تو انگیزه بیشتری می نیستی؟ وقتی بزرگتر شدی می  مناسباقتصادحقوق 

شود یا  اش نزدیک می شاید به این دلیل است که پسرم امسال به امتحان پایان مدرسه   ،تابستان خیلی فکر کردم  در طی چند روز اخیر به آن

دست  در یک ماه اخیر به   DibbsBarkerشایدم چون این آخر هفته روز پدر است یا چون به این دلیل است که جایگاه شریک مدیریتی شرکت  

جای آنکه بگوید چه کار کنم، کرد. به می   گریهدایت موقع متوجه نشدم، اما پدرم داشت برای من کار  شان باهم است. آن  شاید هم همه   ،آوردم

ها را در  توانم اینرو شوم وخود را به چالش بکشم. از آن تجربه یاد گرفتم که می ه طرز متفاوتی فکر کنم، با مسائل روب به من یاد داد تا به 

 :هاوضوع کار ببرم، شامل اهمیت این مشغلم به 

 کنید؛ های مناسب سؤال  ▪
 ؛به درستی گوش دهید ،گوش دهید ▪
 ؛ تر خودداری کنیدراحت  راهِ به از رفتن  ▪
 ؛زمانی جلوتر فکر کنید یتر و دوره به تصویر بزرگ  ▪
 .خود را به چالش بکشید و ازجا برخیزید  ▪

انتخاب یک راه شتغلی، رفتن به   کنم، اجرا    هاموضتوع  در بستیاری ازرا گذرد، یاد گرفتم این چیزها  هایی که از آن تابستتان میدر طول ستال

ام که در زندگیدرحالی  ها،مانند اینی جدید... و  وکارکستتبهای  جدید، شتتکل دادن به روابط مشتتتریان جدید، رفتن به دنبال فرصتتت  یشتتغل

  یهمیشتته خدا را شتتاکرم برای آن تجربه   باشتتم، گرهدایترو  های پیشهای زیاد دیگری داشتتتم، امیدوارم برای دیگران هم در ستتالگرهدایت

 در زمانی درست شد.و جوانی که باعث به چالش کشیده شدن من در راهی درست 

 روز پدر مبارک.  . این برای توست، پدر

 بازخورد 

ذات پنداری کنند.  داند که باعث شد تا با بسیاری از افراد با او هم ازخورد بسیار مثبتی از این داستان دریافت کرد و دلیلش را این می استفن ب 

 « اشتراک بگذارم.های بیشتری به که بازخورد خوب دریافت کنید، درنتیجه قصد دارم داستان است حس عالی »  فزود:او ا

  



 ساختار ذهنی مارتنی 

مستقر در پاناما است، این شرکت بر روی بهبود    Fundación ProEdاین داستان از دبی سایکویوز است، او مؤسس و مدیر عامل شرکت  

کند.  های گوناگون استفاده می کند. این یک داستان فاتحانه است که دبی از آن در موقعیت آموزان کار می موقعیت تحصیل برای معلمان و دانش 

 تواند استفاده شود. های دیگر هم میاین داستان در فصل 

 داستان 

دهند، اعتماد کنیم. »در هر مایل متوقف  از به شلیک درآمدن تیر مسابقه می به هر اطلاعاتی که به ما قبل   تن گفتنددهندگان مسابقه ماراترتیب

 خند بزنید.« شوید و آب بنوشید. در طول مسیر بمانید و دستانتان را در هوا تکان دهید، بالا را نگاه کنید و زمانی که خط پایان را رد کردید، لب 

صبح شروع    3کردم، نداشت. یک سال تمرین که از  ی ماراتن شرکت می این کلمات هیچ معنایی برای منی که اولین بار بود در مقام دودنده 

ها قدر این تمرینکردم. آنهای دیگر که من حتی تصورشان هم نمیسری تمرینهای بلند، رژیم کربوهیدراتی و یکشد شامل دویدن با گاممی

 رسید که هدفی دیگر را از لیست زندگی خود حذف کنم.  نظر می سخت بود که معقول به 

مایل را در ماراتن بعدی شهر نیویورک    26.2دیگر را به چالش بکشیم  و  های فیزیکی هم زمانی که دوستانم و من تصمیم گرفتیم که محدودیت 

های پنج بود که اثر روانی این چالش بسیار بیشتر از آن بود که بخواهیم روی سنگفرش ضرر بود. چیزی که یاد گرفتیم این  بدویم، پیمانی بی

 ناحیه خیابانی نیویورک بدویم. 

 26.2مایل به    10ی دیگر بدود؟ و چگونه  مایل دیگر را تا آخر هفته   10ای در آخر هفته تصمیم بگیرد تا  پس چگونه ممکن است غیردونده 

 واب این است: ساختار ذهنی مارتنی. رسد؟ جمایل در سال آینده می 

سری راهنما برای عمل کردن وجود دارد. قوانینی برای اصلاح، نظمی برای تاب آوردن و از همه بیشتر، سنجش و تعهد شخصی وجود  یک

 52طع دکتری را در ساله با سه فرزند. هرگز رویای تمام کردن مق39گاه سودای دوندگی در ماراتن را نداشتم در جایگاه مادری دارد. هیچ

سپتامبر[. همچنین   11سالگی نداشتم یا تأسیس سازمانی غیرانتفاعی برای حمایت از تحصیلات عمومی در کشوری در حال رشد ]بعداز حادثه  

 ای چنین کاری بود. ها را انجام دهم، انجام دادم تنها ذهنم آماده و مهیا برکدام از ایندیدم که بتوانم هیچکارهایی را که هرگز خوابش هم نمی

با کلمات الهام کنید می   گمان  گر»ا  گفت:  بخش دیگران »ساختار ذهنی مارتنی« خود را شکل دادم. سخنی از هنری فورد بود که می من 

ز شرکت  ای ا جمله   1998بعد در ماراتن    .« توانید چیزی را انجام دهید، در هر دو حالت حق باشماست وانید چیزی را انجام دهید یا نمیت می

Nike   آورد. شجاعت تو را تا خانه.« این کلمات  مایل بعدی می   10شود تا نصفش را بیایی. استقامت تو را تا  وجود داشت »آدرنالین باعث می

 کرد، حتی امروز هم دویدن مارتنم هر روز ادامه دارد. ی ذهنی مرا هر روز تقویت میعضله 

اراده تجربه نتوانستم    ی ذهنی مرا تکمیلی ماراتنی من  نیوریورک را »برنده« شوم، چون ازلحاظ جسمی  نتوانستم ماراتن  اینکه  با  کرد، 

 هایم را در هوا تکان دادم، به بالا نگاه کردم و لبخند زدم. به خط پایان رسیدم دست  4:23:19سرموقع به پایان برسانم. وقتی در زمان 

درصد در فیزیک  5درصد در ذهن و 95بود. حقیقتی تازه شروع شد. پیروزی در ماراتن ام به پایان نرسیده اثر دویدنم در تنها ماراتن زندگی 

 کند. کند. این در موفقیت در زندگی هم صدق میفرق می 

های بیشتری  توان مثالدنیا آوردن بچه گرچه می درد فیزیکی به  ،مانند تواند به »درد فیزیکی« معنا بخشدانگیز است که چگونه ذهن میشگفت 

آور  کنند. همچنین شگفتای ماراتن این درد را حس نمیهای حرفه کنید؛ البته دونده کرد، آن درد فیزیکی که شما روز بعداز ماراتن حس می   بیان

 شود. است که چگونه ظرفیت ذهنی ما با احساساتی همچون شعف و غرور و پیروزی تقویت می 

 

 

 

تفکر  از  م. در چند سال اول تعریف کردن  رساندپایان  بسیاری از مسیرها را به   1998سال    سال گذشته، به لطف تجربه ماراتنم در   16در طی  

و دوباره به من اجازه    «.رنه، دوباره داستان ماراتنی دیگ  !اه »،    جدی...  بسیارکنم    گمانالبته  ،  گفتندرا می  ام، خانواده این جوک ماراتنی

 دادند آن داستان را تعریف کنم. می

بعد، بعضی از خاطره سال  نمی  نممارات   یهای لحظه ها  تعریف کنم، ولی همچنان درازبین رفت و خیلی    ی باره توانستم مثل تجربه ماراتنم 

 و متأثر بودم.  حال خوش  4:23:19پیروزی 



های بیشتری  توان مثال گرچه می   ،دنیا آوردن بچهدرد فیزیکی به  مانند معنا بخشد  «درد فیزیکی»تواند به  انگیز است که چگونه ذهن میشگفت 

بعداز ماراتن حس می   کرد  نبیا فیزیکی که شما روز  آن درد  دونده ،  کنیدو  نمی های حرفه البته  این درد را حس  کنند. همچنین ای ماراتن 

 شود. غرور و پیروزی تقویت می  و  ست که چگونه ظرفیت ذهنی ما با احساساتی همچون شعفآور اشگفت 

 بازخورد 

کند تا  ها را تشویق میتعریف و آن   یرسیدن به هدف  برایگیری و نظم  سازی داشتن سخت برجسته   رایدبی معمولا  این داستان را با تیمش ب 

 را کسب کردند، به هدف بعدی فکر کنند.  ی وقتی هدف

 : افزود او 

 کنیمیم که حتی فکرش را هم نمیاغیرانتفاعی در کشوری درحال توسعه در آمریکای لاتین، معمولا  درحال برطرف کردن موانعی  یسازمان » 

های  با تنفس و گام ] دویمکه به سمت هدف می کنیم بر پایان خط تمرکز کنیم. درحالی سعی می ما  ، وزارتخانه  سوی از تأسیس تا اعتبارسنجی از

. چالش ما این [گیردمانند وقتی که پهلو یا عضله یک دونده می ]بینی نشده رسیدگی کنیم  پیش   ای، باید سرعت را رها کنیم تا به مانع[استوار

دانند که آن زمان و انرژی  ه مقدار زیادی انرژی یا زمان ازدست دهیم. دوندگان ماراتن میمان به خط پایان باشد، بدون آنکاست که نگاه 

 « شرطی اساسی برای موفقیت در کارشان است.

 



 *** 

 چروک را اتو بکشی و کهنه  ایپارچه تر از آن است که بخواهی زندگی خیلی کوتاه 

در    Accentureآیشواریا رائو مشاور مدیریتی در شرکت   تحت عناوین مختلف  داستان را  این  آیشواریا  با    محل است،  و  کار 

ی برند او  دهندهطور که هست در آغوش بگیرند. این داستان نشانها را تشویق کند که زندگی را همانشود تا آن دوستانش سهیم می 

 گرایانه است. عالی از گونه داستان تحول  یتان مثالهایش است. همچنین این داسو ارزش 

 داستان 

ون درمانی تا شیمی درمانی قرار  کورت ای از  مجموعه   در، بیماری نادر خونی در من تشخیص داده شد که باعث شد  2013در سال  

 افسردگی شد. کیلویی و  22گیرم که منجر به اضافه وزنی 

ها، پذیرش بیمارستان، محدودیت  معاینه،  هاام حول داروها، آزمایش ی زندگیها برنامهها، آخر هفتهاز آن به بعد، روزها، شب 

 بود. های ثانویه و فرآیندهای دشوار تغییر کرده رژیمی، بیماری

شده بود، شنیدم   «دارک ویدر»قبل از آن فرآیندهای دشوار، در حال رخوت روی تخت ایزوله بیمارستان قرار داشتم و نفسم مثل  

است؟ آیا والدینش خارج از کشور هستند؟ پیشنهاد   درصد50دانید که شانس زنده ماندن شما هردو می »   : که دکترم به همسرم گفت

 «.ها را مطلع کنیدکنم آنمی

 ، مثل بالا انداختن یک سکه است. درصد50شانس 

اگر زنده    فکر وجود داشتشد. درعوض، این    ردام جلوی چشمانم  زندگی   یهمهام بودم،  طور که به فکر پایان رساندن زندگیهمان

تمرکز    ، م شادی بیاوردی زندگی کامل، ماجراجویی و کاری که برا  یدهم. روی تجربه کردم تغییر میای که زندگی می شیوه  ،بمانم

 خواهم کرد. 

نیست، ولی خیلی کوتاه  و   کمانزندگی خیلی شبیه رنگین پروانه  و  برایمان  کیک  دهیم که  انجام  است که کارهایی را  آن  از  تر 

 بخش نباشد. لذت 

ها نیز خیلی متفاوت با من نیست. در زندگی  های آن دانم که چالش ا دوستانم که در طیف متفاوتی از صنایع مشغولند، می از صحبت ب 

، بازیابی «به جای تیم انجام بده ییک نفر»یا همان  هپا افتادهای پیشام، با دستی از مسائل مثل رفتارهای بد، پروژه شغلی روزانه 

 کنیم. وپنجه نرم می و تعرض دست  تبعیضبا سرمایه، حتی گاهی 

. نوع نگاه کردنتان را عوض کنید و دست به کار شوید. تیمتان را بیندیشیدمعنای کلی    یبارهخواهم که بایستید و در از شما می  

را شروع کنید،    وکارکسب بگویید. آن    «نه»هیچ عیبی ندارد اگر به همکارانتان    آوریدیاد  تغییر دهید، سازمانتان را تغییر دهید و به 

داند در  تان زنگ بزنید، زمانی را برای آسایش اختصاص دهید و به خودتان برسید. چه کسی می تان را بچینید، به خانواده کوله 

 کنیم. ندگیخواهیم ز گونه که می زندگی چقدر زمان داریم تا کارهایی را که دوست داریم انجام دهیم و زندگی را آن

تر از آن است که  زندگی خیلی کوتاه »گوید:  می   دستورالعملی برای رویاپردازی در کتاب    ،برایس کورتنیدنظرماز نویسندگان م 

 «.چروک را اتو بکشی  و کهنه  یپارچه بخواهی 

 ها را دور بیاندازید و زندگی کردن را آغاز کنید. چروک 

 بازخورد 

ها  در چشمانش به نزد من آمد، من را بغل کرد و گفت چرا آدم وجد آمده بود با اشک  از شنیدن این داستان به   بسیارشخصی که  »

او مرا ابرقهرمان خود صدا کرد و با اینکه سزاوار این »:  فزود آیشواریا ا  «شان را تغییر دهند.باید تا دم مرگ بروند تا زندگی 

و مردم را تشویق کنم تا شجاع باشند و از    ستایش نیستم، خوشحالم که توانستم زنده بمانم تا بتوانم داستانم را با دیگران سهیم شوم

 «زندگی لذت ببرند.

 

 



 پروانه ساختار شکن 

ی »ساخت ظرفیت ساختار  گر ساختارشکن است. تمایل و قصد او در زندگی و کار همگی دربارهران و هدایتو سخن  مارک ترولسون نویسنده

 تمایل و اهمیت کارش را به نمایش بگذارد، تعریف کرد. خواهد شکنانه« است. او داستان زیر را وقتی می 

 داستان 

بردم. من از شغلی شرکتی موفق خارج شدم تا رویای این را محقق کنم تا به  ام رنج می کمی پیش، از ناامیدی تمام عیار در زندگی شخصی 

 شان اشتیاق ببخشم. افراد در زندگی شغلی 

را سر طلاقمان ازدست دادم. زمان سپری شده با سه فرزند نازنینم به    چیزهمه را ترک کرد. من  به ناگاه، دنیا برایم وارونه شد. همسرم م

کردم، ازدست دادم؛ در نتیجه میلم به زندگی و اشتیاق عمیقم را برای کمک به مردم را ازدست دادم.  نصف کاهش یافت. هرآنچه که گمان می

 کشیدم. سیار زجر می ای از خودم مبدل شدم و از بیماری روحی ب به سایه 

شده را »ساختارشکنی« کنم. او دوستان و خانواده را جمع کرد تا برایم پادرمیانی  ام به آن بدل روزی برادرم به من گفت که باید آنچه زندگی  

داشتم؛ لذا توانستم اشتیاقم    ام، نیازکنند و عزمی دادند که من برای ساختارشکنیِ راه نابود شده ها از من حمایت می کند. از آن روز به بعد، آن

 را برای زندگی دوباره پیدا کنم. 

ام از درون به  ای پیدا کردم که در ظرفیت ساختارشکنی که ساخته بودم همانی بود که برای بازسازی زندگیهای حرفه در این راه، استعداد

 بیرون نیاز داشتم. 

ام و بازآفرینی  روانه است. این پروانه همیشه برای من یادآور قدرت درونم و خانواده کنند که چرا شکل نماد من، پ می   سؤال افراد معمولا  از من  

کننده بافته  ی سختِ احاطه ام. من پیله ام است از حالت شغل شرکتی موفقم تا بیماری روحیی دگردیسی شخصی دهندهاست. همچنین برایم نشان

   بودم که لازم بود آن را بشکافم تا دوباره متولد شوم.

 زمانی که هدفم را دوباره با کمی کمک خانواده و دوستانم تصدیق کردم، لاروی من از پیله بیرون آمد و شکل جدیدی یافت. 

انگیزش در مراسم ترحیم  شود که مرگ غم ام در بدو تولد می ی چهار فرزندم است که شامل کارلا فرزند ازدست رفته ام نشانه چهار بال پروانه 

 یش داده شد. ای نمابا پروانه 

توانم دانم که می ای را در خودم شکل دهم. می دانم سفرم باعث شد تا ظرفیت ساختارشکنانه گذارم، زیرا میاشتراک میاین داستان را با شما به  

 ق زندگی باشد. بخش اشتیاطور یکپارچه الهام های خلاقتان را تحریک کنم و به ای شما کارگشا باشم و ذهنبا این داستان در ساختار ذهنی 

 بازخورد 

 : فزود کنم.« مارک درباره این داستان اام را افشا کردم، این را نشان دادم که چیزی را پنهان نمی»وقتی موضوع بیماری روحی 

شن برایم رو  شوم که مثبت و پراشتیاق و پرانرژی است. »آن را روی میز گذاشتم. از آن خجالت نکشیدم، صادق بودم. همیشه فردی یاد می 

برند. به خود  بود که اگر توانستم درمقابل اضطراب و افسردگی سر خم کنم حتما  هزاران فرد آن بیرون وجود دارند که در سکوت رنج می 

 ور و غنی باشد.« تواند بهرهقدر می آنتواند تا این حد منفی و بدگمان شود، هم گفتم که اگر ذهن می 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د نتان کارگر بیافتهایداستان کاری کنید 

های  سایت ها و وب بلاگ ی  علاوهبه   گریهدایت جلسات فروش و    و   هایی که در این فصل خواندید در جاهای دیگری همچون ارائهداستان  یهمه

خوبی نشان ها بهبوده است، همچنین این داستان  یحال قصدشان دعوت از دیگران برای فعالیت هرو حتی بیشتر. به   اندشده استفاده    قبلا    لاینآن

 ؟تان برای ارتباط و درگیر کردن دیگران استفاده کنیدنمادو  های شخصی ها برای نشان دادن ارزش توانید از داستاندادند که شما چگونه می

 های کوچ کردن استفاده کنید. که چگونه از داستان برای موقعیت  مکنی ررسی می در فصل بعدی، ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10فصل 

 دهد هایی که برای کوچینگ جواب می داستان 

فهمید که باید شایسته عنوان کوچ باشید یا ب شما بهبود، پیشرفت یا رسیدن به اهداف خاصی است.  شاید  برایکوچ کردن شامل کمک به افراد 

تان بازی  یی نقش کوچ را برای اعضای تیممدیر باشید، بدون شک شما در جاهااگر شما  تان بخشی از کارتان است.  کردن کارمندان کوچ  

 اید. کرده

عالی برای   یسترایی روشتکلید کوچینگ انگیزه دادن استت. چه راهی بهتر از داستتان برای این کار وجود دارد؟! داستتانموضتوعی    در هر    

  جدید دیدگاه که کنند فکر  متفاوت  ایگونه به هاآن اینکه برای یا  شتانآوردن  هیجان به  برای حتی  استت،  رای گروه یا اعضتای تیمتانبخشتی ب هامال

  اینکه تا باشتیم کرده پیدا انگیزه آن یدرباره اگر ،کنیممی قبول را  چیزی کردن دنبال  مستئولیت معمولا   ما کنند.  شتناستایی را  فرصتتی یا  بیابند را

 باشد. گفته ما به را آن صرفا   فردی

  مدیریت   بحث  در  خصوصهب   این  ندارند.  ایعلاقه  ما  دیدگاه  به  یا  نیستند  موافق  دهیممی   آنان  به  کوچ  از  ما  که  پیامی  با  افرادی  اوقات  گاهی   

 را  او  که   است  نآ  مانند  ایدگرفته   برعهده  را  او  نکرد  کوچ   مسئولیت   شما  که   صیشخ   برای  یداستان   زا  استفاده  ،اینباوجود  است.  درست  اجرایی

  کاری  چه بگویید اشخاص به که  ست ا این یباره در فرآیند این بکشند.  چالش به  را تفکرشان  و بگذارند کنار را  انششخصی  قضاوت تا کنید وادار

 کنند.  نقد را خود تا دهید اجازه هاآن به  که است  این یبارهدر بیشتر درست، کاری چه و  است اشتباه

  که  شد   خواهد  کار  این  شامل   ،است  ثرؤم   نیز  دهد  نشان  را  ی فرد  فردمنحصربه   موقعیت   شدن   درک  و  مدلیه  بتواند  که   یداستان   گذاریتراک اش  به   

 سهیم  او  با  را  داستانی  وانیدت می   است،  کم  نفسبهاعتماد   رایدا  که  دهیدمی کوچ   را   کسی   شما اگر  مثال،   ایبر  دهید.   نشان  پذیریآسیب   خود  از  شما

 است.  الزامی سراییداستان برای بسیار که گشایدمی را  ارتباط راه پذیریآسیب  داشتید. کمی نفسبه اعتماد زمانی خود  که شوید

  چه   اند.کرده   استفاده  کار  در  کوچینگ  هایموقعیت   در   واقعی  افرادی  که  فت ای   خواهید  هاییداستان  از   مثال  چند  شما  رو،پیش   یصفحه   چند  در   

 کنید؟ استفاده هاآن  از گروهی یا تکبهتک  کوچینگ هایموقعیت  در انیدتومی  که دارید سراغ خود  شخصی و  ایحرفه  زندگی از هاییداستان

 کندمی  بیشتر  شجاعت را شانس 

مجازی    ی رانی در همایشمنظور سخن ای شرکت اکسنترز است. او به ابی در شرکت خدمات حرفه ی جورجینا لاری مدیر ارتباطات و بازار

پیدا کردن در آن به   مای که خوددوره   ،ارتباط رهبری دعوت شده بود  یدوره   اموختگاندانش برای گروهی از   یا  منظور حمایت از زنان 

خواست به این زنان برساند این بود که انجام دادن و تمرین کردن آنچه  کردم. پیام اصلی که جورجینا می همکاری میهای رهبری در آن نقش

 فرد است.   یعهدهکردند بهدو روزه فکر می  یها در طی برنامه آن

 داستان 

 یادگرفتم.  خودکار ماشین  باافراد  بیشترعکس رالبته ب  ،ام یاد گرفتم که رانندگی کنمدرآخرین سال مدرسه  بیشتر افراد همچون 

وجود    مشکلی که حال،  خریدند. بااین  یدانشجوی آس و پاس بازگشتم، پدر و مادرم برایم ماشین   همچونبعداز آنکه از دانشگاه دور بودم و  

خورد و هیچ تکان نخورده بود، تا اینکه از دوستان بود. این ماشین جلوی خانه بود و برای سه ماه خاک می   خودکارغیر  داشت این بود که

 . آن سخاوت کوتاه بود. مکن  «کوچ» شجاع دانشگاهم پیشنهاد داد تا

کی دنده را عوض کنم، با دقت  کردم با چالاکه تلاش می محض اینکه از خانه راه افتادیم، با بلند کردن چرخ ماشین به سمت جلو مادامی به

 وداغان، ماشین سریع به جلوی خانه برگشت. مواظب بودیم تصادف نکنیم. با اعصاب درب 

غیراتومات را برانم و این واقعا  مسخره بود، منظورم داشتن   یغروب مادرم گفت وقتش بود. یاد گرفته بودم که ماشین   چند ماه گذشت، تا اواخر

 « کند.می بیشترشجاعت را   شانس» گفت: در جاده است. مادرم مدام به من می کند و  این ماشین قراضه 

وخم دو طرفه با سرعتی زیاد و  پرپیچ  ی دقیقه دور از خانه به راه  10صبح روز بعد، من با امید داخل ماشین شروع به حرکت کردم. حدود  

قرار شده بودند خیلی به  ها بیراننده  ، وبرم را فراگرفته بودساعت اوج ترافیک آمدم. نوبت من رسیده بود که وارد آن شوم. ترافیک دور

شانس بودم.  هرحال سومین بار هم خوش رین مکانی بود که دوست داشتم در آن باشم. به خاین آ  . زدبالیدند. قلبم سریع میرانندگی خود می 

 استاد شدن در این تکنیک نگذشته بود. زمان کلاج و ترمز را کنترل کنم و به جلو حرکت کردم. خیلی از توانستم هم



به من داد.    یدرس ارزشمند  خودکارردم. درحقیقت، آن ماشین غیر ب لذت می  خودکارها، واقعا  از رانندگی با ماشین غیراز آن به بعد برای سال 

دهیم تا بالاخره مجبور  ها را هدر می انس کنیم و این شمی   معطل قدر  ولی آن   ،تر کنیمشده که زندگی را آسانبه ما داده   شانسقدر  در زندگی آن

 هم با استفاده از منابعی که کف دستمان داریم. شویم شیرجه بزنیم و روی خودمان تمرکز کنیم آن

طور فردی و  ها را دردسترس خود داریم. ما به یم که ثروتی عظیم از ابزارها و دارایی اطرز شگفتی خوشبخت در شرکت اکسنترز ما به    

 رشد و پیشرفت مسئولیم؛ چه شخصی و چه فردی باید آن را به سمت ارزش کاری هدایت کنیم.  رایاستفاده از این منابع ب  در جمعی 

 بازخورد 

گوید که  کند. او می های متفاوت بیشتری از آن استفاده می جورجینا بازخورد واقعا  خوبی برای این داستان دریافت کرد و اکنون در موقعیت 

کنم و  هردفعه که من این داستان را تعریف می »گوید  . او می [ شبیه به رانندگی ماشین  ]بسیار   شودتر می داستان با تمرین آسانتعریف کردن  

ثیری پایدار بر شنوندگان أکید کنم که به خلق ت أکند تا بر کلماتی ت کنم. مطمئنم که این کار به من کمک می ام را تصور میالبته حین ارائه تجربه 

 « شود.منجر 

 

 

 ، تو بیرونی! آخر یضربه 

رویشان های پیش ارائه   دهم،ها را کوچ  خواهم آن افرادی را که می   تاگذارم  اشتراک می این مثال از داستان خودم است. این داستان را زمانی به 

مرغ است  داشته باشید، چیزی شبیه مرغ و تخم ن نفس برای انجام کاری را  نفس کم دارند. وقتی شما اعتمادبه را مسلط شوند و مشکل اعتمادبه 

 پیدا کنید؟ نفسنفس داشته باشید تا ارائه را بدهید یا باید اول ارائه را شروع کنید تا اعتمادبهکه کدام اول بود؟ آیا شما اول باید اعتمادبه

ها این است که  کنم تا برای اولین بار برروی صحنه بروند، فکرغالب آن که من افراد را راهنمایی میمن معتقدم کمی از هردو است. زمانی

 گذارم.اشتراک می هایی بهکنند. این داستانی است که من در چنین موقعیت ن درک می امخاطب   ، اولم است پس لازم نیست عالی باشد  یچون دفعه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 داستان 

های دیگر را داوری کنید.  دانید که مجبورید بازی کردم و اگر این ورزش را بازی کرده باشید می بال بازی می در بیست سالگی، من سافت 

داوران خط کنار مثل من   سپس    «،تو بیرونی!»کشد از جمله  احکام بازی را فریاد می   [گیردمعمولا  دستمزد می ]داور وسط که آدم باتجربه   

 اول یا سوم بود.  [زمین بازی  یناحیه ]دانند، فقط چشمشان روی بیس ولی از آنجایی که قوانین را می ،داوری داشتند یره کمی دربا ی تجربه

آیم و البته بخشی  اش برمی دانستم که از عهده چون می  ، داور وسط بایستم. آن را قبول کردم در جایگاهبعداز چندین سال، از من خواسته شد تا 

 بیند.بال آمریکایی میاداهای نمایشی که در بیس  ی همههم با آن  « تو بیرونی!» :از درونم عشق این را داشت که فریاد بزند

اما واقعیت این بود    ،توانم بازی را داوری کنمدانستم که می نظر منطقی می   حال، موقع بازی صبح در تصمیم خودم دچار تزلزل شدم. از بااین

انجام نداده بودم. با لیلیان که کوچ ارشد و رئیس باشگاه ما بود صحبت کردم و توضیح دادم که    ،از آنکه به خودم شک کنمکه هرگز آن را قبل 

ایستم  داور وسط می   در جایگاهباشد و این را هم گفتم که این اولین بار است که    تداب خواهم حواسم به دو تیم از اکمی مضطربم. به او گفتم که می 

نباید بگویی. تو فقط به آنجا می »  : و گفت کرد  گیرند. او به من نگاهی  ب   سخت ها به من  و نگرانم آن  ها روی و مانند همه این سال این را 

 « نفس.کنی و البته باصدای بلند و با اعتمادبهات را می داوری 

تظاهر »  :گوید، امی کودی می TEDران  طور که سخنیا همان  «قدر تظاهر کن تا از پسش برآییآن»  :خود باشد ماننداین شاید نصیحتی بی

 . « ، تو بیرونی!ضربه آخر» : دقیقه طول کشید تا تبدیل به آن شدم و فریاد بزنم 10برای من  « کن تا وقتی تبدیل به آن شدی.

کردند مزیتی از من ها احتمالا  سعی می ام. آن من به خودم شک کرده   ،رسید که حتی به ذهن بازیکنان خطور کندنظر برایم دیوانگی می به

 کنترل بازی ندارد، مغبون شوند.  کسب کنند یا با فرض آنکه داور تجربه کافی را برای 

ید.  اروه گذارم که این دقیقا  همان حالتی است که شما موقع پا گذاشتن روی صحنه با آن روب اشتراک می به   دلیلمن این داستان را با شما به این  

 بسپارید و تظاهر کنید تا به آن تبدیل شوید.  یادترین حالت خود قرار گیرید. این نکته را به ای خواهد تا در حرفه مخاطب شما توقع دارد و می 

 بازخورد 

متوجه شدند. این مثالی است از چگونگی بهترین ،  ای که لیلیان به من گفته بودآن نکته   یمن از این داستان امتیاز خوبی گرفتم چون همه 

 ، کنیدکه شما با آن فرد احساس همدلی می  مشخص است  گونه از داستان دهد. اینهای کوچینگ که سطحی از آسیب پذیری را نشان می داستان

 اید.و همان اضطراب را تجربه کرده  اندیشیدیداید، همان گونه شما هم دقیقا  در همان موقعیت بوده قبلا  چون  

 

 را متوقف کنید و آن را دریابید  ها هلحظ

هاب اسپارک در نیوزیلند است. شان یاد گرفته است بین زندگی   صاحبی تراژدی داستان از شان نوتج است، شان  این مثالی قدرتمند از گونه 

ای شخصی بگوید. او  اهمیت رسیدگی به زندگی حرفه  یباره کند تا تا به تیم خود درایجاد کند و او از این داستان استفاده می  تعادل کار خود و 

 که کار تنها بخشی از زندگی است.  بسپارندیاد ا بهخواهد ت ها نیز میولی او از آن  ،خواهد که سخت کار کننداز تیمش می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 داستان 

او آنجا مشتری بود و از   . ام و شغلم اولم کار در پمپ بنزین بود. من همسرم را ملاقات کردم، پیپای نداشته گاه واقعا  تحصیلات ویژه من هیچ

کردیم که شامل کار کردن ساعاتی طولانی  اش می ریدیم و با هم اداره خ  یها بعد، ما پمپ بنزین من خواست که باک بنزینش را پر کنم. سال 

 رفتیم.شد هرهفته و هرگز تعطیلات نمیمی

برنامه ما  دار شویم، کسب   که   داشتیم  ای ولی  قبل پیشرفت  وکارمان را  بچه  بازنشستگی  دنیا، خوش دهیم،  به دور  با از موعد، سفر  گذارنی 

 خواب بمیریم. در آغوش هم در تخت هایمان، باهم پیر شویم و بچه 

شد. او    مبتلاکردیم، همسرم میگرن گرفت و به سرطان مغز  طولانی کار می   هایت که همچنان ساعاین برنامه درست از آب درنیامد. درحالی 

طور نبود. شش ماه اما این  است،  رسید که او ازبین رفتهنظر میشد. به ها شیمی درمانی و رادیوتراپی میجراحی مغز داشت و ماهاورژانسی  

سال پیش هم   29 مدت که در خانه بودیم و با خانواده دورش جمع شده بودیم، او فوت کرد. ما هرگز بیش از چهار ساعت را در بعد، درحالی 

 نبودیم.

اند. من تفویض  یل خانواده داده ی خود را دارند و تشکاند، خانههایم بزرگ شده است. بچه حالا دیگر تغییر کرده  چیزهمه گذرد،  هار سال می چ

روم، پنج هفته در  قدر کار نکنم، به دو مسافرت خارج از کشور هرساله می ام تا دیگر اینهایی را به افراد خوبی سپرده ام، نقش اختیار داده 

بدون پیپ مثل قبل نیست.    کنم. گرچه کریسمس تعطیلم و وقتم را صرف مسافرت به اطراف و خارج نیوزیلند همراه خانواده و دوستانم می 

 سفانه، خیلی دیر فهمیدیم.أمت 

تر از  یشحال، ب را دریابید. بااین  هاه نشاند پس لحظکنید. زندگی ما را سرجای خود می کنم که بدانید شما به اجبار کار نمی از شما درخواست می 

هم است. کار تنها بخش کوچکی از دنیا است. اشتباهات    نکنید که کار تنها دنیای شماست بلکه زندگی و تجربه کردن  گمانهرچیز دیگری،  

 کنید.را فراموش تان صرف زنده ماندن نکنید که زندگی زندگی  یهمه مرا تکرار نکنید. 

 بازخورد 

 سال طول کشید تا آمادگی گفتن این داستان را پیدا کند و البته هنوز هم سخت است.  شان برایش یک 

کنم که لازم دارم  حال، احساس می . بااینشود سرازیر میشود و اشک و آه دوباره  رسم، خیلی سخت می گاهی اوقات وقتی به پایان داستان می

در  قآن  «لحظات را متوقف کنید و آن را دریابید»یم. پیام  مطرح کن تنها با تیمم مطرح کنم بلکه با خانواده و دوستانم نیز  تا این داستان را نه

 شوم. برایم مهم است که حتی داستان پیپ را با دیگران سهیم می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بهای حقیقت 

کید بر  أشگرف برای ت صورت  ه رو ب است. پاول از داستان پیش   Getting eOrg@nisedوری و نویسنده کتاب  پاول ورث متخصص بهره 

تک یا بهکوچینک تک   هایه کند. او از این داستان برای جلساستفاده می  گذارد،میتبادلات و روابط تأثیر    ی اینکه اعتماد بر سرعت و هزینه

 کند. آموزش کارگاهی استفاده می 

 داستان 

ت فرودگاه  رفتیم تا با هواپیما سفر کنیم، از حراسکه به فرودگاه می داشتیم. وقتی   هفرودگا  از اعتماد را در  عالی، ما سطح  2001قبل از سال  

کردند و کل فرآیند بیش از چند می   رفتاراوقات این مأموران دوستانه    بیشترکه دو یا سه مأمور حراست آنجا بودند.  درحالی   ،کردیمعبور می 

مأموران حراست آن بود مردمی که   بیشتر باور  . از اعتماد وجود داشت با بهای کم و خدمتی سریع عالیگرفت. در آنجا سطح دقیقه وقت نمی

 گذرانی.آیند یا برای کار است یا خوش به فرودگاه می 

  را تغییر داد. از آن روز به بعد فرض مأموران حراستی ما این شد که هرکسی   چیزهمه   2001های دوقلو سال  سپس حادثه تروریستی برج 

توانست تروریست  کس میباردار با دو بچه. هرکس و همه   یخوش لباس یا مادر  ی ساله گرفته تا تاجر90  یبزرگتروریست بالقوه است از مامان

 بالقوه باشد. 

ند. ما امواظبمانکم پنج یا شش مأمور امنیتی  خوریم که دست رویم، به صف طولانی برای اسکن کردن برمیاکنون وقتی که به فرودگاه می 

آوردید.  هایتان را درمی علاوه معمولا  باید کفش به م، باشی ه داشت   ای نبایدمایعات را از کیفمان خارج کنیم. هیچ افشانه  ها و ها، موبایلپتاباید لپ 

شدیم، برگردیم. وقتی برای بار دوم رد می   ، ندمان را باز کنیم و بعدش مجبور بودیمب داد چون ما یادمان رفته بود که کمراسکنر سپس آلارم می 

که خدایی   کردمتوقف می ما را  مگر اینکه مأمور دیگری  ،  رفتیمکردیم و می چیزمیزهایمان را جمع می  یهمهگرفتیم،  شلوارمان را بالا می 

 ند. و خدمت بسیار ک    یشترمنفجره حمل نکنیم. اعتماد کم، بهای ب  ینکرده با خودمان ماده 

که اعلام کردند فرودگاه  زمانی   ،، متأسفانه در سالن انتظار فرودگاه سیدنی بودم تا سوار هواپیمایی به سمت ملبورن شوم2011سال  ریل  آودر  

 ،شدند. ولی صبر کنید، بیشتر از این اتفاق افتاد  همراهیمسافرانی که منتظر هواپیمای خود بودند از فرودگاه به بیرون    یهمه .  مرا ترک کنی 

کردند. این شامل هزاران همراهی  ها را از فرودگاه به بیرون  ی کارکنان شاغل در مغازه همه ی مسافران را از هواپیما تخلیه کردند و  ههمها  آن

 شد. نفر از مردم می 

شد، هم  می به مسافران جدید اضافه    یزمان   مدت ها دوباره مردم را برای ورود به فرودگاه اسکن کردند. در ذهن تصور کنید که در  سپس آن

های  اختلال را برای شرکت  یتوانید بهاشد. آیا می عظیم می یماشین که باعث ترافیک با ند و هم داشت می از طریق هوا که در باند فرودگاه نگه 

 وکارها مجسم کنید؟ هواپیمایی، مسافران، فروشندگان و کسب 

زمان و اختلال شد؟ در فرودگاه یکی از    و   پول   ن زیادهدر رفت شاید بپرسید چه چیزی باعث این رخنه امنیتی شد؟ چه چیزی باعث این  

نفر در پنج دقیقه    16ولی حتی برای    ،پنج دقیقه گذشتند  مدت نفر بدون اسکن شدن در  16درست است  نفر    16اسکنرها دچار قطعی برق شد و  

 کنیم.  خطرنتوانستیم 

 . ک ندو خدمت   زیادمساوی با بهای  کماست که اعتماد شده  ثابتشوم که برای خودم با شما سهیم می  لت من این داستان را به این ع

 بازخورد 

تا  ن القا می اکند. او این را به مخاطب اعتماد تعریف می   ی باره شروع بحث در  برای پاول معمولا  این داستان را   چه اتفاقی در    بیندیشندکند 

  ،رو داردبهتری را پیش  یوگوگفت  کهگوید دارد. او می ن شاید به این دلیل که اعتماد وجود  ؟ وجود دارداضر  ها و روابطشان در حال حسیستم

 کرد. که قبلا  این کار را نمی زمانیگذارد درمقایسه با اشتراک میکه این داستان را به زمانی

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایتان کارگر بیافتند داستان کاری کنید 

نفره محدود کنید؛ و کوچینگ تک   رگهدایت   هایه ا به جلسها را تنهداستان  گذاریاشتراک شما لازم نیست به   دهدمی   های این فصل نشانمثال

 ها همچنین در اتاق آموزش و ورای آن کاربرد دارند. آن

را    تانتا بتوانید شغل رویایی  کنیمداستانی در مصاحبه شغلی    ی در فصل بعدی، ما قصد داریم تا نگاهی به چگونگی استفاده از چهار گونه    

 .پیدا کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 



 11فصل 

 اند. مناسب های شغلی هایی که برای مصاحبه داستان 

خود  اید که شما  نگاه کرده   گونهین؟ آیا تا به حال اایدشغلی نیافته  ولی هیچ  اید،ه رفت ید که به صد مصاحبه شغلی  احال حس کرده   هآیا تا ب 

 کنید؟معرفی می  ذوقکننده و بی را با روشی کسل 
ا هکنند. داستانطحی احساسی به هم وصل می س ها افراد را در اند که داستانطورعلمی ثابت کرده به  ن اطور که دیدیم، متخصصهمان   

  اند،عالی؛  ایدوپنجه نرم کرده ای دست های خاص و مشکلات زندگی شخصی و حرفه اینکه شما چگونه با موقعیت سازی  جسته رب   برای

 . باشند  و نمایانگر شخصیت شما به روشی که درگیرکننده ولی

یا به اشتباهدر این لحظه احتمالا  از داستانی برای مصاحبه شغلی استفاده نکرده    چیزی را    اید که هیچر گرفته کابه   داستانی را  اید 

 کندشخصیت شما طی مصاحبه معلوم نمی   یبارهدر

ولی همچنان    ،جربه شماستها و ت ها، ظرفیت ی مهارت دهندهنکه نشا گذاریداشتراک می را به   رهایی مربوط به کاشما احتمالا  داستان    

لی چیزی این وسط کم  و  ،توانید شغل را انجام دهیدس می اید؛ پ کرده  ها را پر گزینه   یهمه شوید. شما  عجبم که چرا هنوز استخدام نمیت 

 شود شما از دور رقابت با نامزدان دیگر حذف شوید. است که باعث می 

ای از  گذاری مجموعه اشتراکبه   یدیگرید. اگر خود را آماده   اشخاصاری از  ی د، شما در کنار بسشوشما مصاحبه می از  که  زمانی   

خوب  بسیار  گذارد.  که کس دیگری نمی  گذاریدیش ب افردتان را طوری به نمهای منحصربه غیرکاری کنید، ویژگی   و   ی های کارداستان

 است، نه؟ 

 

 ها حرکت کنید با زمان 

شد  این تکنیک شامل این می   ( بود. BEI)  1روش مصاحبه رویدادی رفتاری   ، برای انجام مصاحبه  مدنظرهای زیادی، روش  برای سال 

زمانی را درنظر بگیر که با مشتری عصبانی »مانند    ،دادقرار می  سؤال  از  های خاصی موقعیت شونده را درمصاحبه گر  که مصاحبه 

  : توضیح دهید   گونهاینای  شدهرا با چیزهای از پیش تعیین  سؤال توانستید  شما می   «یی؟آوقعیت برمیای. چگونه از پس م برخورد کرده 

 « دهم.توضیح می  است،او را درک و سپس فرآیندی که این اتفاق رخ داده  هایت کنم و شکای من با مشتری احساس همدلی می »

گوگول    یجو وجست ]کردید  آماده می  هاسؤال سری از انواع خاص  شما احتمالا  خود برای یک   اگر شما در مصاحبه با جربزه باشید،   

ند دهجو را انجام می وروند، همان جست اما چگونه است که افراد دیگر برای همان شغل می .  دهد[نشان میرا    ه از این دست   سؤالران  هزا

 دهند؟ه پاسخ میهم به همان شیو و دقیقا   شوندآماده می  هاسؤال و برای همان 

ید و  کن ریف می عی آن موقعیت خاص ت ، داستانی است که شما درباره کنددهندگان متمایز میچیزی که  شما را از دیگر درخواست    

داستان    « . ... اکردم ب   با مشتری پیش آمد... من مشکل را حل   ارتباطکه این مشکل در  زمانی: » اینکه چگونه آن را در عمل حل کردید

شکلی    چرا آن »   کند  ی راهای سؤال ن چنین  تاکننده از شما به دنبال جواب دو طرفه راحت شکل بگیرد و مصاحبه شود تا ارتباط  عث می با

از مسئله است؛ شما باید بگویید چگونه روی مسئله    یپاسخ صحیح تنها بخش  ،ریاضی نگاه کنید  سؤال. به آن به چشم  « انجامش دادی؟

 . دست آوردیدد تا جواب صحیح را به ای کار کرده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Behavioural Event Interview 



 ؟ کنندها کمک می چگونه داستان 

  سه   پیش ارائه داد که هنور پابرجاست. ارسطو گفته است شما به سال    2500؟ او مدلی را  آوریدمی  یادفیلسوف یونانی ارسطو را به 

 بگذارید: ثیر کنید و تأ متقاعدخوبی عنصر نیاز دارید تا به 

 و تحقیق.  ق ی حقا و  اطلاعات نظر رسیدنمنطقی به  1لوگوس  .1
 موثق بودن و اعتباری که شما دارید.  میزان ، اعتبار شخصی 2اتوس  .2
 ها به شما. شوید و آن وسعتی که در آن شما به کسی وصل می   ،ارتباط عاطفی 3پاتوس .3
گیرندگان است تا  گران و تصمیم ثیر بر مصاحبه اصلی شما متقاعد کردن و تأد، هدف  ی امصاحبه شغلی   که شما در موقعیتی مانندزمانی   

کارید  این  مدنظر برای  یلی منطقی ارائه دهید که شخص  تنها باید دلابرای این کار شما نه   ؟یدابفهمند شما شخص درست برای این شغل 

 کنند. برقرار ارتباط با شما به شما اعتماد کنند و گیرندگان بلکه اعتباری شخصی و ارتباطی عاطفی را شکل دهید تا این تصمیم 

شوند حدود یک ساعت، حتی  ها سریع انجام میعموما  مصاحبه باید از هرکسی بهتر انجام دهید و    دشوارترین قسمت آن است که شما   

 کمتر.

من  »  برای مثال   ،دهندها همه حقایق را توضیح می. آنکنندتمرکز می های شغلی خیلی روی بخش منطقی  افراد در مصاحبه   بیشتر   

شود؟  دانید آخرش چه می می  «... عاشق فروشم. سال تجربه   20با حدود    .امزیرا در نقش مشابهی کار کرده   ،مابرای شغل فرد مناسبی 

برای سازمانی که برای   مناسب«  »فرد آید شما وقتی پای تصمیم نهایی به میان می  و   دی شووه داده می جل   و معمولی  هکنندکسل  ی شما فرد

 شوید. اید، تشخیص داده نمیآن مصاحبه شده 

تان دست  به شغل رویایی   و ارتباط عاطفی را با کارفرمای خود پرورش دهید تا  ایجاد کنیدتوانید اعتماد و اطمینان  پس چطور می    

 بله البته، یک داستان تعریف کنید. یابید؟

 . مناسب انتخاب شونداست تا در شغل که به افراد واقعی کمک کرده  کنیم ینگاه هدشداده  پاسخشده و بیایید به چند مثال آزمون    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 logos 
2 ethos 
3 pathos 



 

 

 مهاجرت به ایرلند 

ایم و او الان در ایرلند  سالگی باهم دوست 11است. رز و من از  م ترین و عزیزترین دوست ت که قدیمیاین مثال از رز مکارتی اس

رفته  ازبین اش  اند که دیگر رزومه دجدید است، درنتیجه او می   یکند. رز برای شش سال کار نکرده است و در کشور زندگی می

مدیر منابع انسانی    جایگاه  در   کرد،که او در استرالیا زندگی می و برای شغلی که درخواست داده غیرمرتبط است. زمانی  است 

وقت در نقش پذیرش مطب فیزیوتراپی درخواست داده است.  پاره  یکرد، ولی اکنون او برای شغلبرای شرکت استرالیایی کار می

 تواند از پس این شغل برآید. داند که می دهد، اما او می متصدی پذیرش نشان نمی در شغلقبلی را  یگونه تجربه ی او هیچرزومه 

 داستان 

او  ]ام را رها کردم، همراه شوهرم  زندگی   یهمه چهارسال قبل از استرالیا به سمت ایرلند مهاجرت کردم، استرالیا جایی بود که  

درنتیجه ما دوست داشتیم قبل   ،کردایو دبستانش را شروع می و سه فرزندمان. بزرگترین دخترم، م [ اصالتا  اهل شهر کورک است

 اش مستقر شویم. شروع مدرسه 

دیدم.  دیدم، درنتیجه دلیلی برای انجام ندادن این کار نمی جا شویم، زندگی را به چشم ماجراجویی میوقتی تصمیم گرفتیم تا جابه 

کردیم و   کشیاسباب مان شده بود و مایکل پنج ماهش بود که ما از خانه  ه سالمایو پنج ماه مانده بود تا پنج سالش شود، کلر تازه سه 

 به کورک آمدیم. ده روز بعد مایو دبستانش را شروع کرد. 

یم چون احتمالا  این بدترین زمان برای مهاجرت است. ایرلند در میان رکود  اام گفتند که ما دیوانه بسیاری از دوستان و خانواده 

باره که  بین بودم دراین هرحال ما به فرودگاه کورک رسیده بودیم. من خوش داشت و به  وجود از بیکاری   زیادی ن اقتصادی با میزا

آمدند؛ جای تعجب بود که ما  که دیگران به استرالیا می کنیم، درحالییم که در چنین زمانی به ایرلند مهاجرت می اما تنها افرادی 

 آمار بیکاری نشدیم.  ءجز

و اگرچه هرگز متصدی پذیرش مطب    روم ها ب م و تمایل دارم تا به دل چالش اآماده   ی من فرد  دهد که این نشان می کنم  گمان می

 ن چه کار باید بکنم.دانم که برای موفقیت در آام، اما می پزشکی نبوده

 بازخورد 

 شغلش تماس گرفتند. او شوکه شد. از کریسمس، رز همراه سه فرزندش در مرکز خرید بود که با او برای این دو روز قبل 

عادی نیست که قرار است مصاحبه    ی گر ببیند که او صرفا  فردخواست تا مصاحبه زیرا می   ،اشتراک گذاشتاو این داستان را به 

دادم که در  من باید چیزی را نشان می »خواهد.  مادر و شخصی است که این فرصت را می   و   شود بلکه کسی است که همسر 

 گوید: او می « د.رزومه نبو

آنجا    آورم مییاد  به» فیزیوتراپ  بودم،  باردار زمانی که در مصاحبه نشسته  بار  لذا    ؛بود  دومین 

رایج بین ما وجود دارد. او از من پرسید که چند وقت است که در  و  دانستم ارتباط سرراست  می

   « اک بگذارم.اشترکنم و این برای من همان فرصتی شد که داستانم را به کورک زندگی می 



 

 با صدای بلند بگو 

مصاحبه، اعضای هیئت    مدت  رفته بود. در   جنسیتی  ارشد بخش تنوع سازی  درشغل کاترین از مشتریان من است، او برای مصاحبه  

از    رگ خارج زهای ب ای در مدیریت انسانی قرار است از رهبری تیمکردند که چگونه او بدون هیچ تجربه   سؤال مصاحبه از او  

خواست تا نشان دهد، گرچه او پیش زمینه منابع انسانی  تنوع سازی جنسیتی برسد. کاترین می  بهکشور به رهبری در سطح سازمان  

منظور نشان  تر اشتیاق برای گرفتن چنین نقشی. او داستان زیر را به همه مهم دارد و از    پذیرفتنیعملیاتی    یندارد، اما او تجربه 

 دادن تمایل او به نقش متنوع سازی تعریف کرد. 

 داستان 

 ام که زن انتزاعی برای من بود. در دنیایی بزرگ نشده   یتوجهی مفهومدرخورطور  اما به   ،همیشه به برابری جنستی باور داشتم 

ام که محدودیتی وجود دارد. این تا زمانی بود که به صنعت  باور نداشته   گونه ایننداشته باشد و هرگز هم    مبودن هیچ محدودیتی برای 

 و سازمانی ملحق شدم که بسیار سنتی و مرد سالارانه بود. 

دادند و به سختی زنی در سطوح ارشد رهبری  درصد از کل نیروی کار را تشکیل می 15حدود    هاکردم، زن جایی که من کار می 

خارج   یحیطه خاص را حفظ کرده بود، شامل   یسالی که در آن سازمان بودم، تنها زنی بودم که جایگاه 10شد. در طول دیده می

  ی اما اتفاق  ،قادر و مایل بودند چنین نقشی را داشته باشند  ای کهرغم بسیاری از زنان توانا و شایسته هم علیشد، آن از کشور می 

 خواستم در دنیا ببینم. به کار کردن روی تغییر فرهنگی بخشی از تغییری شود که من می  مباعث شد تا تعهد

بااین  یماهه 12ی  من در دوره  بودند.  انتخاب شده  دوره  این  در  برای شرکت  از سازمان  افراد  بودم که  از  رهبری  حال، کمتر 

 . بودیادگیری اخلاقیات  یدرباره های که خارج از موضوع  درصد زن بودند. از سرفصل 10

با بیکینی   یتعقیب زن   یبارهدر  ،آن بحث شود  یباره اخلاقی بود که به گروه داده شد تا در  «معضل»شد عنوان  های داده از مثال  

 . [ های متحرک و صدا بر پاورپینت جریان داشتبا عکس ]زند که ماشین برایش بوق میدرحالی  ،سبز روی دوچرخه بود

ه  شبی   ند،شددر حالات مختلف عریان می   که   ها شامل زنانی ی عکس همه تقریبا     عکس نمره دهیم،   10دیگر این بود که به    یفعالیت 

که خیلی معضلات  درحالی  ، مدارانه نامناسب استاخلاق   یبرای بحث   کلا    هانگارانه بود. متوجه شدم که این فعالیت های هرزه نقاشی

ها برای زنان آزاردهنده و تحقیرکننده  اخلاقی دیگری وجود دارد که برای بحث در گروه ارائه شود. همچنین متوجه شدم که آن 

نماینده و  فرهنگ  است  خوار وسیعی  را  زنان  ارزشمند  که همکاری  است  سازمانی  می   تر  و    کند،تلقی  کار  نیروی  اقلیت  همان 

 کند. تقویت می  ، زایی که در سطح جامعه استتی آسیب ی های جنسکلیشه

نظرشان را با  کردند که  گرچه دیگر بانوان داخل گروه هم حس من را داشتند همچنین بعضی از آقایان، اما احساس راحتی نمی

توانستم شاهد  شان منعکس شود. با صدای بلند گفتم چون دیگر نمیمبادا اثرش در ترقی شغلی  ،صدای بلند به رهبر سازمان بگویند

بحث کردیم   بارهاش باشم. گفتن این موضوع باعث شد تا من با مدیر مسئول کارمندان و فرهنگ سازمان ملاقات کنم و دراینادامه 

دیدگاهی تازه    یباره همچنین او نظر مرا در  .برعهده گیرم  ،از رهبری تغییر سازمانی را بعداز آنچه تجربه کرده بودمکه من بخشی  

 عملیاتی سازمان جویا شد.  یبخشی از بدنه  در جایگاه

 بازخورد 

دانست سازمان به  می  که   را   و رهبری او   یکپارچگی تنها اشتیاق و تعهد او به تنوع سازی جنسیتی را نشان داد بلکه  این داستان نه 

 نمایان کرد.  ،دهدآن ارج می 

 یید تکان داد.أو سر خود را به علامت ت  کرد  سؤال بسیار  این موقعیت و داستان  یبارهگر درگوید که مصاحبه کاترین می



 

 آماده برای چالش 

برای    یدانست که فرآیند مصاحبه فرصت مدیر ارتباطات داخلی مصاحبه شود. او می   در مقام  یبیانکا دیربگ قرار بود برای شغل 

از  درنتیجه او قبل   ،خواستند شخصیت او را بررسی کنندو همچنین می  ؟ آنان بود تا ببینید آیا او تطبیق فرهنگی با سازمان دارد

 کند.  گذاری آماده اش تصمیم گرفت تا چند داستان شخصی را برای اشتراک مصاحبه 

کسی خارج از   ازسوی بیانکا احساس کرد که شخصیت او .«جور آدمی هستی؟ چه » ده بود این بود او ش که از غیرمعمول ی سؤال 

 اشتراک گذاشت. نگاه کرد و داستان زیر را به  سؤال لذا او با رویکردی شخصی به این  شود؛می کار سنجش 

 داستان 

را    یماراتن   ام. همین یک ماه پیش از اروپا برگشتم وتازگی تجربه کرده چیزی است که به ای از  م نمایندهاکنم چیزی که من گمان می

 اما درعین حال چالش برانگیز بود.  لذت بردم،در پاریس تمام کردم و یکی دیگر در لندن. خیلی 

حساس مسابقه    هایه از لحظ تر به کشورهای مختلف و قبل سریع  شد.تر نمیوقت ساده کدام هیچام و هیچماراتن را دویده  12تاکنون   

 ها بود. پاریس یکی از آن  رسم. می

از مسابقه زیاد آب  آماتوری انجام دادم قبل   یو باد دلپذیری به صورتم خورد، اشتباه  امکشیده شده چالش    به  های لزجفرش سنگ  با

کردم این اولین باری است که قرار است مسابقه را تمام نکنم. در مرکز    انگمکردم.  می   اینداحساس ناخوش  10نوشیدم و از کیلومتر  

کننده مدال من به همراه  مسیر تمامام و باید ادامه دهم. زمان تنها چیزی بود که در  انستم که گند زدهددرمانی وسط راه ایستادم و می 

 انداز برج ایفل ایستاده بود.  شامی با چشم 

اما همیشه شروع   ؟ یا بدنم قرار است آن روز مرا یاری کند یا نهمم که آفهآسان نیست و هرگز نمی  ی رونددویدن در ماراتن هرگز  

 کنم.تمام می  ،آنچه را شروع کردم همیشهآورم و های سخت به خودم فشار می ر بخش دخوبی دارم و همیشه  

با این تجربه و طوری که از  ، باشمتر توانستم خوشحال وقت نمیاما این اهمیتی ندارد. هیچ ،امموقع مسابقه را تمام نکردهبه هرگز  

ایستاد. گاهی های مسابقه می ولی همیشه در هر رویداد کنار جمعیت در کناره   ،دویدبا خود داشتم که نمی   یام. دوست پس آن برآمده 

گذارم این است  اشتراک می دهم. دلیلی که ماجراجویی ماراتنم را با شما به چیزی بود که من لازم داشتم تا ادامه    یهمه اوقات این  

همان چیزی است   های جدیدم دوم و به دنبال چالش م، زیرا آن طوری که من می ادهند که من چه جور آدمی هایم نشان می که ماراتن 

 برم. کار میام به که در زندگی شخصی و کاری 

 بازخورد 

گوید:  بیانکا در ادامه می  . « ماراتن به شوق آمده بودم  ییادآوری تجربهبه   موقعکه  از بدن را داشتم زمانیای مانند خروج  تجربه »

تمرین کردن یا تجربه حین   یاشتیاقی به اندازه به انرژی من احسنت گفت. هیچ  [ که بعدها فهمیدم عاشق دویدن است ]گر مصاحبه »

شخصی ایجاد کند... و بالاخره    یگذاری داستان اشتراک به  با  و بینشی را درون کسی    که بتواند چنین اشتیاق  امدیدهمصاحبه شدن ن 

 . « من شغل را گرفتم!

توانست برای  مثال بیانکا می  ،گر شما ایجاد کندارتباط قوی با مصاحبه   توانداینکه چگونه داستان فردی می   عالی است از  یاین مثال

 سرایی خوبی دارد. های داستان، همچنین نشان داد که او مهارت شودنقش ارتباطات  تایید 
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 بیایید برقصیم 

در چه نوع فرهنگ تیمی بهترین شد که    سؤالباره  این مصاحبه از او در  مدت. در  سنجیده شد   لیز ارل برای سمت ارشد بازاریابی

 گونه پاسخ داد. . او این دارد عملکرد را 

 داستان 

جدید    یبرای یادگیری مهارت   یکردم. آن را فرصت چندین سال قبل به کلاس رقص باله رفتم. این اولین باری بود که چنین کاری می 

 مخاطب را در درونم بسازم.  مقابلنفس حضور درام بیرون بیاورم و اعتمادبهامن شخصی  یکردم که خودم را از دایره نگاه می

لذا    ؛رفتندهای رقص دیگری هم می ای طولانی داشتند و همچنین در هفته به کلاس پیوستند سابقه هایی که به کلاس می ی خانمهمه

 . هتر کندد را ب لاش زیادی است تا خوت دانستم که رفتن به چنین کلاسی نیازمند می

ها را تکرار  کرد برای آن که در ذهنمان شکل بگیرد آن داد و مجبورمان میهای جدیدی را یاد می کلاس معلم به ما گام   مدت در  

تر صورت فردی یا در گروهی کوچک انجام دهیم تا معلم از نزدیکها را به کنیم. بعداز مدت زمانی لازم بود تا ما خودمان این گام

 ی فردی ما را بررسی کند و برای بهبودمان پیشنهاد دهد. هاشیوه

انجام می  را  کار  این  که  دفعه  آنهر  که  دادیم،  نمی معلم    ازسویها  گوشه   شدندسنجش  هورا  ای می در  دیگران  برای  ایستادند، 

ها د، برای یادگیری گام تر که موعد سنجشان نرسیده بوتر به شاگردان تازهزدند. بعضی از شاگردان قوی کشیدند و دست می می

دور هم جمع می   .کردندکمک می  ما  لباس همچنین  تا  آنانی که دوخت شدیم  بدوزیم،  آن   دانستندمیودوز  های رقص  هایی که  به 

 کردند. کمک می دانستندنمی

که زمان  حال، وقتیبااینها استاد شویم. گیریم تا در گام صورت فردی یاد می انفرادی است؛ ما به  ی توان گفت باله ورزشبیشتر می

اهمیت    همه باشد، برای اجرای رقص    کمتر یا    بیشتربخش هرکسی مهم نیست چقدر    ،از اجرایم  ی رسد، ما همگی بخشنمایش می 

 دارد. 

نهم. ما ، من به روح تیمی که در باله وجود دارد، ارج می کندمی ای من با جهان کلاس رقص فرق  اگرچه دنیای زندگی حرفه 

  با   تشویق و کمک به آنانی که   باهم  کنیم آن. ما همدیگر را حمایت می کنیممی چیز متفاوتی برای ارائه    ایرقصنده   نهمچوهمگی  

 کنند.لباس کمک می  وختند د دردانستن نمی به آنانی که  دانستندمی ودوز کسانی که دوخت  زنند.هایشان سروکله می یادگیری گام

کنیم ای را پیشکش می شویم و ارائهدورهم جمع می   های مختلف که ما همگی با نقاط قوت اجرایی و مهارت   دارداین زمانی اهمیت  

 این یعنی کار گروهی واقعی.  ،کنیمکه به آن افتخار می 

 بازخورد 

ق فرهنگی را  آن داستان باعث شد تا من بخش فردی خود و تطبی »گوید:  لیز شغلی را گرفت که واقعا  برایش دلهره داشت. او می 

 « دست آوردم.شد این سمت را به نمایان سازم که باعث می 

  ی باره ماند. واقعا  طرز فکرم را در  مای من در ذهن سرایی ابزاری برای ناوبری زندگی حرفه داستان»  :کندمی  بیانلیز همچنین  

 « از ورود به این فرآیند تغییر دادم.روایتم قبل 



 تان کارگر بیافتد داستانکاری کنید 

شتتتغلی بنویستتتم و این کار را با نوشتتتتن کتاب   یها در مصتتتاحبهمبحث استتتتفاده از داستتتتان  یبارهتوانم مطالب بیشتتتتری را درمی  

ری  گذا اشتراکها شروعی عالی برای نشان دادن آن است که چگونه بهاین مثال  ام، اماانجام داده1های شغلیسرایی برای مصاحبهداستان

پذیری و شتخصتیت شتما برقرار کند. نشتان دادن کمی آستیبگر شتما عاطفی با مصتاحبه یرتباطتواند ادر مصتاحبه شتغلی می یداستتان 

 دیگر نامزدان بایستید. یهمهکند تا ورای کمک می

هایی نگاه خواهیم کرد که  بعدی، به داستاناند. در فصل  شده چهره استفاده  بههای چهره در موقعیت   ها تا به اینجای کارداستان  بیشتر   

 ها استفاده کنید. ها و خبرنامه گذاری در بلاگ اشتراکبرای به قلم آوردن و به  توانیدمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Storytelling for Job Interviews 



 

 12فصل 

 اندمناسب ها و خبرنامه هایی که برای بلاگ داستان 

حال،  بااین ند.امناسب  چهرهبه هرهارتباط چ رای ند که ب اهاییانهم ،اماشتراک گذاشته این کتاب به ها که تاکنون در قشر عظیمی از داستان

نجای خواندن به پاسخ خود  از آنجایی که احتمالا  تا به ای   ؟ثرندها در حالت نوشتاری هم مؤداستان  شود که آیا می   سؤالمعمولا  از من  

 ! مؤثرندد، حتما ای رسیده

 نفر باشتتد   1000تا   1خواهد ارائه به مخاطب از شتتود حال میشتتامل می را  امروزه  وکارکستتبرانی بخش بزرگی از  خنبا اینکه ستت    

 های بیشتری پیش پای ماست.ین معنا است که انتخابلاین قرار داریم به اجهانی آن وکارکسبواقعیت این است که ما در عصری از 

ارشدی خواهد  رو به رشد برای رهبران    ی . روندندشوها استفاده  نامهرایانه ها و حتی  بلاگ   و   هاتواند در خبرنامهسرایی می داستان   

شماری از ما که  حتی  جای اینکه شخصی دیگری را برای این کار بگمارند.  شان بنویسند بههایشان را خود برای تیمخبرنامه بود که  

مان وصل  تا تلاش کنیم که به مخاطب و تیم  عالی است   یافزایش یافته است. این فرصت   ،نویسممان را میای شخصی هوبلاگ   خودمان

 ی پیوند خورده است. وکارکسب شخصی که به پیامی  یداستان  باهم  ها را درگیر کنیم، آنشویم و آن 

هم با کمی تمرکز بر ساختار جمله و دوری  آن   ر باشد،ت ی به فرم شفاهی اندکی رسم  هااگرچه بهتر است سبک شما در نوشتن داستان   

 ای و شخصی نگه دارید.توانید همچنان لحن را محاوره از تکرار، شما می 

سرایی را در قالب  های داستانکه شما تکنیک وقتی  بیان کردند،اند  اشتراک گذاشته شان را به در این فصل داستان ی رهبرانی که  همه    

به نوشته کلمات   برابر می کار میشده  ده  شما  ارتباط  ارائه شود.  برید،  از  که  است  فرارسیده  آن  داده   ی وقت  و  اطلاعات،  آمارها  ها، 

تان با عکس نوشته   م کردندیگران سهیم شویم. توأ  نظر کنیم و چند چیز شخصی را با عکس و نقاشی باکننده صرف خسته   هایگزارش 

 تان بلاگ و خبرنامه   ها ازشدن واکنششود، همچنین باعث بیشتر  میه درگیرکنندگی بیشتر با کارمندان  ثیر و منجر ب باعث افزایش تأ

 . شودمی

پیشمثال     داستان های  از  برای بلاگ رو را  بخوانید که  واقعی  استفادهها و خبرنامههای  بود که شده   ها  قادر خواهید  دیگر    اند. کجا 

 ارتباط نوشتاری استفاده کنید؟   بالاین یا سرایی بدیع خود را به صورت آن های داستانمهارت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بازتعریف   

قدر  کند. او آن منظم دارد و در بیشتر اوقات از داستانی شخصی برای رساندن پیامش استفاده می   ی پیتر کوک بلاگ  تمو دوس  گرهدایت

 پس دوتا انتخاب کردم.  ،اشتراک بگذارمکه تنها داستانش را با شما به  است سخت  برایمدهد که این کار را خوب انجام می 

 اهمیت بازتعریف موقعیتتان است، مخصوصا  اگر ناخوشایند باشد.   یباره ش و پیام او دراسفر پیتر با خانواده   یبارهاولین داستان در

   داستان

هم فقط با  تازگی در آمریکا سپری کردم آن. من دو هفته را به «چمدان سفر را چک نکن»کنم قانون من این است  که سفر می زمانی

ای جنگلی  ه قمنط]  Daintreeی  سفر کردم شکسته شد. ماه پیش ما به منطقه   امحال، این قانون وقتی با خانواده چند ساک دستی. بااین

بچه، دو کیف دستی، دو کوله    یو دو چمدان بزرگ، دو صندلی ماشین بچه، یک کالسکه   رفتیم[  الیارت کایرن اس  شمال شهر  در

 پشتی، یک گهواره و... برداشتیم و البته پرواز را ازدست دادیم. 

در بزرگراه اتفاق افتاد، آن روز بارانی بود و سگم کاغذهایم را خورد. وقتی    یمان را پیدا کند، چون تصادفتاکسی نتوانست خانه 

 به هواپیما رسیدیم پرواز بسته شد. 

کردیم که چه اتفاقی افتاد یک پرواز سه ساعته مستقیم به  رویمان نگاه می های پیشروی میز خدمات فرودگاه بودم و به گزینه ه روب  

شش ماهه که نیاز به    یهم با بچه ساعته با توقفی چند ساعته در شهر سیدنی تبدیل شد، آن   شهر کایرن تبدیل به هفت خوان هشت 

   شد.خیر برای سفر را نداشت که باید سرگرم می أکه این همه تحمل ت  اشخواب دارد و یک چهارساله 

 بود. اما کمی بعد چیز جالبی رخ داد.  ایفاجعه  

ها هم پروازشان  ها هم مثل ما شش نفر بودند پدر و مادرم هم با ما بودند و آن دیگر قرار داشتند. آن   ایاده کنار میز خدمات خانو    در

  همچون موقعیت برایم  را به کایرن ازدست داده بودند. فقط تفاوت اصلی این بود که با تشکر از سفر قبلی من به ایالات متحده،  

 ای نداشت. هایمان هیچ هزینهیوم رسیده بود. این یعنی عوض کردن بلیط مسافر به سطح پلاتین 

 ! . اوه خدای من داشتخرج   دلار 6000اما شنیدم که برای آن خانواده 

  ی جای آنکه روز بهچیز جالبی که وجود داشت این بود که اطلاع از موقعیت آن خانواده توانست روز ما را عوض کند. ناگهان  

  ی به مقایسه  ناگهانیما را ازدست داده بودیم  ما از اینکه هواپ   یتوجه ودیم.  انداز کرده ب پس   دلار  6000باشیم،  داشته    انگیزفاجعه 

 . تغییر کردخودمان به آن خانواده 

 جالب بود. دقیقا  هیچ چیزی در آنچه گذرانده بودیم، فرق نکرده بود. 

واهند داشت در  ا محاسبه کند. بیشتر افراد دوست خ ارزشی محض ر  ییمغز انسان طراحی شده است تا مقایسه کند تا اینکه در فضا

 طور هم شد. انگیز گیرشان بیاید... همینشگفت  یچنین موقعیت ازدست دادن هواپیمایی باشند که با چند ساعت تأخیر تعطیلات 

را    اشتباهی  کارها داشت مسیر  هم زمانی کهمن دچار تغییر و تحول شد آن   یآن روز من اوضاع را مطلوب دیدم برای آنکه تجربه 

 گرفت. پیش می  در

جایی برای  جابه  بارهکردم. دراینآن موقعیت خود را مقایسه می   درمرا خودخواسته تغییر داد چیزی بود که    یتوجه اولین چیزی که  

 توانم دیدگاهم را بدون دیدن بدبختی کسی تغییر دهم.من رخ داد، گرچه می 

ساله  گرفتم یا یکفصل درنظر می زمانی  ی  ام تغییر کند. نتایج یا اهدافم را در یک بازه دومین چیز این بود که باعث شد تا قاب زمانی 

 شود. ساله درنظر گرفته می 10 نیزما  یبازه کهدهه. هیچ چیزی مهم نیست وقتی یا یک

 بازخورد 

هایی که من  بلاگ »کند:  اش دریافت میهای شخصی هایش با استفاده از داستان های متفاوتی را از بلاگ د که پاسخ کن تر یادداشت می پ 

کلی، اضافه کردن داستان    کنم. قانون ها را دریافت می ند که ازشان بهترین واکنش ا هایینویسم، دقیقا  همانهای شخصی می با داستان

افزایش    ، بود  ست بلاگ در پ   هایمدوبرابرش کرد و اگر عکس بچه   در داستان،  فرزندانم  وجود  .کندها را دوبرابر می اکنش شخصی و

 . یافت«می



 

 یش ناموزون رخط   

خواست پیامی  ریش. او می   وسواس در کامل بودن چیزهاست، حتی خط   یبارهکنم دردومین داستانی که از پیتر کوک تعریف می 

به  شما  از رسیدن    مانعتواند  روی آینه می ه ن روب شت رهبری برساند که چگونه وسواس دا  وکارکسب   یرا به شاگردانش در مدرسه 

 . شودهدفتان 

 داستان 

ریش ناموازی داشتم. این وسواس را دارم که هر دو    خط   یباره کنم، این وحشت را درا اصلاح می صورتم ر  سالی که  25برای  

کنم و اگر کمی  نظر برسد که سمت چپ کمی بالاتر است، کمی از طرف راست را کوتاه می تراز باشند. اگر به هم  طرف حتما  

 . کنم تحملم کمتر از نیم میلیمتر است گمانروم. ازحد کوتاه کردم، دوباره به سراغ سمت چپ می بیش

کسی  هیچکه  ای متوجه شدم  العادهطرف باهم برابر باشند. اخیرا  چیز فوق  ها، کلی زمان و انرژی صرف کردم تا دودر طول سال 

ریش موازی    کنم،  حتی یک نفر را هم با خط ام. وقتی به این فکر می ام ندیدهزندگی   یهمه بار در  ریش موزونی ندارد. حتی یک   خط 

 کند.های من نگاه نمیریش  کس دیگری هم به خط نظرم هیچبه  آورم ویاد نمیهم به 

  وکار کسب   یانجام پیشنهادی در حوزه ی  ، رهبر فکری داشتم که درباره یتجارت رهبران فکر   یدر مدرسه   از آن قبلچند هفته  

 تناقض داشته باشد.   ،دیدندسایتش می دانستند با چیزی که در وب او می   یبارهطبیعی نگران بود. او نگران که آنچه مردم در  سلامت

قدر درگیر دنیای  ها آند. آن کن قدر دقت نمیکسی آنهیچ شوند.متوجه نمی  ،کنندها به چنین چیزی فکر نمیاین بود که اصلا  آن  پاسخ

 آید.به چشمشان نمی خودشانند که جزئیات

ولی ما هر روز صبح با    ! هفتگی شما برای یک ماه بیرون نیامده است. متأسفم  یکسی متوجه نخواهد شد که خبرنامه علاوه هیچبه

عذرخواهی  وشتن برای مدتی  نن   دلیللذا لازم نیست که به ؛  کنیم که مبادا آن خبرنامه آنجا باشدنمی  نگاهخود را    ینامه رایانترس  

 شود. کس متوجه نمیهیچ،... کنید

نیست که شما لازم است در به آن معنی  با خط   ی باره این  باید در دنیایی  یا  نباشد  اینکه مهم  یا  نباشید  ریش    جایگاه خود نگران 

 د. اهمیت مهم شون  کنید. فقط به این معنی است که کمی آرام باشید و اجازه ندهید جزئیات کم ناموزون زندگی می 

 بازخورد 

کنند. معمولا   داستان و پیام به هم کمک می »کند:  از فرآیند مشخصی تبعیت می   بلاگ را بنویسد برای اینکهنشیند  تر می که پی زمانی

لذا زمانی که داستان را    ؛کنم که از آن پیام پشتیبانی کند خواهم به آنجا برسم و سپس داستانی پیدا میکنم که میای فکر می به نقطه 

افتد که بخواهم  شود. گاهی اوقات چیزی اتفاق می پدیدار می   ابتداحال هنوز، داستان  کند. بااینکنم پیام خود تجلی پیدا میتعریف می 

 . شود«مشخص می داستان  دراشتراک بگذارم و سپس پیام آن را به 

دهد فرزندانم آن را متذکر  ه چیز جالبی رخ می کهایم استفاده کنم. زمانیدوست دارم که از این استراتژی بسیار زیاد در بلاگ  

 خواهم. که می  است  معلوم -  «؟نه  رمگ ،ذاریگبلاگ ب  ر د ا ر آن است ارتو قر  » [ هم با چشم و ابروآن ]  :شوندمی

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دو کلاه 

کی  ی این    تمام عیار بود.  یقهرمان  سومین مثال از دیل استیونر است، او مدیر ارشد اطلاعات و مدیر کل بانک ملی استرالیا است.

 ست. وا بلاگ  هایپست از 

 داستان 

داشتم و او صبح روز بعد که  من هرشب یکی را از سرش برمی گذارد.  ی من همیشه دو کلاه در مدرسه بر سر می ساله پسر هفت

ولی دوتا؟    ،رسیدنظر می ه معقول ب   ی قانون بود، کلاه  «کلاه نه، بیرون بازی نکن»  داشت. را برمی  دومی   ، رودب خواست بیرون  می

اش است تا مدتی به روی خودم نیاوردم تا اینکه از  هم در کیف مدرسه   یداند که کلاهاشتباه است و او نمی  کردم که همیشه فکر می 

 . متعجب کرد مرا  پاسخ اواو این هفته پرسیدم. 

 ؟ بریمی من: چرا همیشه دوتا کلاه مدرسه

  رو اون   من  کلاه م کلاهش رو فراموش کرد، بتونه برای  دونی؟ تا اگر یکی ازدوستا او: نمی

 و بعد بتونه بیرون بازی کنه تا از بازی جا نمونه.  هروز قرض بگیر

بردم پی  .اش به خودم بالیدمطلاییو  قلب بزرگ  دلیل  بهوجور کردم  بعد از آنکه خودم را جمع

  ست متعجب بودم، آیا نسل اوکه او حس جامعه دوستی دارد و ظرفیت درک ذاتی. همچنان  

این چیزی خواهد بود که وقتی او  یا    دهدتغییر میرا  جهان    دهند و مین   استثنائاتکه تن به  

 دهد؟شود و دیگر اهمیت نمی شود برایش عادی می  تربزرگ 

جامعه دوستتتی   اش پر از احستتاسیاین قلب طلای  تادهم دادم که هرکاری انجام می  یمن قول

بر آن متوجه شدم که معرفت داشتن به سادگی علاوه  هم برای همیشه.ماند آنو معرفت باقی ب 

 . است یداشتن دو کلاه در کیف

 بازخورد 

خواهم دنیا را تغییر دهم و باور ندارم که داده و منطق تنهایی  زیرا می  ،کنمشخصی در اجتماعات استفاده می  هایاز داستان»

 بخشی برای تغییرند.ها کلید الهامو اینکنند مید ایجاهای شخصی احساسات و عواطف را . داستان«ازپسش برآید

 افزاید: او می 

  ؟ ها به داستان دو کلاه همیشه مثبت بوده است. آیا پسر کوچولو مرا تحسین کردندواکنش »

از بهتر  درک  آیا  داشتند  بله،  برای معرفت  من  ولی مهم  ؟اشتیاق  امیدبخش حس  بله،  تر 

ها خود در خلق  آنان و این نقش که آن   یتجربه   و   کجکاوی در دیگران برای کشف گنجایش

 اول است.   یوهله   گذاری آن داستان دربه اشتراک   اصلینکته    ندبود  هکنندبازی  بسیار  جهانی

بیند. اش می هر روزه   یهای بیشتری در تجربه، داستانکندسرایی را تمرین میشود که هرچه بیشتر داستاندیل همچنین متذکر می 

یا پیام مهمی برای ارتباط و ارتباط    خواهد بود  اشتیاق مشتریان  برای  نمونه  رایب   عالی  یمثال  ای نداشتم و فهمیدم که اینهیچ تجربه»

 .«خواهد بود  های مرتبطسازی تجاربم برای پیدا کردن داستان



 

 د نتان کارگر بیافتهایداستان کاری کنید تا 

مان  زادر بخش بعد، به سه سشده ارائه شد.  شده و گفته های متفاوت در قالب نوشته طیفی از مثال   و  شود می کامل    2با این فصل بخش  

 اند.کرده  اجراشان ی محل کار و فرهنگهمه سرایی را در کنیم که داستاننگاه می

شان تزریق کنند؟  را در فرهنگسرایی  سرایی وجود دارد؟ چه راهی طی کردند تا داستانهایی وجود دارد که در راه داستان چه چالش    

 هایی یاد گرفتند؟چه نتایجی برایشان داشت و چه درس 

 

 

 

 
** 



 

 رهبری اصیل 

را   «آشکوب»در شرکت به او لقب  ]  رز استکسنت خرین مثال از داستانی به قلم لین ناپتالی است، او مدیر تبلیغاتی شرکت اآ

 تحول گرایانه است.  یخوب از داستان  یاین اولین پست بلاگ لین بود و مثال [عاشق این اسمم!  ،اندداده

 داستان  

ای بود.  کنندهافسرده   خبرهای ام کالین فولتون به گوشم رسید.  کننده از همکار قدیمیگیز و شوکه ن براسه هفته پیش خبری تأسف 

خواندم. چند سالی بود که  ایستاده بودم و آگهی ترحیم را می  Dandenongرو در تقاطع خیابان  گریه کردم و سپس در پیاده 

اما وقتی که آنجا ایستاده بودم و آگهی ترحیمش را    ،داشتمبودم و یک دهه پیش با او هیچ کار مشترکی ن   با او حرف نزده 

گاهی   طور که کردم و قصد داشتم تا از او سراغی بگیرم همانبه او فکر می   رت ید که درست چند هفته قبل آخواندم، یادم می می

 کردم. این کار را می 

پرتنشی بود و به ما  بسیار  متشنج بود. آنجا محیط کاری    ی کالین سومین یا چهارمین مدیر بخش ارتباط با مشتری ما در محیط

از تگزاس به اینجا بیاید. سال خوبی را در دانشگاه آستین در تگزاس گذرانده بودم، من    یگفته شده بود که قرار است رهبر

رحال شعار  هی هواپیما حمل شده بود. به که برای حل مشکل به وسیله درست کردم  قالب خودم را براساس فرد سرسختی  

 .«با تگزاس درنیافتید»ایالت تگزاس این بود 

  او را معرفی کرد.   حساب کاربری   رهبری  یطور خاص، در جلسه به   آورممی  یادهنوز به روشنی روز اول کالین را به  

د متینی نشسته بود  کردم. او آنجا با لبخن تر از آن بود که فکرش را می و کالین بسیار متواضع   افراد اتاق جاخورده بودند   ی همه

  گمان او اولش ترسیده بودیم،    از   زد که همه به جلو خم شده بودند تا صدایش را بشنوند. یادم است که و چنان آرام حرف می 

تواند این  خاطری می آسوده  شخص کردیم که مناسب این کار نیست و اینکه چقدر قرار است دوام بیاورد. چگونه چنین  می

 کند؟ کنترل را  حساب کاربری 

طبعی و بیش  بخش بود. او عاقل و سنجیده بود، پر از شوخ اشت و الهام ذلازم نیست که بگویم، کالین بر روی همه ما تأثیر گ 

پذیر، اما او  مواقع سخت مسئولیت   قوی بود و در   یاصیل بود. او رهبر  ی شگفتی رهبر  زطرواقعی و به   مرد مؤدب و از همه  

سطح    ی جای شخصها او را به خصوص اگر آن هبرد، ب لذت می  بسیارگران  کرد و از گپ زدن با تحلیل همچنین چای درست می 

 پایین اشتباه بگیرند.

ثیری که سبک کالین آن  أقدر آن ت   انی است که خبری از رهبری اصیل محور شنیده باشم و واقعا  تر از آن زمپیش این خیلی  

برم که او اولین رهبر ارشدی بود که در درون  میکنم، اکنون به این پیدانستم. به گذشته که نگاه می نمی   گذاشت،لحظه بر من  

توانست بدون  برد. او در درون و بیرونش یکی بود و او می خودش راحت بود و کارها را بدون فریاد و پرخاشگری پیش می 

 های رهبری خشن آن زمان موفق شود. ها و سبک کلیشه الگوگیری از 

 



 

اند و شاید کمی از سبک و  ی افرادی که از کالین تأثیر گرفته همهبه سوی کار، تصور کردم   مر مسیر سرددسال بعد    10انعکاسی در  

 اند.شان به عاریت برده نفس او را در زندگی بهاعتماد

خواندم، متوجه شدم که او تأثیر عمیقی بر بسیاری از افرادی که با آنها کار کردن  را می   طور که نظرات داخل صفحه ترحیم اوهمان

پر بینش   سؤالکرد. معمولا    بود و کسی که قبل از پیشنهاد دادن گوش می گرهدایت شد بلکه او عالی دیده می  یتنها رهبرت. او نه گذاش

 کنید تا به نتیجه شخصی برسید. داد با خودتان صحبت د که به شما اجازه می کرمی

انگلیسی گرایش    یکردیم روی من تأثیر گذاشت، من همچنان به سبک مشاوره که در انگلستان باهم کار میاگرچه سبک او در زمانی 

در   «صشخ»طور که باید با دریافت همراه نبود. درحقیقت، من بیش از اندازه به اینکه پول و صحبت فردی آن  و   دارم، جایی که زمان

 کردم. فکر می  ،راه موفقیت قرار گیرد

سال بعد، در محیط کاری و فرهنگ    خود را در همان زمان عوض کردم. یک  یشدم و دوبار قاره   در سال دوبار ما  2سپس در طول  

را پذیرفتم. کمی    بسیار متفاوتی در استرالیا بودم. سبک عمومی در اینجا بیشتر آسایش خاطر بود و صادقانه باید بگویم که از اول آن

ثر است. با این و شاید با  ؤقدر اگر کمتر نباشد، در محل کار مگذاری خودت هماناشتراک طول کشید تا با آنجا تطبیق یابم و بفهمم که به 

 نفس بیشتر متوجه شدم که آن افراد سهم بزرگی از لذت کاری را برای من داشتند.  تر شدن و اعتمادبهمادر شدنم و کمی بالغ 

ای و شخصی بیشتر رشد  ی ما از نظر حرفه شود تا همه ، آسیب پذیر بودن باعث می«قابلیت رؤیت شدن»با این کشف جدید که بیشتر  

 د شدم تا بیشتر سهیم شوم. هکنیم،  آنجا خودم را به نمایش گذاشتم و متع

صحبت کنم و امیدوارم    ،اندکه بر من تأثیر گذاشته   مباحثی همچون این  یباره لذا این اولین پست بلاگ من است. قصد دارم تا بیشتر در

شود هدایت کنید. امیدوارم تا بتوانم قدمی کوچک  اشتراک بگذارید. صادقانه مرا در راهی که به اصالت ختم می شما افکارتان را با من به

 رهبری شوم که قادرم.   در راه یادبود زندگی بسیار تأثیرگذار مردی بسیار خاص بردارم تا تبدیل به  بهترین شخص و 

 بازخورد 

گوید:  تر کند. او می لین بازخوردهای زیاد مثبتی را از بلاگ و داستانش دریافت کرد و باور دارد که این کار او را به تیمش نزدیک 

اعف دارد و من  دهم. گفتن داستان اثر مضتر هم نشر می نویسم و چند بلاگ اضافه ها برای تیمم مطلب میاکنون من هر ماه در بلاگ »

 افزاید: لین همچنین می «های شخصی ملاقات کردم.این داستان و دیگر داستان باهای جالب و بلند پروازی را  انسان

در گذشته باشد. چیزهایی که در گذشته انجام    ایکنم براساس تجربه کنم، سعی مینویسم یا تعریف میجدید را می   یهردفعه که داستان »

کنم تمرین  می   گماناما در کل    ،ها بگیرمای از آن دارم که ایده   معتمدکنم. چند مشاور  های مختلف پالایش و منعکس می ام به روش داده

توانیم برای خلق  دارد که می   ما کلی الهامات وجود  یکند و در زندگی روزمره تر میکردن آن، تمرین کردن داستان را بسیار آسان 

   «.ها استفاده کنیمداستان از آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3بخش  

 سرایی ی داستان انمونه عات  مطال

را بپذیرند و در محیط    سراییها مفهوم داستاندهد چگونه سازمان تر دارد که نشان میمطالعاتی طولانی   هایضوع های این بخش مو فصل 

مطالعاتی را   وضوعاتچندملیتی، مطمئنم این م  ییا مدیر عامل شرکت  یداکوچک  ی وکارکسب . اگر شما صاحب دن سازی کن پیادهارشان ک

ها در این راه یاد گرفتند آن   از  هایی کهدرس   قبول شما واقع شود،مها   رایند این سازمان امیدوارم که مستندسازی ف  خواهید یافت.  ارزشمند

   کنید.   اجراتان را در شرکت  سراییدهد برای اینکه داستانها تجربه کردند به شما شجاعت و اطمینان میو نتایجی که آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 13فصل 

 پست استرالیا  مطالعاتی  وضوعم

  ت ها همچنان شامل خدماآناصلی   وکارکسب است.  کارمند در سراسر کشور 36000 حدود  با دولت نهاد یشرکت شرکت پست استرالیا  

دهد، در کنار دفتر پستی ارائه می   4000ای بالغ بر  اکنون نیز خدمات خرده فروشی در شبکه نامه و امانات پستی است، اما سازمان  

 داری. این شرکت همچون پرداخت قبوض و بانک خدمات مالی 

  است   مشتریان بیشتری  این شاملمند در خدمات پستی دارد،  است و این اثری جریانزندگی ما را تغییر داده   یآوری اساسا  نحوه فن    

دگرگون شده است، پست استرالیا هم  طور که انتظار مشتری همان یابند.می  محو کاهش نامه هایمار تبادل کنند و شلاین خرید میکه آن 

 باید تغییر کند. 

 

 چالش 

را    مشتری محور خود   ها خواستند تا تمرکز آن   2015شدیدی دارد. در سال  تعصب  مشتریانش  به  دهی  خدمت   رای پست استرالیا همیشه ب 

 و البته کمپین برند جدید.   [1ستارترک اش ادر شرکت پست استرالیا و زیر مجموعه ] های جدیدی را معرفی کند  ارزش   کید کنند وأت دوباره  

های جدید را درک  ریزی کرد تا به افراد کمک کند تا ارزش درگیرکننده را پی   ایبرنامه   ، شرکت  یبخش فرهنگ  مدیر   2ن واون ترت لار  

متفاوتی از    با سطوح ن تغییرات بزرگ مقیاس زیادی را  لار  ،3در سمت قبلی او در شرکت پی. دبلیو. سی  و با آن ارتباط برقرار کنند. 

آن را مدیریت کرده    حال، این از هرچه او قبلا  کند؛ بااینمیکند و چه چیزی ن دانست چه چیزی کار می موفق شدن تجربه کرد. پس او می 

 بود، بزرگتر بود. 
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 فرصت 

ای است که در  ی مخفی معمولا  ناشناخته معرفی شد( شبکه   8)در فصل  درخت انگور  نام گرفت.    « انگور  درخت »ییر  غاین برنامه ت 

توانید اما می  ،کنترل کنیدرا درخت انگور توانید هر کارمندی بخشی از آن است، چه بدانند چه ندانند. شما نمی  بطن هر سازمانی است. 

 شود مخصوصا  در جریان آغاز تغییرات بزرگ مقیاس. پوشی می ر بگذارید. معمولا  از آن چشمبر آن اث 
ثیرگذار در سازمان بود که در هدایت ساختار فکری  وهی از افراد تأدرخت انگور پست استرالیا، تلنگر زدن به گر  یایده پشت برنامه    

تغییر رفتاردم فرهنگ شرکت   بودند.  حیاتی  نظر و  بود که  ارزش این فرصتی  کنند،  و  شان را کشف  کنند  های جدیدشان را جاسازی 

 . به چنگ بیاورندافراد  یباره هایی قدرتمند را درداستان

 زیر بود:  ، شامل مصادیق شدنداسترالیا که باید مخابره می پنج ارزش پست   

 جا رعایت ایمنی در همه  .1
 کساحترام به همه  .2
 کمک به یکدیگر .3
 روزه  هر  پیشرفت .4

 دلشاد کردن مشتریانمان  .5
 

 فرآیند 

کردیم که افراد احساس امنیت و راحتی برای اظهار  خلق می   یمحیط»سازی برنامه  این حیاتی بود که برای پیاده   ددهلارن توضیح می

 کند: می بیان. او «داشته باشند شدنزده بدون ترس از قضاوت شدن یا پس  هایشاندیدگاه

هایشان ها به تیم لازم داشتیم تا آن  بلکهشتیم  گذا  ثیر مثبت بر تمایلات افراد ای برای تأ تنها نیاز به برنامه ه ما ن »

  درخت در    خوداجازه دهیم که فرآیند طبیعی    د.اشته باشن گذافراد دوروبرشان  ثیر مثبتی بر  و تأ  برگردند

 «دهد.انگور رخ می 

با    ی انگور در رویداد درخت  برنامه   گران و  ی تسهیل علاوهبه   ،پست استرالیا معرفی شد  افراد مهم بخش خارجی  نفر   50دو روزه 

 و من.   [2شریک جهانی و مدیر ارشد در شرکت کانورسانت ] 1متخصصان همچون کالین پید

  ی کنندهت ی حما  ،5، مدیرکل شرکت خدماتی پرسل و ای کمرس 4و باب بلک   3بخش مشتریان در پست استرالیا کریستن کاربت   مدیر   

 انگور ایفا کردند. درخت هم سر پشت  هایه نقش فعالی در جلس انگور و درخت  یبرنامه

ر  مدیریت منابع انسانی با تیم ارشد رهبری از هانگور حیاتی بود.  درخت  انتخاب تیم درست برای پیوستن به رویداد، برای موفقیت     

درخت  کلی    اندیشه  های سازمان انتخاب کنند. ترین سطوح و بخش ثیرگذارترین افراد را از متفاوت کرد تا تأکار می   وکارکسب بخش  

  کنند.شان را مخابره می گردند، تجربهشان بازمی نی بود که وقتی به تیمکارمندا ثیرانگور منوط بر تأ
درداستان    به ارزش   یباره های شخصی  که  به های شرکت  رویداد  در  آمدند  گذاشته میوجود  که    خواهد رسید شود. زمانی  اشتراک 

این  ، اینکه چگونه واکنش نشان دهند و  های بالقوه کنندسؤال د  رویدا  که اعضای تیم ممکن است بعداز   وجود داشته باشد   عملی  یبرنامه

تنها های شخصی نه د. این داستان شومضاعف مثبت در طی سازمان   ی اثر باعث خلق    گذارنداشتراک میها به های متناظر که آن داستان

ارتباطی داخلی پست    فضای مجازی ود و در  دن شبلکه به صورت ویدئویی و صوتی ضبط می   شدنداشتراک گذاشته می آن روز به صرفا  

 د.شدن اشتراک گذاشته می استرالیا به در 
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 انگور  درخت های  داستان    

 است. اشتراک گذاشته شده پنج ارزش خاص شرکت که در رویدادهای تاک انگور به  یبارهدر اینجا پنج داستان آمده است در

 جا: اسکات منسل مدیر بخش منابع انسانی نواحی مختلف استرالیا، خدمات بسته پستی. رعایت ایمنی در همه 

و اهل بیرون رفتن استت   بستیاربخرم، همسترم   ایحدود هشتت ستال قبل به ذهنم رستید که برای همستر عزیزم در کریستمس دوچرخه

 کار.ناپذیر در همهتسلیم یفرد

سواری دوست  کردم منظورش این است دوچرخه   گمان  «سواری کنمانم دوچرخه تونمی : »متعجب کرد این بود که او گفت چیزی که مرا  

 سواری کند. نه اینکه واقعا  نتواند دوچرخه  د،ندار

؟ کار کنمچی »  دوقتی به پیچ خیابان رسید فریاد ز  به پایین خیابان به سمت پارک رفتیمبا دوچرخه  بکند. پس ما    تجربهاو تصمیم گرفت  

 . «؟کار کنمچی ؟  کار کنمچی

 شود کرد. ترین کاری است که می این عاقلانه  کردممی  گمان «بچرخون! بچرخون!» : زدمفریاد می ت پش از آن  

  سواری دچار دودلی دوچرخه   یباره در  او به جدول خورد و از روی دوچرخه واژگون شد، پوست زانویش کنده شد و مچش آسیب دید و 

 شده بود. 

 . شدم باعث او شکست  ، نپذیرفتم وچون من مسئول امنیت او بودم ،دهنده بودتکان یکمی این موقعیت  مبرای 

 . آورد یاد موقعیت مشابهی در کار میاین مرا به 

 ،نداها در آن صنعتچون آن   ،کنند کار میدانند چیها میکنیم که آنازحد فرض می آیند. ما بیشافراد جدیدی هرروزه به محل کار ما می

 شود. اما همیشه به اینجا ختم نمی

 مهم است. م بسیار جا، مسئولیت همه است و برای رعایت ایمنی در همه 

 سازی و تأثیرگذاری تجارت ، مدیر تغییر و انجمن تمرینی، بهینه کس: پاول کلیاحترام به همه 

های جنسی  حمایت از اقلیت   برایغرور ملبورن رژه رفت. این رژه بخشی از رویداد کارناوال میدسوما    امسال پست استرالیا در رویداد

 است.  

ام، کلیتون به ما پیوست و روز عالی بخشی از بودن  آن روز خوبی بود، تا پایین خیابون فیتزوری رژه در جریان بود. شریک زندگی 

کردم که  زده بودند و احساس غرور میوشیده بودیم. همه در خیابان از دیدن ما هیجان استرالیا بود. ما همگی تیشرت خود را پ پست  در  

 کند.های جنسی حمایت می جزئی از کارمندان پست استرالیا هستم و شرکت از اقلیت 

ها هرگز  آن چون    ،در راه برگشت به خانه کلیتون کمی ساکت بود و من حالش را پرسیدم. او گفت که کمی از محل کارش ناراحت است

اندازند. او گفت که آرزو داشت تا ارزش احترام به یکدیگر زنده بود و  هایی مثل این را راه نمیکنند و رژه از چنین چیزی حمایت نمی 

گذارد و این احترام می   بسیارشانسم که در شرکتی مثل پست استرالیا هستم که  البته در محل کارش. او به من فهماند که چقدر خوش 

 شود. افراد هر روز می  یهمه  شامل

 بخش امانات پستی پست استرالیا کمک به یکدیگر: جاناتان اسنلینگ مدیر ارشد محصول، 

اجاره    یون ماشین    ،هلن و چهار فرزندم به مسافرت بزرگ خانوادگی به نیوزیلند رفتیم. چون خانواده بزرگی بودیم  و  من  ،امخانواده 

 کردیم.

مندی برگشتیم.  ها با خستگی و رضایت داشتنی به نام فرانز جوزف گلاسیر رفتیم و تا آخر روز به پارکینگ ماشین ما پیاده به جایی دوست 

 است. عقب ماشین پنجر شده  تایروقتی رسیدیم فهمیدم که 



 

خوای برات  خوای کمکت کنیم، رفیق؟ میمی »کردم، چند نفر آمدند و گفتند:  وریس می را راست   کارهاطور که تایر را عوض و  همان

 « درستش کنیم؟

 . «شوددرست می  چیزهمهکنم، نه، مشکلی نیست، خودم درستش می »من بلافاصله پاسخ دادم 

مدت من خیس و گلی شده بودم.    یهمه کشید تا تایر عوض شود.  و حدود یک ساعت طول می   یست نظر اوضاع خوب ن هرحال، به به

 واستند فقط به خانه بروند. خصبر شده بودند و می ه هم کمی بیخانواد

قبول    کسی راهیچبابا، چرا تو کمک  »  :به صحبت کرد و گفت   ام، جک شروعت کنیم، پسر هشت ساله وقتی سوار ماشین شدم تا حرک 

 . «تر تایر را عوض کنیم و تا حالا خانه باشیمتوانستیم خیلی سریعدانستی که ما می تو می  کنی؟ چرا؟ چرا واقعا ؟نمی

لذا چیزی که از پسرم یاد گرفتم این بود که متواضع باشم    ؛ام کمک را قبول نکردمغرور و خودخواهی   دلیلگفت و به او واقعا  درست می 

 را رها کنم و پیشنهاد افراد را برای کمک بپذیرم. و غرور 

 آیدن ترنر، مدیر ارشد پست استرالیا  یپیشرفت هر روزه 

ی من درست  این  درباره چیزی که واقعا     زنممی بهبودی خودم آغاز کردم. حدس  کیلوگرم بودم و سفری را برای    170،  2013در سال  

دانستم چه کار کنم یا چگونه انجامش دهم، پس فقط به باشگاه رفتم و فکر کردم تنها کاری که باید بکنم است که وقتی که شروع کردم نمی

 توانستم بدوم. ولی زمانی که به باشگاه و روی تردمیل رفتم، نمیاین است که خودم را روی تردمیل بیاندازم و بدوم،  

توانم و همه روزه این روند را حفظ  توانم راه بروم، هر مقدار زمانی که می تنها کاری که کردم این بود که تا هرچقدر سریع میپس  

کیلومتر یک ساعت    10تا    ی روز  به قبل بهبود ببخشم، این طور بود که توانستم مقدار سرعت یا مقدار زمان را نسبت کنم. و هر روز می 

نیم    و   همیشه در حال ارتقا به  حدود سه ماه   کیلومتر در یک ساعت رساندم.   12لذا به    توانم تند بروم؛کردم می می گمان    رفتم و راه می 

 خودم را تمام کردم. کیلومتری   42، من اولین مارتن پیش بودم 

نفس پیدا دهم اعتمادبهن انجام میچیزهایی که الا  برایکردم، و بیشتر و بیشتر  ثیر قرار گرفتم و واقعا  به خودم افتخار می أخیلی تحت ت 

 کردم. 

 کنیم. رفت می شهمین گونه است که هر روزه کمی بیشتر پی 

 مدیر فروش بخش تبلیغات محصول  و  مان: مارک فاستر متخصص محصول دلشاد کردن مشتریان

دختری    پدر  ی را ه داشت، زمان ام است. زمانی که او شش هفت ساله ما همگی آدم خاصی را در زندگیمان داریم. برای من دختر دوونیم

 گذراندیم و او را به کافه بردم و باهم قهوه خوردیم. می های یکشنبه باهم صبح

بار، صاحب کافه یک شیرینی  گیرد و ماهی یک ای کوچک برای خود می دهد و قهوه رود، قهوه مرا سفارش می این روزها، او راه می 

 دهد. مجانی به او می 

که شما به کار فکر  تواند به لب مردم خنده بیاورد. زمانیکنم چیزهای کوچک ساده در زندگی میکنم. گمان میبه آن موقع نگاه می 

توانیم انجام دهیم و لبخند بر  رو داریم که مشتریانمان را دلشاد کنیم. این چیزهای کوچکی است که میهای زیادی پیش کنید، ما فرصت می

 یم.لبشان بیاور
 

 

 

 بازخورد 

جلسه اضافه    10موفقیتی چشمگیر داشت.  که کارمند در سراسر شرکت آغاز شده بود 100با  2015برنامه درخت انگور در آگوست 

 کارمند رسیده است.  1000در چهار ایالت استرالیا کلید خورد و تا امروز این برنامه به پهنای 

بررسی  شرکت     دو روزه  انگور  درخت  جلسه  پایان  و  در شروع  نشان شدکنندگان  را  از  می   ند. جدول زیر چهار عبارت  که  دهد 

 شده بود و البته نتایج آن قبل و بعد جلسه درخت انگور.   سؤالایشان  نبودن وافق یا موافق م یبارهکنندگان درشرکت 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 انگور درخت پست استرالیا: 

 قبل از  عبارت
 انگور درخت 

 بعد از
 انگور درخت 

 موافق  %97 موافق  %50 های مشترک گروه پست استرالیا را توضیح دهم. توانم ارزش من با اطمینان می

 موافق  %88 موافق  %50 گو کنم. وجدید گروه پست استرالیا گفت  نشان فرهنگ و  یباره درتوانم با اطمنیان من می

پس اینکه  مفهوم  میمن  استرالیا  شرکت ت  شودپیش   یخواهد  الکترونیک  تجارت  در  درک    ،رو 
 ام. کرده

 موافق  %94 موافق  76%

 موافق  %85 موافق  %78 خواهم کرد.   یکار به دوستان و همکارانم معرفمن پست استرالیا را مکان مناسبی برای 

 

 زیر است:   ظرهایشامل ن بعداز جلسه  کنندگانچند شاهد از شرکت 

کنید که وضع موجود را  مشتاق و کنجکاو ملاقات می   و   سال پر انرژی   30هم بعداز  خیلی جالب بود که افراد پست را آن »  •

 .«ندابخش ها الهامآن ،گیرندو تغییر را در آغوش می  برندبه چالش کشیده، به جلو می 

پیام ها برای رسقدرت استفاده از داستان   ی بارهکننده را در استفاده از داستان دیدم. حال درخیره   یمن چندین لحظه » • اندن 

 .«ینمب خوش  وکارکسب 

 . «من عاشق راهی شدم که اجازه دادید تا تخیل و خلاقیت پیام را مخابره کند» •

و احستتاس تعلق بیشتتتری به شتترکت و اینکه به کجا ملاقات کردیم پستتت    درجالب    اشتتخاص بستتیار  بود!  العادهدو روز فوق •

خیلی عالی استتتت که رهبری و ما باهم یاد   .کردم. قابلیت تعریف داستتتتان در ذهنم برای همیشتتته ماندگار شتتتدرویم، میمی

  «.گیریممی

ور شاهدی بر این انگدرخت  کند.  است که پست استرالیا خود را وقف تغییر و ارزش فرهنگی می بسیار  باعث قوت قلب  » •

 . « است
ارزشش در دو حالت    ،مانساز  یباره یزان احساس کارمندان را درم  ،درگیرکنندگی کارمندان در شرکت  یبارهدر  یعلاوه، تحقیقبه

 انگور باهم مقایسه کرد. این بعضی از نتایج برجسته این تحقیق بود: درخت ها در آن  نکردنو کردن شرکت 

 تر بود. یشدرصد ب 13انگور بودند درخت درکل، درگیرکنندگی کارمندانی که در جلسه   .1

 . تر بود یشدرصد ب 19انگور درخت کنندگان احساس افتخار به سازمان برای شرکت  .2
 تر بود. یشدرصد ب 13انگور درخت کنندگان احساس تعلق به ارزش سازمان برای شرکت  .3

این نشان داد که افراد وقتی به محل کار    تر بود.یشیک نفر از تیم شرکت کرده بود ب   کمدست ها وقتی  درگیرکنندگی کلی در تیم .4

 ذارند.گاشتراک می اند بهگردند، آنچه را یاد گرفته خود برمی 
، مقالات، ویدئوها، اعضای پنلشده در جلسه با انتخاب  گفتهانگور به کار خود ادامه داد و این قالب با محتوای جدید  درخت  برنامه  

 ل پیدا کرد. رانان مهمان تکامنتخاب مشتریان و سخنو ا هاداستان

  سال اش توانستند به فینال جوایز مدیریت منابع انسانی استرالیا در انگور، لارن ترتاون و تیم فرهنگیدرخت  از موفقیت    ی دادبرون     

 خدمات عمومی استرالیا را کسب کنند.  بهترین بخش محل کار راه یابند و جوایز  2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایتان کارگر بیافتید کاری کنید داستان 

است. این    زیادای با پراکندگی  ها در خلال شبکه برای افشاندن پیام  معتمدثر و  ؤسرایی در پست استرالیا مجرای م داستان استفاده از  

کند و افتخار به شرکت را در شرکت ترویج  سازمانی نفوذ می   یهای مثبت در فرهنگ مطالعاتی نشان داد که چگونه داستان  ینمونه

 دهد.می

هایش چالش   در برای رویارویی    را   سراییچگونه شرکت مراقبت بهداشتی جهانی بوپا از داستان   یمکننگاه می در فصل بعد، به این     

 کند.استفاده می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 14فصل 

 مطالعاتی بوپا  ینمونه 

،  2014در سال    کشور در جهان است.   190میلیون مشتری در    32بیش از    رو باهای مراقبتی و بهداشتی پیش شرکت بوپا از سازمان 

 رسید.  80،000به  40،000طوری که نیروی کار آن از رشد کرد، به  ت چندین تملک از نظر اندازه به شد دلیلاین شرکت به 

تملک هر یک از شرکت     ایج اندازهای جدید  ها و چشم ای از ارزش فرهنگ و مجموعه   ،شدههای  بودند را  اواخر سال  اد کرده  . در 

مور شد تا  اش مأهمکاران بخش ارتباط جهانی بخش ارتباطات داخلی در منطقه استرالیا و نیوزیلند در کنار مدیر 1، لیزی جرمیا2014

 کند.  اجراهای مشترک بوپا را عرضه و در سازمان  مجموعه جدیدی از ارزش 

 

 چالش 

های  ها که در شرکت تی از ارزش متفاو  یکه مجموعه   ماموریت این بود  .ساده نیست  یها از آن دسته کارهای روزمره نوسازی ارزش 

 . شونددر جهان وجود داشت، یکی  شدهتملک

تر و  تر، سالم برای اینکه زندگی طولانی  مکمک به مرد»  شان برسند: زش اصلی را انتخاب کرد تا به هدف ت ارتیم اجرایی بوپا هف   

 . « شادتری داشته باشند

 هفت ارزش جهانی بوپا عبارت بودند از: 

 اشتیاق .1
 توجه  .2

 بودن پذیرا .3
 اصیل بودن  .4

 بودن پذیرمسئولیت .5
 شجاعت  .6
 العاده بودنفوق  .7

 «تا؟ه هفت تا، ولی ن چهار  تا باشن چطور؟ حالاهای سه اگر ارزش : »ای اولین واکنش لیزی این بود حرفه  یدهندهارتباط  در مقام

ها را  گروه جهانی بود که این ارزش   ئی ازجززیلند و استرالیا بحث کرد. دین  مدیر ارشد منطقه نیو2تعداد با دین هالدن   یدرباره او     

همه بتوانند بگویند هفت ارزش چیست؛    نیست که  موفقیت برای من این  لیزی»  : اند. او گفتها بسیار واقف اند و به این ارزش تعیین کرده

 .«ن باشندتر کنند و بخشی از فرهنگمارا غنی مانها سازمان ست که بتوانم ببینم آنموفقیت برای من این ا 

 چالش شروع شده بود!    

 

 فرصت 

  2015کنفرانس رهبری دوروزه در اوایل فوریه    صورت بهدر استرالیا و نیوزیلند    بتداشد، اما اصورت جهانی مخابره میها بهارزش 

قرار بود مدلی شود تا  ها به درستی در استرالیا و نیوزیلند اهمیت دارد، چون  ارزش   یشد. لیزی فهمیده بود که اولین مخابره میبرگزار  

 گوید: د. لیزی می شودر دیگر نواحی جهان استفاده  

ها آن  سرایی استفاده کنیم تاداستان  کردم باید از  گمانها کجا قرار دارند،  های نگاه کردم و اینکه آنوقتی به ارزش »

توان ه همگی را می را بودن، اشتیاق و شجاعت داشتیم ک اصیل بودن، پذی   یبارههایی درما ارزش  .تر کنیمرا جذاب 

خواستیم  ما می  ،کنند  اجرا سرایی  لنز داستان ها را در  این بود این ارزش   ICسرایی تشریح کرد. هدف تیم  با داستان

 .«تر کندتجربه افراد ما راغنی  هاارزش  یم تا رونمایی از اینتا مطمئن شو

لذا او حس کرد که باید پذیرا، مشتاق، شجاع و اصیل    ؛کند  ایجاد گذاری  اشتراک ها را در موقع به ین ارزش خواست الیزی همچنین می    

 ها را ارائه کند. آن داستان

کس این مهارت  که همه حالی ، درکرده بودندیک ابزار ارتباطی استفاده    همچون یی  سرادر این زمان بعضی از رهبران بوپا از داستان   

 .ببینندها آموزش ثر تعریف کردن داستانؤدانست که نیاز است تا رهبران را برای چگونه مرا ندارد. نتیجتا ، لیزی می 

 

 

 
1 Lizzy Geremia 
2 Dean Holden 



 

 

 فرآیند 

های بوپا در دو روز کنفرانس   یکی از ارزش   یهفت رهبر از نیوزیلند و استرالیا انتخاب شدند، همگی وظیفه داشتند برای مخابره   در ابتدا

 کدام ارزش صحبت کنند.   یباره انتخاب داده شده بود که دریک به هر رهبر  اشتراک بگذارند.شخصی را به  یداستان 

 گوید: لیزی می    

ها اش به آن پیدا کردن داستان درست و تاثیرگذاری   یباره سرایی آموزش دهند و دردرگیر کردم تا به این رهبران داستانمن گابریل را  »

تک روی صحنه داستانی شخصی را  شد، با هفت رهبر که تک برداری میدر روز دوم کنفرانس پرده   های جدیدارزش از مشاوره دهد. 

تصمیم گرفته بودند تا   کهزمانی  ،گران خارجی از مسیر خود خارج شودتسهیل  باقرار بود این برنامه حال، بااین گذاشتند.اشتراک می به

   شود«   افراد  پرسش یهمه از در روز اول 

قرار دهد. او با    تأثیر  ها را تحتتواند رونمایی از ارزش این کار می  ،که مشکل را حل کرد  کردارزش شجاعت را وقتی نمایان    لیزی

ن درگیر  اکار مخاطب   ابتدایخود را بگذارند و از همان    ثیرأها بتوانند ت تا داستان  ابتدا سعی کنندرهبران    که  ارشد کلنجار رفت مدیریت  

 شوند. 

 کنند. انگیز یاد مینشاط آور و خاطره   ،بود  شروع شده  هاداستان  باروز دوم کنفرانس که  از  بسیاری از رهبران در کنفرانس هنوز هم     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ر داستان بوپا ب  هفت ا   

 دهد. های جهانی بوپا را نشان میدر اینجا هفت داستان آمده است که هریک ارزش 

 بوپا   ،نیوزیلند و استرالیا  حوزه بخش استراتژی مدیر اشتیاق: جان ریزو 

  در   به این کار   هاآن کرد. اشتیاق  مان کار می م چندین فرد جوان ناتوان از نظر فیزیکی و ذهنی از جامعه آورمی  یادتا آنجایی که به 

 . تأثیر داشت  من های نوجوانی سال 

آموزانی که  آموزان شروع کرده بود، دانش را با رویکردی پیشگامانه برای این دانش   یپژوهش  درمماسال داشتم،    14وقتی حدود  

ات دنیا را جایی ترسناک و ورای تحمل می با آن حرکات، نورها، صداها ودیدند. نشستن در چنین  ای  توانست تجربه ... می اقی 

 ترسناک باشد. 

داد که  نامیده بود، این اتاق تنها در آن واحد اجازه می  « تاق حسی»ا  شد که او آن را وجود آوردن محیطی می شامل به   در ق ماتحقی  

و   جنگی برای قرارگیری در اولویت  یعظیم بودند. بدون بودجه  شد،رو  ه آن روب  ا در ابتدا ب  درما فعال شود. موانعی که  ی تنها حس

 ن و والدین را ترغیب کند تا سهمی در این کار داشته باشند. ااینکه معلم

او و مانع پشت مانع که با    یبود، جذب سرمایه   در ماتحقیق    یباره های ما سر میز شام اغلب درام، بحث های نوجوانیسال   در طول

تا تسلیم شود، اشتیاق  جنگید. به ها میآن بعداز پنج سال وجوه نقد   کرد.او را هدایت می  در ماجای آنکه بهانه پشت بهانه بیاورد 

آموزان تجربه کردند  و عبور از موانعی که دانش  موفقیت   یباره ی پیدا شد و سر میز شام با مادر درجدید  یافزایش یافت، روزنه 

آموزانش به اتاق حسی آمده بودند. او  دانش   یهمه آوری دفترهای عکسی کرد که در آن  شروع به جمعمامان  کردیم.  صحبت می 

بخش بود که هر مانعی  قدر پر انرژی و الهامکنم. او آنفکر میم درماکنم به وقتی به اشتیاق فکر می  ها را دوست داشت.ی آن همه

ر مدرسه او در ملبورن  آن اتاق هنوز د آن آماده کرده بود.  ی داشت و خود را در راه مبارزه   ی را از سر راه برداشت. او اعتقاد

کند، هنوز عاشقشان است، هنوز عاشق آن چیزی است که  ها کار میهنوز با آن م  درمااست، او زندگی هزاران نفر را تغییر داد.  

 دفترهای عکس را دارد.  انجام داده است و هنوز آن 

 ، بوپا تندرستیبخش عملیات و استراتژی  مدیر : برن بنت توجه

به سخنرانی تونی رابینز در مرکز سرگرمی شهر سیدنی رفتم. تونی مسیر شلوغ ترن هوایی، سفری    امندگیسوم ز  یدر اواخر دهه 

 آمیز به اعماق بینش و بازتابش را با خوشحالی انتخاب کرد. اغراق 

دهد، وسوسه  می  مخصوص به ما ایوجد نیامده بودم، اما از این فکر که آن روز تونی گفته بود که در پایان روز هدیه من خیلی به 

 ؟  ولاز پ پر  یتوانست باشد؟ شاید کیفشده بودم. این هدیه چه می 

 بگوید. هدیه این جملات بودند:  ، ای که قولش را داده بودطور هدیه همان کرد،کنترل می ن را اپایان رسید و او مخاطب روز به 

های آنجا  سالمندان بروید. با یکی از قدیمی  یبعداز آنکه امروز اینجا را ترک کردید، وقت بگذارید و به خانه 

باید وقت بگذارد و    شخصیاند،  ای نداشته ها بعضی اوقات برای مدت زیادی هیچ بازدیدکنندهصحبت کنید؛ آن

در  هاست. با این ازخودگذشتگی کوچک که  ها گوش دهد و نشان دهد که مراقب آن ها صحبت کند، به آن با آن

به    ربراب ها از توجه شما ده و قدردانی آن   دهیدهدیه می فرد دیگری    هشادی عظیم را ب دهید،  نشان می  آن زمان

 شما بازخواهد گشت. 

سال گذشت، به خودم این داستان را یاداوری کردم و در    25ها انتخاب کردم تا هدیه تونی را جدی نگیرم. اما  ی آن سال همه در  

که از موهبت مرتب سر زدن همسرم،  درحالی  ،یش به مرکز مراقبتی منتقل شدماه پ   18  مآخر قدردان ضرورت پیامش شدم. مادرزن 

، گیل کردیمبهره بودند. در اولین ملاقاتی که  ن آنجا از این موهبت بیامند شده بود، دیگر ساکن اش بهرهگیل و دیگر اعضای خانواده 

حالی به جلو خیره  کشیده بودند، آرام نشسته بودند و با بی   های سفید رنگناراحت از مواجه با آن افراد سالمند بود که رویشان ملحفه 

کند و داستان فظی می اخداحو  ن آنجا به اسمشان سلام  امتفاوت است. او با هریک از ساکن   و  انگیزشگفت   یشده بودند. امروز داستان 

 گرفتند.ها نیز با استقبال گرمی او را تحویل میآن  دانست  وها را میآن  تکتک



چند    فقط خصوص گری که  من هدیه تونی رابینز را نقدا  دریافت کردم.  روی چند نفر در آن خانه تمرکز کردم و به   آخر سر 

اما ده سال گذشته را در آن خانه همراه ساکن استتر  سال از من بزرگ  او    40تا    30بیش از    که  گذراندنی میا،  سال از 

ها توجه  دهد که شما به آن کمی لبخند نشان می   ایجادکمی اشتیاق نشان دادن،    بزرگترند. کمی فرصت گذاشتن برای گوش کردن،

 ... و احساس بهتری به آن دارم. کنمکنون مطلقا  احساس تفاوت میدارید. من ا

 ، بوپا پذیرا بودن: تینا پترسون مدیر بخش دگردیسی عملکرد 

قع پنج سال داشت، مرا  آوردم در همین حین پسرم، آنگوس که در آن مومی کریسمس گذشته بوقلمون عالی را از اجاق بیرون  

 . «مگه نه؟ ،آن بوقلمون خیلی هم شبیه بوقلمون نیست ،مامان» دید و گفت: 

که  با احتیاط به  ند و درحالیاها سنگیننبسیار داغ خارج کرده باشید، آ  یرا از اجاق  ینکنم که شما تا به حال بوقلمون   گمان

 . «آنگوس، هست »بله  :رفتم سریع جواب دادکمت می سمت نی 

  ، خوردمی   خوک   ژامبون  او هنوز ]خوردن بوقلمون امتناع کرد.  توان حیوانات را خورد و از  ه می او تازه متوجه شده بود ک

 . [ آمد این را به او بگویمدلم نمیاسم حیوانی ندارد، اما  آنزیرا  ،آیددست می از یک حیوان به ه م نشده که چون هنوز متوجه 

کردن از خوردن حیوانات دیگر کرد و متوجه    سؤال مان، آنگوس شروع به  ه محل   ی های جمعه صبح در کافه در یکی از ضیافت 

 خوار شود. دارد گیاه، شد. او به من گفت که قصد استبیکن از گوشت خوک  ه م و  گاو همچنین اینکه ارتباط بین استیک و

کافی    یام هرشب بپزم، او چگونه قرار است به اندازه کردم که اگر قرار باشد من دو نوع غذا برای خانوادهمی  گماندر ذهنم  

به آن جوانی بتواند چنین تصمیمی بگیرد. شخصی  توانستم متوجه شوم که داشته باشد؟ نمی اشغذایی   آهن و پروتئین در رژیم

کردم تا او را از این تصمیم منصرف کنم، حتی به او گفتم که خوردن ماهی اشکالی ندارد. او به من نگاه کرد و  بسیار تلاش  

 گفت ولی حیوان حیوان است، مامان.

را از    چیزهمه امروز صحبت کنم، به آنگوس فکر کردم و اینکه چگونه او    «پذیرا بودن»وقتی از من خواسته شد از ارزش  

... و حیوانات.  و درست است  اشتباهها  یز برای انسان گوید چه چلنز انسان محوری که می   باکرد.  تر نگاه می لنزهایی بدون فیل

احساس ناخوشایندی    خوار شود،خواهد گیاه کرد، چیزی که  وقتی او به من گفت میاو همیشه امور را از دیدگاه متفاوتی نگاه می

 . کردم

شویم، تجربیات  تر می تر و ظاهرا  عاقل طور که ما بزرگ کنیم؟ همانها میبه فیلتر ایده در چه سنی است که ما ناخودآگاه شروع  

 قدر که باید پذیرای افکار نباشیم. شود که آن کنیم و این باعث می ما یعنی امور را از لنزهای منطقی نگاه می 

برای    کردیم.هایی بدون فیلتر نگاه می از طریق لنز  ساله پذیرا باشیم و امور را پنج  ی توانستیم مانند بچه تصور کنید اگر ما می 

 آوردیم. دست می کردیم. تنها تصور کنید چه چیزهایی به و درک می  مدادی ، واقعا  گوش می متوجه شویمهای متفاوتی را  آنکه دیدگاه 

 بوپا  فرسن مدیر کل بخش بصریاصیل بودن: گرگ مک 

یم و عنوان  اگوید که ما چه کسی . این کارت به مردم می بیزینسشود، کارتِ  برای بیشتر ما، زندگی ما در این ابزار خلاصه می 

 است. ما چیست و بسیاری از ارزش ما در این تکه کاغذ کوچک خلاصه شده

بینم. این دیدگاه جدید را می   یدیدگاهاگر بخشی از کارت را که مشخصاتم روی آن است برگردانم و به دقت به آن نگاه کنم،   

پسر شما توپ را با چوب  :  شود می  سؤال نوجوان است. از شما  های  پراز پسر بچه ،  جدیدی به ظاهر شبیه به زمین کریکتی

ا توجه  هآیا به آن   کنید؟ها کمک می افتند؟ آیا شما به آن ها عقب میکند؟ آیا آن کند؟ در بخش فیلد بازی می زند یا پرتاب می می

 ؟ من از شمردن امتیاز متنفرم.دشماری می  را  کنید؟ آیا امتیازمی

این زمین برای پسرم میشل و عشقش به کریکت واقعی است. درحقیقت، این روی زمین بازی است که او و دوستانش    مبرای 

برند، بعضی که بعضی اوقات می   گیرند تا چگونه یک تیم باشند، چگونه باهم کار کنند، بازی کنند، برخیزند، بفهمندیاد می

 ؟ جوان چه هویتی دارند  افراد  بفهمندی مردانگی خود را تقویت کنند و خلاصه روحیه  ؟برنداوقات نمی 

 



اگر بخواهند آنجا باشند، چه چیزی بگویند، چه کاری انجام دهند و به    ؟ند یا خیراها باید به این برسند که آیا باهم بی شیله پیلهآن 

  ی پسربچه مثل  کنید، هفته بعد از هفته، سال بعد از سال،   که کریکت بازی می؟ چون زمانیاندپیوند خوردههم  ه  که آیا ب   برسند  نتیجه

 که اصیل )واقعی( باشید. گیرید توانید چنین چیزی را جعل کنید و درحقیقت شما یاد می نوجوان نمی 

  رای کند که چرا ب وری می آبه ما یاد  گذرد،که زمان به خوشی می درحالی برای ما پدرمادرها البته اغلب پدرها و کمی هم مادرها،  

ها چگونه حسی  آن  بفهمیم  خواهند که ماها واقعا  می ها به ورزش است و آن ریای آن عشق بی  دلیلبه   هستیم  آنجاما اگر  م.  یی ها آنجاآن

 دارند. 

پدر  »ایم.  ایی بوده است که جعلی بوده هزمان   پدر و مادر  در مقامن بازهم  م، چوی کند که خودمان هم اصیل باشوری می آاین به ما یاد

.  «گرفتم؟چطوری  دیدی آن دروازه را چطور نجات دادم؟ آن توپ را  »  دیدم.   است که  معلوم  « توپ را نجات دادم؟آیا دیدی آن  

دانند چه موقع واقعی هستیم. لذا برای من، وقتی یکی از پدرهای همراه کنار من نشسته  کنیم و می فهمند وقتی ما تظاهر می ها میآن

 . «مان پدر میشل م» :گویمکنم و می خیلی ساده به او رو می  « هستی؟ یتو ک» :دکن می  سؤال و 

 بخش ادغام و تملک شرکتی و خدمات سلامت، بوپا مسئولیت پذیر بودن: آنتونی اوتس، ارشد بخش حقوقی 

ریزی کرده بود  مدت زمانی را در آفریقا گذراند. او برای آفریقا حدود دو سال برنامه   ام، کریستیاواخر سال پیش، شریک زندگی 

 شد. داوطلبانه در غنا می و آن شامل کمی تدریس 

گفتند که نباید  شد. شیوع بیماری ابولا در غرب آفریقا سرعت گرفته بود و همه به او می بندی بدتر از آن نمیمتاسفانه برای او زمان

 برود چون خیلی خطرناک است. 

. برای آنکه یک شریک فداکار و  کردمریزی می سفر اروپا را برای عروسی و کنفرانس رهبری در لندن برنامه  مندر همین حال 

در ساحل اروپا به    ایمدتی کنار بگذارد و برای هفته  را   اش های خیرخواهانه نظر برسم، به او پیشنهاد دادم تا فعالیت گر به حمایت

 من ملحق شود. 

ن جذابیت پرکشش آشکار،  رغم ای است؟ به   یبا وکیل  ی کنید که چه چیزی بهتر از یک هفته در ساحلدانم که همه به این فکر می می

 . شد  مشابه داوطلبانه  یرفتن به تانزانیا برای مأموریت که منتهی  او بهشت را رها کرد و به سفر آفریقا رفت و 

 انگیز به نام لوئیس را ملاقات کرده بود. شگفت   یانگیز از او دریافت کردم. پسر هیجان  یلبعداز شروع سفرش ایمی   یهفته   حدود

یدم لوئیس با پنج سال از مدرسه او بود. او پسری باهوش و با پتاسیلی عظیم بود. متاسفانه، مانند بسیاری از  خوشحال شدم که فهم

 که او را برای سال بعد به مدرسه بفرستند.  توانستندنمی  کودکان در آفریقا والدین او بسیار فقیر بودند و

تنها تحصیل  روزی محلی بفرسیتم که نه شبانه  یبگیریم و او را به مدرسه ما هردو تصمیم گرفتیم تا حمایت مالی لوئیس را برعهده 

لا  چنین کاری انجام  احتمارسد و بسیاری از افراد اینجا  نظر میای به کلیشه   یدانم که این کارکند بلکه تغذیه شود و لباس بپوشد. می

مسیر   تواند تأثیر مهمی بر زندگی فرد دیگری بگذارد و واقعا  ی اند، اما این باعث شد تا بفهمم انجام چنین کار کوچکی چگونه مداده

 ؟ ها را عوض کندآن

که  شد. زمانیکرد و باعث رخ دادن آن نمی، نقش خود را ایفا نمیداداین امر رخ نمی  پذیر نبوداگر کریستی درقبال تعهدش مسئولیت 

ما همه روزه فرصتی داریم تا در آن ایفای نقش کنیم،   یند او همه. مان اندیشممیکنم، به کریستی پذیری فکر می به ارزش مسئولیت 

 باعث اتفاق افتادنش شویم و تأثیر مهمی بر زندگی فرد دیگری بگذاریم. 

 بوپا  ، بخش توسعه خدماتی مطبی، خدمات افراد سالمند مدیر شجاعت: مارن بری، 

ام. ما شدیدا  فقیر بودیم،  خیلی کم گفته   ، ام سخت بودران کودکی م. اگر بگویم دواخواهر دارم و دومین فرزند بزرگ   و  برادر  10من  

 آوری را گذراندیم. الکلی بددهن بود و دوران شوک  یپدرم فرد 

بستیم که هرگز در جوانی ازدواج    ی عهد  [ ساله بودیم13  12ما در آن زمان  ]وحشتناک، برادرم و من    یآید که بعداز شب یادم می 

و در فقر بچه نیاوریم. همچنین به هم قول دادیم که مهم نیست چه اتفاقی    نیمنکنیم، هرگز با کسی که مشکل نوشیدن دارد ازدواج نک

 ترمان.بیافتد، همیشه مراقب هم باشیم و همچنین مراقب برادر خواهرهای جوان

 



     

 *** 

 

 

بچه بربیاید. او طلاق گرفت، ما همگی در    11تواند از پس مراقبت  مادرم به این نتیجه رسید که نمیهنوز دیر نگذشته بود که  

که   آورم مییاد ما را به بهزیستی محول کند. من به  سرپرستیبودیم و مادر تصمیم گرفته بود که بهترین راه این است که   یسرپناه

بکنی. باید راه بهتری وجود داشته باشد. ما باید با همدیگر  توانی این کار را  مینه، ن   » گفتماز جا برخواستم و با صدای بلند به او  

 . «پیدا خواهیم کرد یباشیم ما راه

ت  ئ ما بالاخره باهم ماندیم  و نکته مثبت آنجا بود که دوره کودکی به من شجاعت را آموخت، اینکه بتوانم شجاعانه حرف بزنم و جر

 امتحان کردن داشته باشم. 

ای که یک انتخاب داشتم یا در آفتاب  شدم، دوره بازنشستگی نزدیک می   یرو شدم. به دوره ه با این مسئله روب   دوبارهاه قبل  هجده م

بنوشم   پیناکولادا  و  بکشم  سلامت دراز  خدمات  راست ی یا  را  شجاعت  ورمان  حرف  که  حالا  کنم.  شد یست  سلامت  گفته  سیستم   .

و شروعی آتشین    صرف کنمام را  انرژی   ی همه توانم  دانستم که میام می ، اما از تجربه مدافتاده بودطور کامل از  محور به سالمند

 پیدا کنیم. یتوانستیم راهماندیم تا میشدیم و باهم می دانستم که راهی بهتر وجود دارد که باید برای آن یکپارچه می داشته باشم. می 

اما ما  ،شده بود «تلما و لوئیز»برنامه بازنشستگی شوم بیشتر شبیه حمله به سبک فیلم  درنتیجه من قرار نبود به همین راحتی وارد 

یم و شهامت این را داریم تا  ادر بوپا عزممان را جذب کرده بودیم تا از اساس مدل مراقبتی سالمندمحور را دگرگون کنیم. شجاع 

 آشکار کنیم. و شادتر  ترتر، سالماشتیاق خود را برای کمک به مردم برای زندگی طولانی 

 بخش خدمات مراقبتی بوپا در آکلند، نیوزیلند.   مدیرالعاده بودن: جنی کولز فوق 

مشکل قبلی ناتوان شود و دست  دلیلکه در او عفونت قلبی شدید را تشخیص دادند. او ممکن بود به زمانی  ،صغیر داشت یپدرم شش بچه 

 سال حمایت کرد. 20مان تا ردن ادامه داد و از خانواده از کار بکشد، اما این کار را نکرد. به کار ک

پل چوبی یک طرفه کوچک وجود داشت.   100آن ناحیه حدود    رهای ناحیه روستایی بزرگ بود. دها و پل پدر مهندس بود که مسئول جاده 

ها ی آنها خطرناک بودند، اما روستا وجوه لازم را برای تعویض همه های باری و خانوادهشدند چون برای کامیون ها باید تعویض می آن

 را نداشت. 

 های دو طرفه بتنی جایگزین کند.ها را با پلگشت و تصمیم گرفت که بهترین رویکرد این است که پل  حل پس پدر به دنبال راه

شده ساخته بود که  تنیدهمان او دستگاه بتن پیشاش ظاهر شود. در حیاط پشتی تر و ورای نقش شغلی یشکاری که او انجام داد این بود که ب 

صد پل شروع  های پل برای یکدوده های پل و مح ستون   یهمه افتاد و کارش را با ساختن  از قطار بخار به کار می   یی موتوربه وسیله

 کرد می 

بر    زیبا  یشده پل ایستاده و لبخندهای بارگیری کنم، آخرین تصویری که از او دارم این است که در کنار کامیون قتی به پدرم فکر می و

 چهره دارد. 

ما از   یی تمایلش را گرفت تا مطمئن شود جامعه مان حمایت کند و پ بینم. او با بیماری سخت جنگید تا از خانواده العاده می پدرم را فوق  

 سال آینده. 100ها امروز هم آنجا هستند و همچنین برای برد. آن پلمی های ایمنی بهره ها و جاده پل

آن، برای و ورای پیشرفت کردن العاده باشیم. برای اما هر روز این فرصت را داریم تا فوق ،کنیمهای فیزیکی بنا نمی ما شاید در بوپا پل

 مانند کاری که پدرم کرد.  ،آنکه بهتریم رویا را بسازیم



 بازخورد 

کنند. این شامل یک  وارد  هایشان  ها را به تیمها کمک کند تا این ارزش ابزار داده شد تا به آن   یمستقیما  بعد از کنفرانس به رهبران جعبه 

مبنی بر اینکه چگونه چنین جلساتی    ید و دیدگاهمعنا شوها همند تا با این ارزش شخصی پیدا کن   یشد که چگونه داستان راهنما برای آن می 

بود و دو ماه بعداز کنفرانس رهبری    وکار کسب های درون  گذاری ارزش اشتراک به   ر دیدی  کل  ی این گام  ؟هایشان برگزار کنندرا در تیم

 ارچوب در سطح جهانی درون بوپا منطبق شد.  هقدر این رویکرد موفق بود که آن چاتفاق افتاد. آن 

بوپا تبدیل شد و مطمئنم که رویکرد  ها به بخشی از زندگی در  من شاخ درآوردم که چگونه به این سرعت این ارزش »گوید:  لیزی می    

 . «سرایی دلیل آن بودداستان

ی  همه تیم ارتباطی داخلی جهانی شکل گرفت. هدف آن بود که  ازسوی   bupathanksبه نام    حرکت نوآورانه  ،2015ی سال  ه در م   

با فرستادن کارت فیزیکی یا کارت    لا ا، حهای متفاوت را به رسمیت بشناسندها درگیر شوند و عمل به ارزش کارمندان در بوپا با ارزش 

آن ال به  بیش کترونیکی  و    1600از  ها.  تشکر  الکترونیکی  هفته    10000کارت  در  نیوزیلند  و  استرالیا  ناحیه  در  فیزیکی  کارت 

bupathanks   .فرستاده شد 

ها کمک  اندن ارزش م یادطرف دیگر آن تعریف آن ارزش برای به  بود و   ی ها ارزشی که یک طرف آن ی هاکارت ]های ارزش  کارت    

کردند ها استفاده می ارزش   آوردن  یادها برای به دان از این کارت اند و در جلسات اداری پخش شدند، در این جلسات کارمن تولید شده   [کند

در  و   اقی بودخوران همچنان به قوت خود ب های چای بحارزش بیان کنند. ص یباره خواهند چیزی واقعی را درردند که می کیا اعلام می

 کردند.استرالیا و نیوزیلند بعضی از کارمندان پیام تشکر دریافت می 

هایی را  ها  دیگران را تشویق کردند تا داستانارزشی به درازای یک سال مبدل کرد، آن ماند به بوپا ارزشی که بیش از یک ماه نمی   

است،  اجرایی یکی شده   یها اکنون با چرخه این ارزش   ؟کنندها را چطور در شرکت زندگی مینشان دهند این ارزش   اشتراک بگذارند تابه

 شود. کارمندان آن بازشناسی می  ازسویهای بوپا و ارزش  دارد پاداش به همراه 

ت      طرح  که  نیست  زیادی  مدت  می بوپا  انجام  را  کارمند  روش  ،دهدحقیق  آن  شاخص    ی ولی  ترویج خ ساده،  اتخاذ  الص  را  کنندگان 

 ؟ دهند و چرا پرسد که آیا بوپا را محلی برای کار پیشنهاد می از کارمندانش هر فصل میاست. کرده

ترین دلایلی  کنند، یکی از کلیدی کنند که بوپا را جای مناسبی برای کار توصیه می می   بیاندهند و  می  10از    10مندان  رکه کازمانی   

 ای شرکت است. هدهند براساس هدف و ارزش رائه می ا که

ها دیدند که این ارزش ها این بود که نمیدلیل آن  .کنندگفتند که بوپا را توصیه نمی دادند، میی میکم  یکه نمره طرز جالبی زمانیبه   

 شود.  اطرافیانشان زندگی  ازسوی 

 *** 

 

 

 

 

 

 کاری کنید داستانتان کارگر بیافتد 

سرایی استفاده شود. از  باعث شد تا باب گشایشی باشد تا برای مسائل ارتباطی دیگر بوپا هم از داستان   وضوعیموفقیت این مطالعه م

منظور حمایت داخلی  ی داخلی به ی تیم ارتباطعلاوهبه  سراییه داستانو تیم تبادلاتی اصلی را در زمین  آن موقع من تیم رهبریت اجرایی

ی کارکنان  همه لذا    ؛انده کرده ف اضا   آموزشی داخل شرکت   هایلاین من را به پیشنهادرایی آنسداستان  یخیرا  بوپا برنامه تعلیم دادم. ا

 و آموزش ببینند. نندسرایی دسترسی پیدا کتوانند به مهارت داستانمی

انداز خود را با  ها و چشم کنیم که ارزش ه می شرکت اسپارک نیوزیلند نگا یباره بعد، ما به رویکرد متفاوتی در موضوعی در مطالعه    

 . است تر کردهسرایی جذاب از داستاناستفاده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل پانزدهم 

  1شرکت اسپارک  ضوعیمطالعه مو

ها هزاران نفر از آن های دیجیتال و برای  ترین شرکت ارتباط از راه دور در نیوزیلند، برای میلیون ها نیوزلندی سرویس اسپارک بزرگ 

نفر کارمند،    5000شده در نیوزلند است و بیش از  های فهرست را فراهم کرده است .این شرکت از بزرگترین شرکت   2کیوی   وکارکسب 

 در سراسر کشور مشغول به کارند. 

  ی چرخش تجار  ایمتعهد شدن به برنامه   .بزرگ به سمت ناشناخته برداشت   ی جهش  [تله کام سابق ]شرکت اسپارک    2013در سال     

طوری که  به   ،بود  ادی ز  اری تحول بس  اسی مق.  وزلندی ن   تالی جی د  ندهی تر در آبزرگ   یحت   ینقش  یفای تحول در خود و به دنبال ا  ی ساله براسه 

 بوده است.   وزلندی تجارت ن  خچهی در تارتحولات  نی از بزرگتر ندی گوی م یبرخ

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Spark 

2Kiwi: گردد. نام مستعاری است که به مردمان نیوزلند اطلاق می 



 چالش  

کرد و هنوز هم  . شرکت اسپارک در صنعتی فعالیت می شدمی  بیشتردر تغییر شرکت از تله کام به اسپارک، چالش بزرگ تجدید نیرو  

  راتیی تغ  جاد ی ا  ی و سرعت و شتاب لازم برا  ی سازگار  یرا برا   ی بیشتریزمینهتا    خواستو می   رو بود ه کند که با اختلال بزرگی روب می

   وجود آورد. به  یاساس

  ی داخل  می امر باعث شد تا ت   نی ا  و   کندشرکت    یداخل  یهاتر به ارزش ق ی دق  ینگاه  گرفت شرکت اسپارک تصمیم    ،نشاندر زمان تغییر     

عوض کردن عناصر مشهود    یجابه سازی حس قدرت و شفافیت را برای مشتریان خود به نمایش بگذارد و  نشاندرحین  اسپارک بتواند  

 . دور آوجود بیرون به  و معتبر از درون به  داری پا یریی تغ دی با از شرکت یتجار  یو مشهورتر نام

نشان    هویت تواند  ی که م  ییهااسپارک و ارزش   دی خود را در نوشتن داستان جد خواست اعضای شرکت اسپارک می موضوع در این     

کار را با کارمندان خود به   یمشترک  کردی اسپارک رو  لی دل  نی مهم بود و به هم  اری حق بس  نی ست آوردن ادبه   .کند  ری ، درگآن باشد  دی جد

 . گرفت 

کارمند    30ها سه گروه مجزای کاری متشکل از حدود  آن   . بود  ری نظی ب   منظربه ،  کرد  ی ط خود    یهاارزش   نیی که اسپارک در تع  ی روش   

 راه اندازی کردند.   مستقل از همصورت کاملا  در هر گروه در سراسر کشور و به 

  از کی چی ه های واقعی مردم را بنویسند.به زبان ساده ارزش ها خواسته شد که هر تیم با ورق سفید کاغذ شروع به کار کرد و از آن   

ی  آورطرز شگفت به  کردند،یکار م   گری کدی طور مستقل از  ها بهمی ت   شد و مین اشتراک گذاشته  به   گری د  یهامی ها با ت   می حاصل از ت   جی نتا

 . نوشتند یمشابه  اری بس هایارزش  می هر سه ت 

ها نتوانستند مطلبی را ، آن ها ارائه دادرا به آن  می سه ت   یها دهی و ا فراخواند را   ارشدنفر از افراد  20  یدر اتاقسپس شرکت اسپارک    

دانستند ی م. کارکنان شرکت  کار کردند  یجزئ   ی دی از کلمات کل  یبعض   یرو فقط  ها  آن  پیدا کنند که نیاز به کم یا زیاد کردن داشته باشد. 

 . شوند  اضرخارج حها در داخل و  یلندی وز ی ن  یباشند و برا« آنگونه که باید» توانستند و به قول خودشان ی و م

ها نوشته بودند:  چرا که خود آن   منجر شد کارکنان    برای ها و هدف  ارزش   ه ب   ی و ارتباط شخص  تی مالک  ی حس قو  جاد ی به ا  ندی فرآ  نی ا   

 . « برای مردم توسط مردم،»

 یبرا  انی با الهام از مشتر  همآن  ،می برنده باش  یوکارکسب است که    نی آرمان ما ا  ؛بودها به وضوح مشخص شده  هدف آن  نی بنابرا   

 ها. یلندی وزی ن  یهمه  لِ ی به پتانس دنی رونق بخش

 ها عبارتند از: نوشته شد تا هدف را منعکس کند. اهداف آن [ بود نوشته شده  خود کارکنان ازسوی ]ها آن  دی جد اصلی چهار ارزش 

 دهیم.گوش می   ▪

 کنیم.پیشرفت می   ▪

 یم.اباهم  ▪

 شویم. باهم پیروز می   ▪

متفاوت   اری بس ی عاد یها و رفتارهاشود که با ارزش ی نوشته م یابه گونه  زی قرار دارد ن  هاارزش  زیر شاخه دیگر که  ییرفتارها   

 .مندمعلاقه  ،است «کنیمما پیشرفت می »ی رفتارهایی که زیر شاخه به . من به شخصه است

 .زنیمپرده حرف میبی  نهایت احترام در  •

 کنیم .زبان مشتریانمان صحبت می یم با ابدون لهجه   •

 یم.کن ایجاد می هایمان ارزش برای خودمان و مشتری   •

 . می روی و جلو م م ی جلو  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرصت  

 :سرایی در شرکت بودمعرفی داستان کلیدی رئیس بخش منابع انسانی در قسمت دیجیتال شرکت اسپارک، محرک  1،هیثر پولگلیس

  ی هامی و ت   ی قویهبراین کار مستلزم ر  ،می ده  ریی را تغ  لندی وزی و مشاغل ن   یمشتر  به ارائه    یتا نحوه   می سفرما در  »

  نی با توجه به ا  ست. ا   موریتِ بحرانی أطور الهام گرفتن و همراه کردن مردم در این مو همین است ی  کلاس جهان 

 . «ند خواهی دارند و م ازی از مردم ما به آن ن  یاری است که رهبران ما و بس یمهارت سرایی موضوع، داستان

 رهبران و الهام   شتری ب   شرفت ی پ   یبرا  ییهابودند بلکه به دنبال راه   ها به زندگی مردم آوردن ارزش تنها به دنبال  نه شرکت اسپارک     

 گشتند.می و نگه داشتن مردمشان  دنی بخش

ها به زندگی  دادن ارزش   ه رهبرانشان کلید مهمی در ارتباطر متوجه شد کی، هیث سازمان   ریی تغ  بردش ی براساس بازخورد و تجربه در پ    

هایی شوند و ارزش ها نوشته می هایی که روی دیوار تواند تفاوتی باشد بین ارزش له می در اصل این مسئ »او عقیده داشت:    مردمشانند.

 .«کنیمها صحبت می که درباره آن 

 د:کن او بیان می ضروری است که همه رهبرانشان باید یاد بگیرند. یسرایی مهارت هیثر متوجه شد که داستان    

ند توان باور و احساس را ندارند که میاین ما متوجه شدیم که در خیلی از مواقع بسیاری از رهبران ما لزوما  »

ها بر این باورند که  باشند. بعضی از آن  بخش الهام اند،ریشان و مشتریان به هم مرتبط شده در مسیری که تیم کا

این   فقط عده  «بخشیالهام»پیام  برون   یرا  از  که سخگراکمی  کسانی  و  خوبین ها  می  ،ندارانان   کنند.درک 

 «یابد.سرایی اهمیت میموزش داستان اینجاست که آ

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 فرآیند 

  ی رهبری شد. این کارگاه در کنفرانس مشتریان برای قسمت تجاری شرکت اسپارک  2015سرایی در ابتدا در جولای  رویکرد داستان 

د تا توانایی  که به دنبال ارائه خدمات به مشاغل نیوزیلند بودن   پیشنهاد شده بود  های فروش و رهبرانیآموزشی اختیاری بود که به گروه 

 . جدید را ایجاد کنند

  تبدیل   توان از آن صحبت کرد ترین چیزهایی که میبه یکی از گسترده   . تیاری برگزار شد خاین کارگاه آموزشی که در بعدازظهر ا   

تجارت به همراه داشته  واضح را برای    «2اقدام   هب   دعوت»  شده بود و نتوانست لزوما    هماهنگ  کمی  ی اما این کارگاه فقط برای عده   ،شد

نوامبر  باشد. سریع  به  و  برویم  به جلو  ایجاد مهارت   2015تر  برای  پیدا شد  یبرسیم و فرصت دیگری که  های  کلاس .  باورنکردنی 

نفر سراسر شرکت فرستاده شد تا ببینند که به چه چیزی    400برای حدود    ایها در شرکت اسپارک دعوتنامه برای گروه سرایی  داستان

 علاقه دارند. 

ارتباط  های شرکت  کند تا با ارزش ه کارکنان کمک میتنها ب هایی به بازار عرضه شد که نه ارائه مهارت   برای برجسته    کلاس   این   

 بخشد. فروشنده و خدمات بهبود می  و رهبر  در مقام های روزمره خود ها را در نقش برقرار کنند بلکه ارتباط آن 

 
1 Heather Polglase  
2 Call to action 



  جلسات ظرف مدت چند روز به ظرفیت رسیدند.   ی این دعوت نامه به صورت اولیه و با ظرفیت دقیق و محدود ارسال شد و کلیه    

نام جا  برگزار کردم و کسانی که از ثبت   2و اوکلند  1نفر از رهبران اسپارک در ولینگتون  300را برای بیش از  برجسته  چهار کلاس  

 کردند که وارد شوند. د در روز کلاس تلاش می ن ماند

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Wellington 
2 Auckland 



 

 های اسپارک  داستان 

 . انداشتراک گذاشته و به   هی شرکت ته  یهانشان دادن ارزش   ی که رهبران اسپارک برا  هاییاز داستان ست  ا   ایخوانید گزیدهآنچه در زیر می 

 بازار اسپارک  یمدیر توسعه آماندا جاروی، :دهیمما گوش می 

و سفیر بهداشت روانی را    جان کیروان مربی اوکلند بلوزو صحبت های    کردمچند سال پیش من از خانه به سمت محل کار رانندگی می

گی و خودکشی در نوجوانان صحبت  برای کمک به والدین در جلوگیری از افسرد  در آنکتاب جدید خود    ی درباره شنیدم که در رادیو  می

 .کردمی

ها احساس راحتی  با رفتن به گروه اول و خواستن اینکه آن ه بود.  هایی از نوجوانان ترتیب داد با گروه ی  تحقیق برای کتاب او دیدار  در

ها از آن   [ نوعی احوال پرسی]  « sup bro»   قدیمی کیوی  شیوه دست آورد و با  بلوز به   تیم راگبی   ان دراو تجربه خود را از جوان   کنند،

آور  گفتند که این کار شرم ها  آن  که او دلیل را جویا شد، ها آشکارا معذب بودند، وقتی آن   :ها او را غافلگیر کرد استقبال کرد. واکنش آن 

والدین در تلاشند تا  که    است  ایمسئله   وی توضیح داد که این دقیقا    بزرگسالان با نوجوانان نیست.است و راه مناسبی برای صحبت  

  ، شانه بالا انداختن و حالا هرچی است. والدین باید در آورند پوزخنددست می همه آنچه که به   و غالبا    چگونه با نوجوان خود صحبت کنند

پرسیدن  آیند شروع به  و وقتی به خانه می   ندمحل کاردر  والدین مشغول کار یا    این بود که غالبا  ها گفتند  آنچه آن   کار کنند؟ه  جواب چ 

  مناسب اما لزوما برای فرزندان   ،صحبت برای والدین مناسب است  ی. این نحوهکنندمی که روزشان چطور بوده یا چیزهای دیگراینکه 

 نیست. 

  م ی خودشان تصم  کارها را طبق شرایط خودشان انجام دهند و اینکه   یجای اینکه همه ه ها برای والدین این بود که ب بازخورد جدی آن 

 .شدن دارند دهی به شن  ازی آماده گوش دادن باشند که فرزندانشان ن  یاند، وقت صحبت کردن آماده   یبرا  یکه چه زمان  رندی بگ

  خواهم می  .کنمیبا فرزندانم رفتار م  ندی گویها مکه آن   یبه روش  قا  ی سه فرزند که دق   با  شاغل   یخودم فکر کردم، مادر  ت ی موقع  یبارهدر  من

 .دمی دی را م ب ی واکنش عج نی و هم ندی روزشان به من بگو  ی را درباره چیزهمه  دم ی من به منزل رس نکهی محض اکه فرزندانم به 

و   انی پا  یب   یهاها با داستانو آن  رسدی که زمان خوابشان می وقت   کردم،کردم که در شب احساس می آن خستگی فکر می   به  نی همچن  

زمان صحبت کردنشان وقتی    گویندبه من می  هاکه بچه   دمی نوجوانان فهم  نی ا  نشی . با استفاده از ب روندی طفره م  دنی از خواب   شانی هاشگرد

دارند آنجا    ازی ها ن که آن   یدهم تا بتوانم وقت   ریی خود را تغ  کرد ی داشتم که رو  ازی من ن   خواب بروند.به رخت   هنگام  خواهند شب است که می 

 .باشم و واقعا  گوش کنم

حرف زدن داشته    ی برا  یها تا فرصت از وقت خواب آن قبل   قهی دق  15زمان خواب به    رتغیی   . ساده بود  یریی که لازم بود تغ  یزی چ  تنها

 .می باش

 دن ی آماده شن   و واقعا    می ری را بپذ  «می دهی ما گوش م»اگر ما ارزش   دی ما مهم است. تصور کن   ی است که در اسپارک برا   ی زی همان چ  نی ا

 .شوند  دهی شن  خواندیها مکه آن یوقت  ،می باش انمانی مشتر

 

 اسپارک   ارتباطات برند ریمد  ، رلندیا ی وند  م،یاجه هبدون ل ما

سبک    دلیلدارد. اغلب به   یاری بس   یافراد مختلف معن   یکنم برایم گمانو    د شویاستفاده م  اری است که بس  یعبارت   نی بودن، ا  بدون لهجه

استعاره  ]  «بنام  نی خون   لی را ب   لچهی ب   ک ی   »ل است:  ث  م    نی من به ا  لی تما  ل ی به دل  شتری ب   اما احتمالا    ،امشده   فی و روشن توص  حی صر  یارتباط

را متذکر شوم،    ی زی لازم بود چ ی بودم که وقت   ی نفر  نی که اول  کردمی به خودم افتخار م  یلی خ  ی جوان   یهاسال   در  [حرف زدن  صریحاز  

کردم که اولین  خیلی به خودم افتخار می های جوانی    در سال   گفتندیو م   کردندی مردم با من موافقت م  . معمولا  کردمی شروع به صحبت م

خیلی  »د:  گفتن کردند و می مردم با من موافقت می  کردم. معمولا  فری بودم که وقتی لازم بود چیزی را متذکر شوم، شروع به صحبت مین 

 . «گفتیماما نمی ،کردیماین همان چیزی بود که به آن فکر می  .م که این موضوع را پیش کشیدیی خوشحال

 



 

 

 بازخورد  

  ا ی سؤال آ  نی در پاسخ به ا.  همراه داشتبه    پس از آموزش   یاز نظرسنجدرصدی آرا را  90ی  بازخورد باورنکردن سرایی  آموزش داستان

ا  ییسراداستان  یهاکلاس  توانااعتمادبه  جادی باعث  و  ت   ی برقراردر  کنندگان  شرکت   یینفس  با  مشترمی ارتباط  و  م  انی ها    ؟ شودی خود 
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 ند:امهم  اری بس ییسراداستان ی که چرا مهارت ها  دهدها نشان می بازخوردمجموع از  نظراظهار   

 د ی توان یکه م  دی فکر کن   یواقع  یاز زندگ  ییهاکرد به نمونه ی بود و شما را مجبور م  یتعامل  اری آموزش بس  نی ا»

اشتراک  به   ی براهایی که به همه  و فرصت   یاز جلسات گروهلذت بردم    .  دی اعمال کن   ری همکا  یزندگ  درسناریوهای

ها به داستان   تا  کنمتلاش می   یطور جد اکنون به   ما متمرکز بودند.  یهاکه در ارزش   داده بود  ییهاگذاشتن داستان

 « .گفتگو کمک کنم موضوعِ  یبرا اهمیت  شی افزا ای  ایتا به برجسته کردن نکته  بیندیشم

     

جنگم.  انگار که فراموش کردم برای چه دارم می   متعصبانه شد. در طول زمان راهش را گم کرد و تا حدودی    م بودن   رککنم  می   گمان 

جانب بودن، نیاز به نباختن و نیاز به اینکه صدایم بلندتر بهرا با همیشه حق بیان کردن  چیزی که اصلا  نیازی به جنگیدن نداشت. جرأت  

 ده شوم، اشتباه گرفته بودم. باشد تا بهتر شنی 

من    تازگی مشغول به تحصیل وکالت در دانشگاه نوادا شده بود. جایی که او به  ملاقات کردم،   شش سال پیش خواهرم را در لاس وگاس 

لند را ب   صدایتان»بخش بود:  الهام  مکه خیلی برای   شده بود  رانی،نوشتهروی دیوار بیرون محل سخن   ایو تابلو  رانی رفتمبا او به سخن 

  ، اش کردم. چند باری همان موقع به آن فکر کردمگرفتم و جایی ذخیره   ی از آن نوشته عکس  « ید، قدرت استدالتان را بهبود ببخشید.کن ن 

 م. کرداما واقعا  تلاشی برای عملی کردنش ن 

پذیری بود تا قدرت.  بدون لهجه بودن برایم روشن شد و این بیشتر درباره آسیب   درواقع فقط همین امسال بود که مفهوم قدرت واقعیِ 

بیشتر هم خواست و نتایج خیلی  در ارتباطم با دیگران می  «بجنگ»جرأت بیشتری از شعار    .هم بودم  ام که واقعا  پذیرفتن آسیب پذیری

 تر هم شد. های من خیلی سبک داشت و البته بار روی شانه 

باشم. مدیر جدیدهمچنین امسا نام تجاری جدیدتر داشته  با  ارتباطی  تیم  برای  این شانس را داشتم که مدیر جدیدی  بود که    یم همه ل 

که باعث می شد تا مستقیما  ارزش عمل عالی را که   بود اما این تعادل و همدلی و انرژی کامل او  ،کردهای اسپارک را اجرا می ارزش 

 پرده بودن بیشتر از  عمرم یاد گرفتم. ره معنی واقعی بی . من امسال درباباید دنبال کند

درام در   یستتریال  suits  ستتریالبه تماشتتای  و گفت که  اشتتاره کرد    یبخشتتهای الهامقولبه نقل ممدیری پیش، هدر جلستته گروهی هفت 

صدایتان »بخش بوده است:  الهام. هاروی اسپکتور، از شخصیت های اصلی، موضوعی را گفت که خیلی برایش است  تلویزیون نشسته

و   دلگرمقول را ذکر کردم و احستتتاس  داستتتتان ارتباط دانشتتتگاه نوادا و این نقل  «د، قدرت استتتتدلالتان را بهبود ببخشتتتید.کنی ن  لندرا ب 

 بود.  سرنوشت اینتوانم بگویم که زمان را داشتم یا میهم یداشتنیِ اتفاقدوست

پذیری خودم را ببینم و بپذیرم؛ با همدلی  سروصدا آسیب های کوچک بردارم تا بی اسپارک این است که قدم بدون لهجه بودن در  م  برای 

 ... نفس بکشم. چیزهمه تر از واقعی به دل موقعیت بزنم و مهم

 

 

 



 هیثر پولگلیس، مدیر منابع انسانی اسپارک   . ما باهم هستیم

سالگی    4حدود    چیزی که بابتش بسیار قدردانم.از زمان بچگی   . بود   ممنعطف و پویا برای   ی تجاری تجربه  یخانواده   دربزرگ شدن  

العاده بود. مادر و پدرم صاحب رستوران بودند و دستی در تجارت  های فوق زنده و پر از انسان   یبسیار شلوغ پلوغ، چیز مزندگی برای 

به همین دلیل من درحالی بزرگ شدم که زمان خود را صرف جا    ،زیادی را مشغول به کار بودند هایت داشتند و در بیشتر مواقع ساع

استخدام  ها  ای که آن العادهانگیز و پر از افراد خارق شگفت  یمحیط رستوران   جزئی از در  ها و بودن  های جالب آن دادن خودم در برنامه 

بودند، می  بسیار زیادی دوست  ها،  کنم در طول سال می   گمان کردم.  کرده  های ارزشمند زیادی  ها داشتم که درس رستوران   درتعداد 

 دادند. آموزش کار و زندگی به من  یدرباره

که    یعی وقا  یهمه از    یاحرفه   ی ما من مثل آدما  ،ماست  یاز زندگ  یری ناپذ یی غذا خوردن بخش جدا  ی هااکثر ما تجربه   ی برا  کهی درحال

  گمان که    یزی م، با چوی بگکه به شما    دهی بودم، اجازه بد  هاآناز    یباخبر بودم، درواقع خودم بخش   ادافت ی رستوران اتفاق م  یدر آشپزخانه 

  ی را برا  ی بزرگ  یهایمراسم و مهمان   دی با  یم با زمان محدود، وقت است، آن ه   کار پر از زحمت   نی ا    .دکن ی فرق م  انتا آسم  نی زم  دی کن یم

   د که پدر و مادرم دوست دارن   نستمادیم  شهی هم  ها،ن ی ا  یباوجود همه   . بعدا  این انرژی به شما برگرددو    دی ن ی بب شاد کردن مردم تدارک  

که دورهم    ییهاوقت   ددوست داشتن   ،خلق کنند  انمردم و خانواده خودش  یبرا  ار  یمتفاوت   یتجربه   دخواستن ی ، مدداشته باشن   یرستوران 

 . می بساز شایندخو  یاهخاطره   ،می خوریغذا م

های  به من فرصت   . [کردمها و تعطیلات آنجا کار می بعد از مدرسه، آخرهفته ]بزرگتر که شدم، به عضوی از آن دارودسته تبدیل شدم  

سیب زمینی پوست کندن، ظرف شستن، اسکوپ بستنی درست    :کمک کنمیم  کردشد تا به تجربیاتی که ایجاد می می بیشتر و بیشتری داده  

هایی که از تجربه در خانه  برای آناست  خدمتی کردن و فهمیدم که مطمئنا  تصویر متفاوتی  کردن، غذاها را در بشقاب گذاشتن، پیش

که همه با هم سروصدا    م ی بود  یمی ما ت   رسیم. نظر میبه   ی زیبای تصویر  یکنیم و مانند نسخه تیم کار می   در   برند تا برای ما که لذت می 

  150توانستیم برای حدود  . ما میمی ارائه ده  گرانی درا به    یباورنکردن   یات ی تا لذت و تجرب   می شدیو باهم جمع م  خندیدیممی  کردیم،یم

می کردیم،  متمرکز بودیم، با هم صحبت    ایصرفا  به این دلیل که همه ما روی نتیجه   ،دقیقه غذا آماده کنیم  15نفر مشتری در کمتر از  

که ما چه کسی بودیم یا شغل    نبودمهم    .دادیمآمد، انجام می دست می به یکدیگر کمک می کردیم و آنچه را که برای رسیدن به نتیجه به 

 بود.  چه  ما

با پدر  ،  فکر کردم  زندگی  یپس صحنه ها در  کوشی سخت   یاین تجربیات باورنکردنی دوران کودکی و همه که من به  چند سال بعد، وقتی

یشه این  چرا کارمندانشان هم اینکهشوند بارها و بارها چنین تجربیاتی اتفاق بیفتد و همچنین  و مادرم صحبت کردم که چطور باعث می 

  گرفتند و اینکه چطور همیشه اهدافی که درنظر می   ی بارهها درآن  ؟ بزرگم  ایخانواده   ز آوردند که عضوی اوجود می ه حس را در من ب 

هایشان مطابق با آنهاست. کسانی که  طور افرادی را استخدام کردند که ارزش برایشان واضح بوده، صحبت کردند و همین ها  انجام آن 

 غالبا  ،  ورند که رویکرد خود را برای انجام کارها مشخص کنندآدست می اما فقط کسانی آن را به   وجود دارد،فهمیدند پول زیادی  می

 کمک آشپز و سرآشپز.  و  فراتر از نقش یک پیشخدمتبیشتر و 

حرف  یم،  ارائه کن   انگیز برای مشتریانای شگفت هتجربه  ات کند  و اینکه چطور به ما کمک می  «یماما باهم»که ما درباره ارزش  وقتی 

کردشان برای رهبری در تجارت  این ارزش را بخشی از روی توانستند کنم که والدین من چگونه غالبا  به این موضوع فکر می  ،زنیممی

با آرزوی   یتیمتوانند نقطه شروع خوبی باشند، تنهایی میکه افراد باهوش به درحالی  ،ها بسیاری به من آموختند. آن خودشان شکل دهند

بودن   ی خواهم که به الگو می . یم، بخشی از رهبر است اتواند به معنی واقعی این کار را انجام دهد. ما باهم می  « شگفتی»ایجاد تفاوت و 

 طور که والدینم بودند، ادامه دهم. در این راه همان

 

 



 اسپارک  ی نمونه کارها ر یمدشویم، نیل ریچاردسون، ما باهم پیروز می 

نبود. اطراف یقه ساییده شده بود، پایین آن شکافته بود و وقتی با دقت    یدیگر پوشیدن   مدنظرمگذشته متوجه شدم یکی از بلوزهای    یهفته

اما    ، مطمئن بودم این بلوز را همین چند سال پیش گرفتم  ف چون ناراحت شدم   بسیارکردی جنسش بسیار نازک شده بود. من  نگاه می

 انداختم.باید چند سال پیش این بلوز را دور می است. درواقع سال عمر کرده 10وقتی به برچسبش نگاه کردم متوجه شدم که بیشتر از 

گذرد و بیشتر از  باور این مسئله که این بلوز ده سال عمر دارد برایم واقعا  سخت بود و درواقع یادآور این بود که زمان چقدر سریع می 

 ای. آنچه که باید به بعضی از چیزها چسبیده

گذرند و ما   ها میاز اینکه متوجه بشویم، سال بیافتد. قبل اتفاق تواند گی شخصی می کنم این در زندگی کاری هم درست مثل زندمی گمان

 دهیم.ایم، ادامه می ثابت که همیشه انجام داده  ی ثابت را در مسیر یکار

ها را ببینیم ما نیاز داریم که هرروزه فرصت   یشوم که همه کنم، متوجه می فکر می   «شویمما باهم پیروز می »ی  وقتی به ارزش جمله 

کنیم، یا پیدا کردن روشی جدید  نمی  استفاده ای باشد که دیگر  تواند خلاص شدن از وسیله تا بتوانیم کار متفاوتی انجام دهیم. این تفاوت می 

 برای حل مشکل و یا دنبال چالش جدیدی که قبلا  درنظرش نگرفته بودیم.

 . دهیم تا واقعا  بتوانیم با هم پیروز شویمچک متفاوت، ما هم خودمان و هم افراد اطراف خود را تغییر می با انجام کارهای کو  

   شد.  رهبران بیشترجذب  ی برا ی ، فرصت بعددست آمدبه  2015در نوامبر ای که ه ی آموزش اول ت ی موفقی در ادامه 

 سپارک رخ داد. ا د ی واقعا  مف ی حدود شش ماه بعد کنفرانس رهبر ،ییسراداستان در هنر 

را به نام    وکار کسب چند وجهی از    ی ها، شرکت ابداعها و ادامه بر جذاب کردن این ارزش با بنا نهادن بر رونمایی از این ارزش    

،  برای کارکنان شرکت اسپارک  متمرکز شده است.   « یالهام از مشتر»  در عمل بر روی معنی  که   وجود آورد های کوچک به پیروزی 

 .کردکوچکی را کسب می   یهای روز ی هر روز پ   انی و مشتر  انی کمک به مشتر  یو متعهد شدن برا   بود  «بودن  دی واقعا  مف»  یبه معنا  نی ا

  ق ی طر نی و از ا  کنندها را زندگی می ارزش به معنای واقعی  که    بوداز کارمندان    ییهاداستان   افتنی ،  بازشناسی   یبرنامه   نی هدف از ا   

 شود. می  کار  نی ا یها براشناخت آنباعث و سپس  نددی واقعا  مف انی مشتر یبرا

 شان های لنز  یکارمندان از دریچه شد و    ی عاد  یاسپارك امر  یروزانه   یكوچك« در كارها  یهای روزی ، فلسفه »پ یدر مدت زمان كوتاه   

  ی تا بتوانند سود واقعکردند پیدا می ،كار كنند گری كنار همد درهایی که بتوانند گرفتند و راه جشن می  ، گذاشتنداشتراک می با همه افراد به 

 خود داشته باشند.   یانمشترجامعه  یبرا

 :  دی گو یر میث ه

ز  یهاارزش » برنامه   ها آرزو  ی ربنای ما  بود  هایو  نمی  نی بنابرا  ؛ ما  کردن  و    . خواست فکر  موفقیت  به  توجه  با 

  نی . همچن کارگاه آموزشی برای رهبرانمان در سراسر کشور گذاشتیم  یما مجموعه   نکردنی دور اول،بازخورد باور  

  ی هاو برنامه  یری ادگی که    می شانس را داشت   نی و ا  می را به خود جذب کرد  یشتری ب که ما مخاطبان    بود  بدان معنا  نی ا

 « .می و آن را دوست داشته باش می کن ایجاد اند شرکت کرده که قبلا   یکسان  ی را برا یکاربرد

  ی بان ی و کارمندان پشت   یاصل  انرگذاری تأث   ری نفر از بزرگان ارشد اسپارک را به همراه سا  600،  یاز کنفرانس رهبر  یبار من بخش  نی ا

برنده  ما با هم  »ارزش خود از  جدی گرفتن  با    شرکت اسپارک آموزش دادم.    ی از شش کلاس اصل  ش ی در ب و  مختلف    یهادر مکان

 دعوت کرد.  ی حضور در کنفرانس و جلسات آموزش ی خود را برا ی خارج  ی اصل ی ااز شرک ی برخ «می شویم

همه    ی برارا    ی سازمهارت   یهالم ی از ف  یرا ارائه دادند و سپس تعداد  یگری ساعته دک ی   یآموزش  یها ها کارگاهپس از کنفرانس، آن    

. این کنندگان ارسال شدشرکت   ه ی کل  یپس از کنفرانس برا  کی طور استراتژچهار هفته به   یها طلمی ف  نی افراهم کردند.  کنندگان  شرکت 

 گذاشتن داستانشان تضمین شود. اشتراکها برای به اند وترغیب آن نچه در کنفرانس آموخته آعمل باعث شد که 



  رعامل ی از جمله مد  ،رهبر ارشد برتر  40با    یترفشرده   یها، آموزش ییارشد اجرا  رانی عامل و مد  ری از مد  ی الگوبردار   ت ی با درک اهم   

  ی برا  ی گری ساعت جلسات د  نی در اول  یثبت نام  14ارشد ارسال شد و پس از    ر ی مد  40  ن ی به ا  یادعوت نامه   . انجام شد   یی اجرا  م ی و ت 

 شد.  دی تأکودن برای دیگران ب   خود و الگو  یمهارت برا  یری ادگی   یها براتقاضا بر تعهد آن  نی . اریزی شدبرنامه بیشتر یتقاضا نی تأم

 

 

  عتر ی سری، طور جد به  هاکلاس  ،بودمتجربه نکرده    یفرصت مهارت آموز  ی جذب را برا  زانی م  نی ا   هیچ وقت من  »:  اظهار کرد  ر  یث ه

در  و  درگیر    و   ی چقدر با انرژ  یپیشرفتههادر کلاس   کارمندان مامن هم از اول شاهد بودم که    . رسیدما به فروش    سمس ی کر  دادی از رو

  در جایگاه ما    یکنند. همهمی و صحبت    امتجان  و  نی تمر  ، با دیگراناندآنچه آموخته   یبارهها دردیدم که آن می و اکنون    بودند  رقابت باهم

 .کنیممی ،ترین اصل این ماجرا استشبرد اهداف که مهمکمک به پی  رهبران

چگونه    می ن ی که بب   استجالب    اری بس  . تر از مزایای آن بودبسیار مثبت،  کردم  افت ی که در  ییاز اظهارنظرها  یاری بس

 ن ی و به هم  ها جمع کرده است می و ت   ی مختلف تجار  یهارا از گروه   می ت   یاعضاقدر قدرتمند است که  ن این مسئله آ

 کرد.   بهبود بخشی متفاوت کمکبه  لی دل

که    ییجا  ،وجود آوریده ب   ای این چنینیتوسعه    ی برا   یفرصت   دی توان ی که م  ست ی ا زی انگشگفت   جهی احساس و نت   نی ا

  ی برا  تی ها و درنهامی افراد و ت   یها، براحرفه آن  در   و  اشخاص   سراییداستان  ییاز توانا  یگذاره ی بازگشت سرما

   «.شودممکن می ما انی مشتر
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 د نیتان کارگر بیافتهاداستان کاری کنید 

  ت ی سازمان هدا  قی را از طر  هاآنو    نگه دارندرا زنده  ها  آن،  ارتباط برقرار کنندها  ارزشبا  ها انتظار دارند که رهبران  غالبا  شرکت

  یالعاده از چگونگفوق   یانمونه اسپارک  شرکت  در  مطالعه    ضوعمو   نی کنند. ای ها فراهم نمآن   یو مهارت را برا  فضا   نی ، اما اکنند

 ها است. و ارزش  اهداف کردن همه در  ری درگ ی در سطح سازمان برا سراییاز داستاناستفاده 

از اسرار    ی، برخدی دان ی خوب م  ی به گفتن داستان راجع   را  چیزهمه   دی فکر کن   نکه ی از ااما قبل   ، کند  ی م  لی قسمت سوم را تکم  نی همچن   نی ا   

 . دی بخوان  مناسب  سراییداستان  یبراگیری قسمت نتیجه در  را  یینها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری  نتیجه

  شماریبخش بی رانان الهامسخن  یباره من در  ، سؤالپاسخ به این  در    «؟ست ا  چه تعداد داستان کافی » شود:  می   سؤال از من    معمولا  

یک به یک    ریگمربیاز    وکارکسب ها و تنظیمات مختلف  زمینهدر   طورو همین  املاین دیدهآن صورت حضوری و  من به  که  اندیشممی

موضوعات متنوع    ی برا  ی محدود  ی کتاب از فضا   ن ی ا.  رانیهای سخنجمعهزار نفره و    یشترای ب هتا کنفرانس   گرفته   ری گهدایت و  

 . است  شی روز درحال افزاها روزبه تعداد نمونه  و  دی استفاده کن ها از داستان دی توان ی که در آن م برخوردار است

های  داستان»رسید به عبارت وجود ندارد. ما هنوز تا   ،اشتراک بگذاریمبه توانیم هایی که می پس هیچ عدد جادویی برای تعداد داستان    

 . راهی طولانی درپیش داریم «زیاد بسیار

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 داستانتان کارگر بیافتند شوند رازهایی که باعث می 

ها و  شیوه  و   شان، ناامیدکننده است. امیدوارم که تجهیزاتهای درگیرکنندهو داستان  پیچیده برای رهبران اصیل  رِ وکاکسب  ایواقعیت دنی 

داستانتان را در ورای  بختانه تا الان شما فهمیدید که چگونه  و خوش   های این کتاب به شما کمک کند تا یکی از آن رهبران باشیدمثال

 . اشتراک بگذاریدهای متفاوت بیابید و به موقعیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  ها ی خود را در جهان به نمایش بگذارید، در اینجا پنج نکته مخفی برای داستانسنوی داستان جدیدالاکتشاف هایاما قبل از اینکه مهارت  

 .که باید بدانید وجود دارد 

 

 آسیب پذیری را در آغوش بگیرید 

دانشکده کارشناسی ارشد  در    2استاد تمام دانشگاه هوستون   ،1براون  برنمثال،    رای ب   پذیرند.پذیری خود را می آسیب   سرایانبهترین داستان

  ورزیم،عشق می   ،کنیمزندگی میتواند روشی که  پذیر بودن می آسیب شجاعتِ چگونه    ؛ بزرگ  شهامتکتاب او با نام  است،    اجتماعی

کتاب برتر تجاری سال    10  جزء   است و   4نیویورک تایمز  نسخ  هایترینپرفروش رأس  در    3.دهدتغییر    ،کنیمرهبری و راهنمایی می

در هوستون، یکی از    2012سال   6او در تد تاک   «پذیریقدرت آسیب »رانیِ  است. سخنانتخاب شده   5فست کمپانی  یدر مجله   2012

 جهان شد.  یهمه سخنرانی برترِ پربازدید در  10

است که     آخرین چیزی  این»  :کندتوصیف می  گونهاینآن را  ماست و    «ترین مقیاس شجاعتدقیق »پذیری  ن باور داشت که آسیب براو   

 « ضعف است.  در من  ،قدرت و جسارتآن در شما  خواهم به شما نشان دهم. می

برای جذب دیگرانسرایان درک می بهترین داستان    بهترین راه  این کار را قدرت  ها  آن   شان است. نشان دادن خود واقعی   کنند که 

 کند.بخش میدرگیرکننده و لذت  و ین یادماندآن را به  هایتانآسیب پذیری در داستان  دادنبینند نه ضعف. نشان می

پذیری نیاز به حدومرز  آسیب احساسات خود را مقابل دیگران به نمایش بگذارید. نشان دادن    یهمه پذیری به معنی این نیست که  آسیب    

اعتماد بدون  پذیری  آسیب ،  اردد  و  بیمی   مرز حدوآن  به  وتواند  و    اعتمادی  شود  منجر  عمیقا  غیرباورپذیری  می   مردم  که  فکر  کنند 

   ها را بازی بدهید.خواهید آن می

براون باور    .اندها را کسب کرده ست که حق شنیدن آن اشتراک گذاشتن احساسات و تجربیات ما با افرادی ابه   ی باره پذیری درآسیب    

 «.کنیمپذیری اعتماد و اطمینان ما نیاز داریم که به آسیب »دارد: 

 

 مختصر صحبت کنید 

  این صورت مخاطبان شما شروع به یرغدر  مشاغل نباید بیشتر از یکی دو دقیقه طول بکشد.ی  بارهدر  یهای گوید: داستانکلی می   یقانون  

 کنید.می  پرحرفی ! حتی ممکن است فکر کنند که دارید کنند، برو سر اصل مطلبفکر می  این

  ثیر أچنان که باید مشتاق و تحت ت سینه نشسته بود و آنبهکردم و یکی از شنوندگان دست آموزشی را برگزار می   یبار کارگاهیک    

نمیبه   قرارگفته آنوقتی   رسید.نظر  از  که  که  پرسیدم  ندارند،  سؤالها  نظری  ب دستش    یخانم  یا  آوررا  گفتالا  و  این   به »  :  د  نظرم 

برو  »به من گفت:    شخصیدقیقه    10اشتراک گذاشتم و بعداز  به   مدیره  هیئت بار داستانی را در  من یک  . مناسب نیست  هاسراییداستان

 من به آن خانم گفتم داستانی که هشت تا نه دقیقه طول بکشد داستان واقعا  طولانی است.  .«! سر اصل مطلب

   

 

 

 

 

 
1 Brené Brown 
2 Houston 
3 Daring Greatly: How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent and Lead 
4 New York Times 
5 Fast company 
6 Ted Talk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مردم    طور کلی باید مختصر صحبت کنید. ولی به   د، تر هم باشتواند طولانیهایتان میداستان   ران هستید،سخن  ی اگر شما روی صحنه   

 .کنیدخوبی تمام به شوند ها خسته  از آنکه آنایتان را قبل هاما باید دقت کنید که صحبت  ،دان عاشق شنیدن داستان

 

 طبعی استفاده کنید عاقلانه از شوخ 

  . شکلی ندارد گفتن هیچ م  بامزهداستان    .هایشان را بامزه کنندداستانکنند  تلاش می  افراداز    بسیاری   ،برای آنکه درگیرکنندگی بیشتر باشد

  شما باید طنز جایگاه خود را دارد، اما    بنابراین قطعا    ؛اما تصور مردم از طنز باهم متفاوت است  ،بیشتر مردم کمی طنز را دوست دارند

 . کنیداز آن درست استفاده 

تواند پر مخاطره باشد  . طنز سیاسی هم می توجیهی ندارد و هیچ   نه بزرگ است ،زدگی تعبیر شودت نژادپرستی یا جنسی  به هرچیزی که

اصلی طنز این است که مخاطبانتان را بشناسید و بدانید که برای چه کسانی   و دستگی مخاطبان شما بشود. نکته  ممکن است باعث د  ونچ

 . بشوندشما   جوکمتوجه  ا  ان طبعهمه مخاطب  مگر اینکهباشد،  «1های خاص جوک »همچنین حواستان به  کنید.صحیت می 

 
1In Jokes  :شوند.در آن تنها گروهی خاصی از افراد متوجه آن می  و تخصصی علت داشتن اطلاعاتی خاص هایی که بهجوک   



اشتراک گذاشتن  در موقع به تواند  این موضوع می   اگر از آن درست استفاده کنید.  ، فروتنی شما باشد  یدهندهتواند نشانشوخ طبعی می 

توان از  همچنین می   .گوییددروغ مینکنند شما    گمان   کند که مردمفروتنی به شما کمک می   زیرا های فاتحانه بسیار مهم باشد،  داستان

 . کردستان استفاده وهوای غم انگیز داطبعی برای عوض کردن حال شوخ 

 

 

 

 

 

 آماده باشید 

امل اطمینان یافتن از اینکه پیامشان گذارند. این شهایشان میکه افراد بااستعداد برای آماده کردن داستانام  بوده من شاهد وقت و تلاشی  

پیدا کرده واضح است، مناسب   کاملا   داستان را  نوشته ترین  داستان را  تمرین کرده  اند،اند، خودشان  و  داستانشان را  اگر    ،اندآماده اند 

 شروع کنند.  بتدااز ا مناسب نباشدداستانشان 

شان این است:  ند، نظر شنوندگان و یا افراد تیمگذاراشتراک می هایشان را بهداستان  زبردستنویسان  برخلاف انتظار وقتی این داستان  

 کنند.سازی می ا صرف آماده ههم با این مقدار زمانی که آن آن  نیست،معمولی  هاآن  داستانواقعا  . «داستان معمولی است اینکه »

کند این به شما کمک می   ها را آماده کنید.و بارها و بارها تمرین کردنشان آن   هاآن   هایتان، نوشتنریزی روی داستانباید با برنامه   شما

کند از اینکه داستانتان پیام درستی را  طور به شما کمک میتعیین کنید و همین  د،گذاری می کنید و یا کنار  که وارد می جزئیاتی را  که  

 اطمینان کنید. ،کندمنتقل می

 

 تنوع داشته باشید 

توانید انجام دهید این است بدترین کاری که می  هایتان دارید.شما احتیاج به تنوع در داستان  شود،سرایی میوقتی که صحبت از داستان 

د مخاطبانتان با خودشان  هی خواها استفاده کنید. شما نمی که یک یا دو داستان استاندارد داشته باشید و برای هر موقعیت و پیامی از آن 

 . ورزشش یدیگر درباره  یشد، داستان  ... یا باز هم شروع خودم را  هایش صحبت کند،بچه  یباره بار دیگر دراگر یک  بگویند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانید هایی که می توانید از داستان می  طبیعتا    ند،او مخاطبانتان هربار متفاوت   کنیدمیرانی  سخن   ران اصلیسخن  در جایگاهاگر شما     

   ، مخاطبان ارائه دهیدهای متفاوتی از  رانی ثابت را به گروه باید سخن اگر شما رهبرید و    لاوهعبه ده کنید.  استفااهرم    همچون  اندمناسب

 به همین صورت خواهد بود. 

هایتان تر از بقیه داستانو احساسی   ترهای شما ممکن است خصوصی بعضی از داستان   هاست. ها، تنوع آنترین چیز درباره داستانمهم

ت آخر هفته و یا روز کاری  اتفاق که در تعطیلا  یدوران کودکی شما و بعضی درباره   یها ممکن است درباره بعضی از داستان   .باشد

 باشد.  ، استرخ داده 

 . جدید باشید هاینمونه جوی وهای شما این است که همیشه در جست ن راه برای ایجاد تنوع در داستان بهتری : راز اصلی این است

 

 

 

 

 

 قدم های بعدی 

باشید؟ بیرون بروید و  ن چرا  جدا   ،کندسرایی استفاده می که از داستان ای باشیداصیل و درگیرکننده یرهبراگر با خودتان عهد کردید که 

اشتراک  هایتان را پیدا کنید و شروع به ها را بخوانید، داستان ل خاک بخورد. مثاتان  در کتابخانه  بنگذارید این کتا  بدهید.  یبه خودتان شانس

 ها در دنیای خودتان کنید. آن

داشته    وانید به آن دسترسی ت سرایی من را که از همه جای جهان میلاین داستانآن   یرنامهها دارید، ب شیوه اگر احتیاج به کمک برای  

های آموزشی  رانی یا دوره های سخنبرنامه   یید، با من دربارهای برای الهام گرفتن خود و یا تیمتانکنید یا اگر دنبال منبع   دنبال،  باشید

 شان خواندید.درباره  ی که در کتاب دیدید وافراد یتماس بگیرید، مثل همه 

سرایی طور که مشاهده کردید، داستان اشتراک بگذارید. همانو همکارانتان به   هاتیمینکنید که این کتاب را با هم از همه مهمتر فراموش  

 .اشتراک بگذاریدشما تجربیاتتان را با دیگران به   قدرتمندترین است که  وقتی

 

 گابریل 

 

www.gabrielledolan.com 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


